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اسن بهار یروزی انقلاب اعلامی ابران ما 

سی امین بهار پیروزی انقلاب اسلامی آیران ما 
روز نیروی‌هوایی 

در ٩۱بهمن‏ ماه سال۱۳۵۷ هجری شمسی گروهی 
ازکارکنان نیروی هوایی بویژه همافران با آرایش نظامی درمحل 
مدرسه علوی به حضورامام خمینی(ره) رهبرفقید انقلاب اسلامی 
رسیدند و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام اعلام 
کردند.امام راحل دراین روزفرمودند:«همانطو رکه گفتید تاحالادراطاعت رژیم طاغوت 
بودیدحالابه قران پیوستید فران حافظ شماست.امیدوارم که‌با کمک شمابتوانیم دراینجا 
حکومت عدل اسلامی را برقرارکنيم.» این دیدار تاریخی نشانه‌های حضورنیروهای 
انقلابی و طرفداراسلام درا رتش بود که موجب تضعیف روحیه ژنرالهای مزدورشاهنشاهی و دولت غیرقانونی شد .این واقعه زمانی 
روی‌داد که هنوزارتش قدرت داشت و اموررااداره‌می کرد همچنین دراین روزراهپیمایی سرنوشت سازو میلیونی مردم به حمایت 
ازبرنامه‌های انقلابی حضرت امام خمینی(رہ)برپاشد. طبق گزارش برحی از خبر گزاریها تنها درتهران بیش ازدو میلیون تن دراین 
راهپیمایی شرکت داشتند. گفتنی است که بواسطه حر کت انقلابی کارمندان نیروی هوایی درروز۹!بهمن ماه سال ۱۳۵۷شمسی» 
این روز روزنیروی هوایی نامگذاری شده است. 


سالروزپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیایران 
در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی بافریاد خروشان الله اکبر مردم 
بیاحاسته ایران وبا انفجار نور ظلمت شاهنشاهی از میان رفت و انقلاب شکوهمند 
اسلامی پس از تالاش و زحمت به پیروزی رسید . در این روز مردم مسلمان و مبارز 
ایران بافریاد الله اکبر ضمن حمله به پاد گانها و مراکز نظامی وپس از یک سلسله زدو 
خوردهای شدید خیابانی.ارتش شاهنشاهی رابه زانود رآوردند. در پی این رویداد 
بزرگ تاریخی مردم رها شده از بند ستم سقوط دیکتاتوری راجشن گرفتند. دراین 
روزعلاوه‌بردستگیری‌بسیاری از سران‌سرسپرده‌ا رتش نقاط مهم و حساس کشوراز 
جمله تسلیحات ارتش»دومجلس شورای ملی و سنا؛ نخست وزیری؛ ژاندارمری؛ 
شهربانی و سازمان رادیوو تلویزیون‌به تصرف نیروهای انقلابی در آمد. همچنین جاده تهران -کرج برای جلو گیری از ورود 
رای خی ظانی ی د مسق رف یکین تب رن شاه اهی در ارات ری قد ر ارات درا ات کوش می 
براصول اسلامی به پیروی از ولایت فقيه به دست توانای امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی تاسیس شد. 


در گذشتاقبال آشتیانی 
در ۱ ۲بهمن ماه سال ۱۳۳۶ هجری شمسی عباس اقبال آشتیانی از مورخان ادیبان و محققان بر جسته ایران بدرود حیات 
گفت. عباس اقبال بعد از اتمام دوره تحصیلی در دارالفنون در مقام منشی هئیت نظامی ایران در سال ۱۳۰۶ شمسی به فرانسه 
سفر کرد. او در کنارادای وظایف دولتی تحصیلاتش را تا اخذ در جه لیسانس ادامه داد. اقبال آشتیانی بعد از باز گشت به‌ایران 
دردانشگاه به تدریس پرداخت وبه‌عضویت دائم فرهنگستان ایران د رآمد.عباس اقبال بعد از مد تی مجلەادبی فرهنگی یاد گار 
را منتشر کرد. او در تحقیقات خود از سبکی نو و در نویسندگی از نثری روان و ساده برخوردار بود. کتابهای" تاریخ فعول» 
خاندان نوبختی و مأموریت ژنرال گاردن به ایران» از آثارارزشمند استادعباس اقبال آشتیانی بشمار می روند. 














جنگ نهروان 

در ۹صفرسال ۳۸ هجری قمری جنگ نهروان میان خوارج و حضرت علی(ع) درمحلی به همین نام روی داد رت 
گروهی ازسپاه امام علی(ع) بودند که درپایان جنگ صفین به سبب موافقت حضرت علی(ع) با حکمیّت از اطاعت ان 
حضرت سرباززدندو با حروح از سپاه‌امام گروه نوظهو ر خوارج را تشکیل دادند .هرچند حضرت علی(ع) این مظهر عدالت 
و تقواء حوارج را به باز گشت به بیعت و انصراف ازعقیده خویش ارشاد کردند. این کارسودی نبخشید و سرانجام تعدادی 
از آنان برضد حضرت علی(ع) اجتماع کردند. حضرت علی(ع) که سر گرم مبارزه با معاویه بودند سرکوبی خوارج و دفع 
انان راضروری تر دیدند. پس به سمت بصره محل تجمع خوارج حرکت کردند و درمحل نهروان که درشمال مداین واقع 
نات نودب آنان نکد 





فتل میرزا] فاخان کر مانی 

در ۱۳صفرسال ۱۳۱۶ هجری قمری میرزا عبدالحسین کرمانی معروف به میرزا آقاخان کرمانی در 
حضور محمد علی میرزا به دار آویخته شد. او از رجال و ادیبان اواخر عهد ناصرالدین شاه قاجار بود که 
در سال ۰ قمری در بردسیر کرمان متولد شد . پس از فراگیری مقالات علوم و فلسفه در زادگاهش 
راهی تهران شد ودر محضر علمای عصر دانش اموخت. میرزااقاخان در مسافرتش به استانبول باعقاید 
اسلامی و آزادیخواهانه سید جمال الدین اسد آبادی آشناشد و افکار سید تحولی درانديشه آقاخان ایجاد 
کرد و او دید گاهای انقلابی سید رادنبال کرد. دراین ایام ناصرالدین شاه به قتل رسید و دولت ایران دولت 
عثمانی راوادار کرد اطرافیان سید جمال الدین رابه ایران تحویل دهند وبدین تر تیب آقا حان کرمانی نیز به اتفاق جمعی دیگر 
از آزادی خواهان بدار آویخته شد. «تر جمه کتاب جیمز موریه تحت عنوان حاجی بابای اصفهانی» از اثاراوست 


نات ی (۳) ۸۷۴۱۰ 












خد اه ند ان داش ےو نړ ی ذادشمندان و 80 لاو هان رامی سناسند 


٭دام على (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


انقلاب اسلامی 
و ضرورت مقابله با آفات آن 


قبل از هر چیز فرارسیدن سی امین سالگرد پیروزی 
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را تبریک می گویم و 
سپس به ادامه بحث هفته گذشته می پردازم. 

هفته گذشته عرض کردم که آنچه که ازواگویه 
خاطرات انقلاب مهمتر است. بررسی افاتی است که 
ممکن است انقلاب رااز درون واز محتواومضمون 
خالی کند. برای انکه بدانیم چه اسیب‌هایی ممکن است 
انقلاب را از نفس بیندازد باید بدانیم که انقلاب از کدام 
نفس جان گرفته است. 

مردم بی دلیل یکی رابه عنوان رهبرنمی پذیرندو 
انقلاب اسلامی بی نام و راه خمینی(ره) در هیچ کجای 
جهان شناخته شده نیست اما سيره امام چه بود؟ 

یک مصاحبه از آن بزرگواررادراین شبها تلویزیون 
چند بارنشان داده است که من برای خودم هیچ 
نمی خواهم و هیچ قائل نیستم. هرچه بوداز خدابود. 
برای اینهاهم هیچ قائل نیستم. هرچه هست از خداست. 
سیره امام کار خالصانه برای خدا بود. 






۴< امام خمینی و اھمیت به نماز 

از قول فرزندامام نقل شدهاست: «روزاولی که 
شاه رفت. ما در نوفل لوشاتو بودیم نزدیک به سیصد 
الی چهارصد خبرنگا راطراف منزل امام جمع شده 
دوربین‌ها کار می کرد قراربود هر چند نفر خبرنگار 
اذان ظهر شنیده شد. بلافاصله امام محل را ترک کردند 
و فرمودن د:وقت فضیلت نماز ظهر می گذرد. تمام 
شدند. کسی ازامام خواهش کرد چند دقیقه‌ای صبر 
کنید تا حداقل چهار پنج سوال دیگر بش ود امام با 
عصبانیت فرمودند: به هیچ وجه نمی‌شود. و رفتند.) 
فرستنده: مریم پارسا کوھبنان 
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اکثر شماسوار قطار شدہاید. در کویه‌های راحت 
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امام به‌همان‌نسبت که در برابرافراد صاحب نفوذه 
قدرتها و ثروتمندان استواروراسخ و محکم بود در برابر 
مردم و فرودستان تواضع می کرد. به راحتی می شود فهمید 
که حالا گر درادارات داد گستری‌هاء کلانتری‌هاو...افراد 
صاحب نفوذ احترام بیشستری دارند و فرودستهاو فقرا 
فریادشان به جایی نمی رسد باید ان رایک افت بدانیم. 

امام همواره در موردفساد خواص حساس بود و 
اصولاً یکی از دلایل قیام مردم. فساد خواص حکومت 
بود. صاحبان قدرت معمولا زودتر وسوسه می‌شوند. 
پس از مد تی تو جیه گر هم می شوند و ممکن است چنین 
استدلال کنند که به هر حال ماوزیرو وکیل هستیم ما 
که نباید مثل مردم عادی زندگی کنیم. بچه من که نباید 
در مدرسهدولتی درس بخواند. من که تباید در ترافیک 
معطل شوم. من که نباید در صف بایستم. من که نباید 
حقوق معمولی بگیرم. من اگر در سختی و دشواری به 
رو وب الم ی و حربی بهمر دم مت دنم 
برای انکه بتوانم اسوده‌تر خدمت کنم باید در رفاه باشم 
تا مشغله فکری نداشته باشم و... 

بسیاری از رانت‌هاء امتیازات قصر ساختن‌هاو ویلا 
خریدنهاريشه در همین استدلالها داشت والبته می‌دانیم 
که رفاه چیز بدی نیست و اصولا انسان در دوران حیات 
حودش بای داززند گی لذت ببردوبهترین امکانات را 
برای خود و خانواده‌اش فراهم کند. تولید ثروت هم نیاز 
پیشرفت هر جامعه‌ای است. اما تفاوت در این است که 
این امکان باید برای همه به نسبت فراهم باشد. خواص 
ومدیران‌در یک نظام انقلابی نمی توانندبدون انکه 
رفاهی برای توده‌های جامعه و نیز کشسور فراهم آورده 
باشند. خودطبقه‌ای خاص تشکیل دهند وراه خودرا 


که بدانید آن قطار توسط یک لو کوموتیوران هدایت 
می شو د که نه او شمارآمی‌بیند و نه شمااو را. بد نیست 
بدانیم که لو کوموتیورانان واعضای خانواده آنان کار 
فشرده‌وطولانی وخسته کنن ده‌ای‌دارندومعمولا 
هم درایامی که همه تعطیل هستند و به تعطیلات 
می روند آنها باید سر کار باشند و با مشکلات فراوانی 
نیز رویر و هستند .سر عت بالای فطار حطر فر مر 
۰ متری» عدم و جود بیمه حوادث. محکومیت 
٣٦‏ ار 
E ٔ 9888913‏ 
متری است که بدون ایزولاسیون صوتی و ارتعاشی 
٦٣۳‏ د روص دایعا | ره 
لوکوموتیوران‌ان‌بدی اب وه وا افزايش حقوق و 
فوق‌العادهشغل. فوق‌العاده صلاحیت شغلی تعلق 
نمی گیرد. فوق‌العاده محل خحدمت. فوق‌العاده روزانه 
هم نداریم لذااز مسوولان وزارت راه‌و راه‌اهن 
می‌خواهیم که بیش از گذشته به مسائل و مشکلات ما 
تو جه داشته باشند. 

یک لو کوموتیوران 
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از توده‌ها جدا کنند. 

سیرہ امام این بود که با حکومت اسلامی یک جامعه 
پیشرفتهءمصدرن با عدالت ودر جھست حفظ کرامت 
انسانهابناشود. مراداز حکومت اسلامی نیز همین بود 
تا گفته قرآن کریم دربارہ(ولقد کرّمنابنی آدم»بایک نظام 
جدید مبتنی بر توحید معنا پیدا کند. انسان به خاطر فقر 
و محرومیت. به خاطر بی پناهی» به خاطر دست تنگی 
تحقیرنشود. گردنش کج نباشد کرامت داشته باشد. 
سیره امام این بود که در حکومت اسلامی ازادی و جود 
داشته باشد. همه بتوانند حرف خودشان رابزنند» 
اظهارنظر کنند. واهمه از استبداد و دیکتاتوری نداشته 
باشسند. آزادی یکی از محوری‌ترین شعارهای نهضت 
۷بود. امام خوداز پس سالها زندان و تبعید بر خاسته بود 
ولذا خودمنادی ازادی بود وبیشترین حرمت‌رابرای‌ان 
قائل می شد. محدود کردن ازادی‌باهر تو جيه و استدلال 
وراه‌وروشی یک آفت ویک سیب جدی به حساب 
می‌آید که باید در برابر آن واکنش نشان داد. 

یکی از افتهای بزرگ انقلاب فاصله گرفتن حکومت 
از ملت است. آنچه در سیره امام بیش از همه جلوه و نمود 
داشت. رأی مردم بود. سخنرانی تاریخی امام رادربهشت 
زهرافرام وش نکنیم و آن‌عبارت مشهورراکه؛+«حتی 
پدرانمان نمی توانند برایمان حکومت تعیین کنند. هر 
نسلی باید خودش داوطلبانه حکو مت خودش راانتخاب 
کند.»اين عبارت تاریخی نشان می دهد که‌امام چقدربرای 
رای و نظر مردم احترام قائل بود. در تمام سخنرانی‌هایش 
نیزرای مردم رابالا تراز هر چیز می دانست و جمله «میزان 
رای ملت است» به قدر کافی خود گویااست» پس هر 
حرکتی که دایره مشارکت مردم رادر تعیین سرنوشت 


کر بیمه رانن د گان 
هنوزموضوع مهم و معضل عظیم عدم توجه 
مسوولین امرنسبت به تغییرو تعیین و تنظیم و هماهنگی 
درراستای رسیدگی به بیمه رانند گان به جایی نرسیده و 
شاید آنهااصلاً به این فرایند و موضوع که واقعاً سامان ما 
رانند گان را متزلزل و داغان نموده توجه نمی کنند. 
چند سالی است ۶ از حق بیمه رانند گان توسط 
شرکت‌های حمل و نقل و باربریها از کل کرایه ثبت شده 
در بارنامه حمل کالا کسر ولی اصلاً به حساب رانند گان 
واریزنمی گردید وسازمان بیمه تامیسن اجتماعی به 
محض متوجه شدن آن بخشنامه راباطل اعلام نمودو 
واریز حق بیمه رامنوط به حضور شخص راننده همراه 
دفترچه کار راننده» کارتهای سلامت و بهداشت و کلی 
کاعل باری دید دا تحار عم ری ما راننل کان 
از نظر پردانحت حق بیمه سرآمد همه صنوف بوده و از 
نظر امنیت بیش از دیگران در معرض خطر و مرگ بوده 
وهستیم. آیابااین حرفه و شغل واقعاً حطرناک که هرآن 
با حضرت ملک الموت دست و پنجه نرم می کنیم نباید 
حق بازنشسستگی و پرداخت بیمه و استفاده از مزایای 
سازمان تامین اجتماعی رادر حق ما کمی با لطف مبذول 
بل بل 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -شهرضا 











یکی از آسسیب‌ھاو خطرات انقلاب بی توجھی به 
اقتصاد کشورا ست.منابع کشورباید در مسیر صحیح 
مصرف شودودر جهت پیشرفت و توسعه کشوربه حدمت 
گرفته شوند. باید مراقبت کنیم که سرمایه‌های ملی درست 
اقتصادی کشور دیده نشود آفت بزرگی به وجود می‌آید. 

والبته‌استقلال کش ور عزتمندی دربرابر استکباں 
قطع وا, ی ۳ سے قامٹ و ری اہر زور کو تی فیس کیان 
و صیانت ازارزشهاو اصول از جمله مهمترین وجوه 
استقلال و خوداتکایی انقلاب اسلامی یک افت است. 
گوش وقلب ودست و کبد و ریه و خلاصه... همه و همه 
تشکیل دهنده یک اندام هستند هیچ کدام از اینھانباید 
دجاربیماری شوند» جرا که جو عضوی به درد آورد 
روزگاند گر عضوهارانمان قرار. نه آزادی وامنیت 
ورفاه و پیشرفت جامعه‌باید فدای استقلال شودو نہ 
استقلال کشور فدای رفاه. 

هم استفلال می خواهیم» هم رفاه.هم ازادی هم 
باور حکومت اسسلامی را پایه گذاری کردیم تابه دنیا 
هم مسلمان هم در بر ابر وابستگی وفساد ایستاد» هم 
مظاه رارزشی دنیای غرب رابند گی نکردو هم به‌زند گی 
بهاداد وبه توسعه و پیشرفت معنا بخشید وهم کرامت 
انسان را محفوظ نگه داشت. 
۰ ++ مإ * 
2 بازنشتکان تامین اجتماعی راد ر بایید 

متاسفانه بعد از مدت ۸ماه انتظار وقتی فیش حقوق 
افزایش حقوق شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نشده 
۰-۰ درصد اضافه حقوق داشته‌اند. نکته جالب 
دیگراینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری‌ولشگری 
در‌سنین بین ۰ E CE‏ 
بسیاری از انهادربخشهای خصوصے با حفوقهای 
مناسب کار دیگری‌هم پیدامی‌کنن د. اما مامعمولا در 
امکانی برای پیدا کردن کارداریم. آیااین انصاف اسست 
N ) 7‏ 
گ۷٢‏ درصدافزایش حفو ق تعلق می گیردو به بر خی 
ECS‏ تام 
هم نمی توان مرغ بخریدابقیه اق لام زندگی نیز گران 
شده‌اند. درحالی که میزان حقوق ما بازنشستگان تامین 
کن وا .کت 

یک بازنشسته جلفا 





ارزشهای انقلاب راد جار مخاطره کند, آسیب است؛ 
مقابله کر دو اساد 

دربرابر ناراستی و دروغگویی صاحبان قدرت 
احساس خطر کرد. مردم از دروغ وعده دروغ امار 
دروغ بیزارند. همانط ور که از تظاهروریاء از نفاق 
پلیدی‌ها...امابه‌ویژه‌ا زاصحاب قدرت انتظاری 
پیروزی‌مان وحدت کلمه در هدف. وحدت کلمه در 
رهبری و وحدت کلمه در مب‌ارزه بود و هنوزهم این 
شاخحصه‌ها می تواند انقلاب را حفظ کند. 
معنوی, تلاش برای استقلال, آزادی پیشرفت و توسعه 
ورفاه اجتماعی و حفظ کرامت انسانی بود.مادر سایه 
انقلاب آزادی خودمان را جستجو می کردیم. یادمان 
ران حا ات ھا a‏ 
که می‌توانیم رفاه و آزادی رانادیدہ بگیریم یابه بهانه 
می شود مردم را نادیده گرفت و به نظر انها اهمیت نداد 
عیبی» هر عیب که هست در مسلمانی ماست. 

مااگربه آفات‌انقلاب درست توجه نکنيم, آن 
رادر معرض هر اسیبی قرار داده‌ايم. و در سی امین 


این ابوات رورش اکاب اواب -ے 
SY‏ .2 ۰ : 
2ے از کارمند پست 


حدود یک ماه قبل بسته‌ای پسستی از خارج از 
پستچی محترم به این دلیل که کسی در خانه نبود. 
0 ری E‏ 
از پیگی ری دریافتم که بای د از طریق تماس تلفنی با 
مسوولان ذیربط تقاضا کنم که یکبار دیگر بسته را 
کو ٤818:‏ 3 ریا خر ناساس 
7 یک «ماراتن تلفنی»بود! جرا که حدود 
ده الی دوازده روز باهر کارمند ومسوول ومدیرو 
غیرمدیری در پست منطقه ولیعصر تماس گرفتم 
نتیجه نگرفتم! تاسرانجام با دعواو فریاد با آقایی به نام 
«طلاکوب» در منطقه تماس گرفتم که ایشان در کمال 
صبر و متانت حرفهایم را شنید و درنهایت گفت: حق 
کاملا باشماست. کوتاهی همکاران مرا اد قول 
می دھم تا یکساعت دیگر بسته تحویلتان شود. 
راستش رابخواهید باورنکردم باز هم وعده و 
وعده و...»اماوقتی یکساعت بعد آن بسته تحویلم 
داده شد با خود گفتم: ایکاش مانند آقای طلاکوب 
در تمام ادارات دولتی وجود داشت. چرا که بر حلاف 
در لت دا کہا 
یک شھروند تھرانی 


اطلاحات ی 0 ٦۰ی۸۷۴‏ 


نا 4 به سرد ر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخو انند گان 
TS‏ 
سی امین بهار پیر وزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و 
با یاد همه شهدای انقلاب اسلامی از اغاز تشکیل نهضت 
تاکنون و باعرض پوزش ھمیشسگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

O00 

6 آرزو رحیمی مقدم - مشهد 

عکسهای ضمیمه نامه شما به بخش مربوطه ارسال 
شد تا مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

۶ علی حسین عزیزی "بروجرد 

بهتر می بود که شسعررابرای همان بخش ارسال 
ا ا ار ار ار 
راز ارجاع دادم. 

۵ کریم ریگی ماهرنیا -زاهدان 

عکسی را که برای صفحه شکوفه‌های زند گی 
فرستاه‌بودید به مسوول مربوطه‌دادم تامورداستفاده 
قرارگیرد.ازاظهار لطف فراوانتان‌نسبت به‌مجله‌و 
محتوای آن بسیار سپاسگزارم. از اینکە برای تهیه مجله 
به زحمت افتاده‌اید. متاسفم. برایتان ارزوی موفقیت 


دارم. 

۵ حلال ارحمند - تهران 

از نامه صمیمی و مهربان شسمامتشکرم و برای شما 
توفیسق آرزو می‌کنم. هدیه ناقابلی بود که تنهابه رسم 


بادگار تقدیم شد. منتظر نامه‌های بعدی شما می‌مانم. 

* ارمان عابد ”رشت 

مطالب شمابه تدریج در مجله به چاپ می‌رسد. 
موفق باشید. 

* احمد صایری -قوجان 

کار خوبی کرده‌اید که پس ازدریافت کارت 
اه 

٭ صبا مهربانی فر -کرمانشاه 

یکی از مطالب شمارادر هفته بعد در بخش نامه‌های 
پیواسطه منتشر می کنیم. 

9 محمد جعفری -مجن . شاهرود 

فک رم ی کنم مطلب ارسالی شمابرای قسمت 
فرهنگ مردم مناسب تر باشد. لذا به همان بخش ارجاع 
شد. موفق باشید. 

۵ ب -م گنبد کاووس 

معمولا به نامه‌هایی که‌نشانی کامل نداشته‌باشد» 
نمی توانیم پاسخی بدهیم انصاف این است که شما 
حداقل به سر دبیر مجله اعتماد داشته باشید. با این و جود 
خحلاصه‌ای از نامه شمارا در یکی از شماره‌های اینده در 
بخش نامه‌های بیواسطه چاپ می کنم. 

٭ حسین عظیمی - تهران 

ی 

۶ غلامعلی قاضی شهر ضا -شهر ضا 

ازشماهرهفتهنامه‌هایی دریافت می کنم و از 
ری ری را 
ارسالی شما در همین هفته به چاپ رسیده است. 
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۶ بود جه سال ۸۸توسط احمدی نژاد تسسلیم 
7 اوباما برای مذاکرہ با ایران اعلام آمادگی کرد. 
27 کروبی: یک جریان فکری حضور گسترده‌مردم 
رانمی خواهد. 
بل ار تن را 
« آیت اله حائری امام جمعه شیراز استعفا داد. 
> جمهوری چک وضعیت حقوق بشر رادرایران 
مورد انتقاد قرار داد. 
4 مشاورامنیت ملی عراق از تعطیلی یاد گان 
اشرف تا دو ماه دیگر خبر داد. 
۸ خاتمی: کسانی که رای‌مردم راصوری می دانند 
¢ مجلس به اعزام توریست به آمریکا اعتراض 
کت 
۶ یک روزنامه غربی ادعا کرد ایران به دلیل اتمام 
دا ی ردد 
2 مشاورشهردار تهران ترددزوج‌وفردخودروها 
رادر وضعیت هرای پایتخت بی تاثیر دانست. ۱ 
¢ با رت را رل را رت 
اصفهان است. 
جوسازی عليه اصلاح‌طلبان شدت گرفت. 
تروریستی خارج کرد. 
بحران اقتصادی شد. 
پیروز شد. 
اسر را ار 
۶ ارتش اتبوپی از سومالی خارج شد. 
ف یل کات رو ات ات ار در 
ہا 
به بقیه رقبا برخوردار است. 
¢ ۳ "8" 
© عراقی‌ها۳۰زانویه به پای صندوقهای رأی 
رفتند. 
پاکستان راتایید کرد. 
کد 


۰.‫ ّ5التت 
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اوبامادر مسیر اصلاحات 


اولیسن رئیس جمهوری‌سیاهپوست‌درآمریکادر 
کاخ سفید مستقر شد تااگر به سرنوشت ابراهام لینکلن 
که دھھاسال قبل ازادی برده‌ها و سیاهان رااعلام و تابید 
کرده بود دار نشود ۶ سال آینده رابه هدایت کشوری 
بپردازد که پس از فروپاشی شوروی به تنهاقدرت برتر 
جهان تبدیل شده است. 

روزی که اپراهام لینکلن لغوبرده‌داری و ازادی 
سیاهپوست با کسب ارای اکثریت مردم کشورش به 
ریاست جمهوری رسیده و به کاخ سفید برود. 

پیروزی قاطع باراک اوپاما سیاهپوست دور گه بر 
شگفتی جهان در عصر حاضر می باشد که براین واقعیت 
صحه گذارد که آمریکایی‌هادچار تغییر و یادر حقیقت 
تکامل دید گاه و بینش شده و این حقیقت را پذ یرفته‌اند 
که سیاهان با سفیدها برابرند و از نظر عقلی و فکری هیچ 

یکی ازمسایلی که در دوران برده‌داری واستعمار 
می‌شد این بود که غیرسفیدھا کم‌عفل تر از سفیدھا بوده 


اوباما باید به وعده خود مبنی بر 
تغییر جامه عمل بپوشاند 


وبه قولی کودن و دیرفهم هستند لذاباید به مشاغل 
یست گمارده شده و همواره زیردست سفیدها باشند. 
همچنین عنوان می شد که سیاهان به هیچ وجه شایستگی 
ندارند در میان سفیدھا ازاد باشند. 

هد ف آنهااز بیان این مسایل وبزرگ‌نمایی آن تو جیه 
سیاسستی بود که در قبال رنگین پوستان پیش گرفته ودر 
حق آنها اعمال می کردند. 

با نگاهی به کتاب ارزشمند «ریشهها» که تو سط 
آلکس هیلی نوشته شده می توان در جریان آنچه در حق 
سیاهان آمریکا اعمال می شد قرار گرفته وبه این واقعیت 
پی برد که آنها انسان به حساب نمی آمده و گاهی اوقات 
پست تر از حیوانات شمرده می شدند. 

تقابل دو دید گاه و طرز فکر درباره برده‌ها و سیاهان 
منجر به بروز جنگی ناخواسته و خونین در آمریکاشد 
که به جنگ‌های انفصال معروف است. دراین جنگ 
جنوبی‌ها حامی برده‌داری در مقابل شمالی های مخالف 
قرار گرفته و درصدد استقلال و جدایی بودند. 

اگر جنوبی‌ه ادر جنگ‌ه ای داخلی انفصال 
می توانستند بر شمالی‌های مخالف برده‌داری پیروز 
شوند مشخص نبود که وضعیت و آینده آمریکا چگونه 
رقم می خورد و این سرزمین و کشور در چه مسیری قرار 


7 7 
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گرفته و امروزہ دارای چه جایگاهی بود؟! 

ولی بحران‌با پیر وزی شمالی‌هابر جنوبی‌هاخاتمه 
پوستان‌مساله‌ای‌نبود که‌صرفا باصدوریک بیانیەویا 
تصویب یک ماده‌قانونی خاتمه یافته وبه‌اتمام برسد 
بلکه برای عینیت یافتن ازادی و برابری سیاهان نیاز به 
کش وربه‌این واقعیت تن داده‌وبرابری‌ ومساوات رابه 

آنچهدرآمریکادر زمان برده‌داری دیده‌می‌ شدبه 
صورت‌های دیگری از سوی رژیم نژادپرست آفریقای 
جنوبی نیس زاعم ال می گردید. هر چندممکن است 
عده‌ای مقوله آیارتاید آفریقای جنوبی راباوضعیت 
آمریکامتفاوت بدانند امادر هر دوی این سرزمین‌ها 
نژاد سفید برتر از دیگران بوده و سیاهان حق زندگی در 
کنار سفیدهارانداشتند. برده‌داری در آمریکادر سال 
۲ لغوو قرارشد از آغازژانویه ۱۸٦١‏ کلیه برد گان در 
اپالاتی که شیوه برده‌داری داشتند آزاد شوند. 

روش دستیابی سیاهان امریکایی و افریقای جنوبی 
بے آزادی متفاوت بود ولی این گونه نبود که صدور 
فرمان آزادی برده‌ها توسط لینکلن به منزله تغییر دید گاه 
برده‌داران باشد بلکه این روند به صورت‌های مختلف 

در دهه ۱۹۱۰ مبارزات سیاهان برای تساوی حقوق 
مدنی واعتراض علیه تبعیض دی شدت گرفت. 
انتخاب جان کندی به ریاست جمه وری و فعالیت 
سیاهانی همچون مارتين لوتر کینگ و یامالکولم 
دادند اما جامعه آمریکا توانست به خواسته خود جامه 

درسال ۱۹۵۶ دیوان عالی آمریکااعلام کرد که 
جداسازی نژادی شا گردان مدارس مغایر قانون اساسی 
است. در همین راستادر سال ۱۹۵1 دیوان عالی رای 
جمهوری کندی و جانسون برداشته شد شرایط را 
برای سیاهان و زنان بهبود بخشیده و زمینه فعالیت آنها 
رافراهم اورد. لذااگر امروزه یک‌سیاهیوست رئیس 
جمهوری امریکاشده‌ویایک زن‌سیاهیوست سالها 
وزارت امورخارجه راعهده‌دار می شود نتیجه همان 
مبارزاتی است که‌بام رگ صدهانفر همراه‌بوده‌است 
به طوری که می توان اعلام کرد امروزه مبارزات مارتین 
لوتر کینگ و مالکولم ایکس به بار نشسته واثرات خود 

آبراه ام لینکلن که در سال ۱۸۱۵ یک روز پس از 









شکست جنوبی‌های‌برده‌دارو پیروزی شمالی‌ها توسط 
یکی از حامیان برده‌داری در اتر ترور شد می گفت: 

(مردم این سرزمین پهناورباید باهم متحد شوند و 
باس ربلندی اعلام نمایند که همه افرادبشسریکسان خلق 
شده‌اند و دارای حقوق مساوی هستند.) 

تما وبا شم گر ی وز 
زمینه‌های مختلف داشته و مسوولیت‌های بسیاری رااز 
آن ود کرده‌اند ولی اینگونه نیست که‌همه آمریکایی‌ها 
از پیدایسش چنین وضعیتی راضی بوده و برابری ویاحتی 
برتری سیاهان راپذیراباشند. به همین دلیل در زمانی که 
مبارزات انتخاباتی درون حزب دموکرات امریکا بین خانم 
کلینتون و باراک اوباما در جریان بود پیش بینی شده بود که 
روم ۱ ہے کے وہ ہر 73 
مردم وضعیت کنونی امریکاراباسال ۱۹٦۱‏ که جان کندی 
بەریاست جمهوری رسیده‌واین کشورواردعصر جدیدی 
از تحولات اجتماعی گردید مقایسه کرده و پیش بینی 
می کنند که در صورت ادامه دوران اوباماء جامعه آمریکابا 
دگرگونی‌های بسیاری مواجه خواهد شد. 


دوران اویاما 

دوران اوباما که باید از آن بے عنوان عصر جدیدی در 
آمریکانام‌برد آغازشده‌وبه تدریج‌ ناهد تبعات و آثارآن 
در جامعه‌این کشور خواهيم بود. به همین دلیل بايد در 
انتظار بمانیم تامشخص شود که ایا اوبه وعده‌های خود 
مبنی بر تغیی عمل خواهد کرد پا این که روال پیشین ادامه 
خواهد یافت؟ 

لبته بسیار غیرمنطقی به نظر می رسد ا گر تصور کنیم 
یک رئیس جمهوری یایک دولت می تواند نظام و حکومتی 
رابه صورت زیربنایی دگرگون ساخته و عصر جدیدی را 
اعاز کند. از همین جاست که می توانیم به تفاوت بین رفرم 
و اصلاحات با انقلاب پی ببریم. 

رفرم و اصلاحات عمدتا شامل تغییرات روبنایی و 
درون نظام می شود که برای ترمیم و بهبود چهره حکومت 
صورت می گیرد. دراین تغییرات. ماهیت و تمامیت نظام 
پاب رجا باقی مانده و فقط برخی نارس‌ایی‌ها برطرف شده و 
کمبودها از بین می‌رود. لذارفرم و اصلاحات دارای تفاوت 
اساسی و ماهوی با انقلاب است. 

ولی انقلاب به تغییرات زیربنایی وبنیادین گفته می شود 
که‌ماهیت وتمامیت یک نظام‌سیاسی راکاملادگر گون 
ساخته و قادراست نوع جدیدی از حکومت راروی کار 
آورد که ماهیتابا حکومت قبلی دارای اختلافات اساسی 


0 


ا 





۳ TY 


به سختی واکنش نشان داده و با اصلاح طلبان مقابله می کنند. 
این وضعیت رادرزمان گورباچف درشوروی‌شاهدبودیم. 
لذازمانی که تقابل رفرم‌باد گماتیسم به مرحله حادی 
رسیده و به کودتای نظامی منجر شد نظام شوروی به سوی 
فروپاشی سوق يافته و از بین رفت. 

آمریکا قدم به مرحله اصلاحات گذاردہ است. البته 
مک کین نیز سےخن از تغییرات بر زبان اوردہ بودولی 
ماهیت اصلاحات و تغییرات مک کین با انچه مورد 
توجه اوباماست متفاوت می باشد. با این حال آنچه ما 
ایرانی‌ها باید مورد بهره‌برداری قرار بدھیم دستی است 
این است که ما از همین ابتداسعی نکنیم که این دست 
کنیم و مناسب ترین و عاقلانه ترین روش دیپلماسی را 
و فضایی رافراهم کنیم که مواضع به حق و خواستهای 

دراین رابطه خرد گرایی و تیزهوشی در اتخاذ 
مواضع دیپلماتیک و در تنظیم رابطه با آمریکا در دوران 
واطرافیانش نیست بلکه تاکید برروی این مساله است که 
اوباما می تواند برای‌ایران مفید بو ده وبا کاستن از فشارها 
شرایط مثبتی به وجود بیاورد. عده‌ای به دلیل حمایت اوباما 
ازاسراییل اورابهبادانتقاد گرفته‌ویااورادلقک‌وعامل 
سرمایه‌داران و لابی‌های صهیونیستی می‌نامند. اگر هم 
جنین ادعاهایی صحت داشته باشد نمی توان قابلیت‌هاو 
جای_گاه اور در میان آمریکایی‌هاو حتی جهانیان نفی کرد 
فقط باید امیدوار بود که او به سرنوشست جان کندی دچار 
نشسده و درمیانه راہ به ضرب یک گلوله سر گردان از پای 
درنیاید. 

در تاریخ آمریکاهر دورئیس جمهوری که درراه ازادی 
ترور شده وجان خودرادراین راه از دست دادند. اولین 
رئیس جمهوری.لینکلن بو د که فردای روزشکست حامیان 
برده‌داری ترور شد و دومین انها نیز جان کندی بود که در 
بحبوحه‌ی حر کت مدنی سیاهان هدف تیر قرار گرفت. 

به همین دلیل باید امیدواربوددوران اوبامابا رامش طی 
شده واو که حزبش اکثریت رادر سنا و کنگره در دست دارد 
بتواند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. 


ا 0 ۸۱۷ 


انا مدان ساس 


دمو کراسی نیاز خاو ر میانه 
شاهین -الف -قائم شهر 

چٹ ارات را رل ی 
رامی گذراند و اغلب کشورهای این منطقه از 
توسعه سیاسی و اقتصادی بازمانده و به تبع ان 
مردمان این کشسورهانیزشرایط سختی راچه 
به لحاظ آزادیهای‌سیاسی و حقوق‌اجتماعی و 
چه به لحاظ مسایل اقتصادی می گذ رانند. 

0 ۹ ای 
مشکلات این نقطه از جهان جیست؟ 

شاید گفته شود بیشتر مشکلات این 
کشورهابه دلیل حضور و دخالت کشورهای 
غربی و نیز حکام وابسته است.امابازهم این 
سوال مطرح می شو د که دلیل دخالت قدر تهای 
غربی و وجود حکام وابسته و انفعال مردمان 
این کشورها در برابر این شرایط چیست؟ 

و اصولأًمیزان تاثیرگذاری کشسورهای 
غربی در این ممالک چقدر است؟ 

باید توجه‌داشت که کلید اصلی مشکلات 
بعضی از کشورهای خاورمیانه فقدان 
دمکراسی ومردمسالاری اسست, هر چند 
بیشتراین کشورهادارای انتخابات و مجلس 
٣٦‏ کر با ار 
پایه‌ای زیر و جوددارد که مانع رشدو توسعه 
انها شده است: 

ا-نبوداحزاب مستقل.دارای شناسنامه 
وبابرنامهوهویت مش خص و تمایل به 
E‏ 
۲-نبود مطبوعات غیردولتی» مسستقل و 
ازاد 

عدم بلوغ سیاسی توده‌مردم که با 
حقوق اجتماعیءسیاسے و فردی خود آشنا 
باشند. 

٤-عدم‏ توسعه اقتصادی که نتیجه و 

درنتیجه مشکلاتی که‌مطرح شد.دربرخی 
ازاین کشورهابه جای احزاب و تشکل‌های 
مردمی. رهبران دیکتاتور و حتی تروریست 
(مانند صدام) رشد می یابند چرا که اگر همه 
احزاب و گروهها(باهرایدئولوژی و تفکری) 
قادرباشند درمیدان رقابت جهت کسب 
قدرت حضو ر یابند. دست به اسلحه بردن 
وآشوب معنی پیدا نمی کند این گروهها 
خودبه خود از طرف مردم طرد می شوند. 

امیدواریم هرچه زودتر در خاورمیانه 
نیز مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان‌شاهد 
دمکراسی ومردمسالاری‌باشیم که حق طبیعی 
اس را 
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دا 
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نظ دوری کن زد ا او و ای حفظ زر وت خود تو را تنها خو اد گذاشت 


ماه زین العاددین ۱ 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


۳ ۳ تج ۰ 
میهمانی بزر گان 

جلسهای که میلیونهانفر انتظارش رامی کشیدند» 
بالاحره برگزار شد جلسه‌ای که ظاه رآ آحرین و بهترین 
راه‌حل مبارزه‌بامعضل ترافیک تهران است. در طول سالها 
بارهاوبارها شهرداران تهران و مدیران حوزه حمل ونقل 
این ابرشهرمصاحبه کردندو گلایه که چراهماهنگی‌میان 
تمام‌کسانی که‌درماجرای‌ترافیک‌اثری‌دارند.و جودندارد 
وهمه ادعامی کردند که اگراین ناهماهنگی از بین برودو 
عده‌ای با نظرات همسو و یکسان کار مبارزه با ترافیک را 
درد ست گی رن :می توان کمرا ین غو ل ما تی واشکست. 
این جلسه نه یک بار بلکه سه بارهم تشکیل شد و هر بار 
پرامیدتر از مرتبه قبل. رئیس جمهور در یک سو نشست 
ووزیر کشسورووزیرصنایع درصندلیهای کنار وبر خی 
همکاران دولت‌هم. درس وی‌دیگرشهردار تهران» د کتر 
قالیباف نشست و معاون حمل و نقل و ترافیکش وبازهم 
برخی دیگ را زهمکاران و درسوی‌سوم‌میزهم فرماندهان 
نیروی انتظامی و راهنمایی و رانند گی» سردار رویانیان و 
دوستانش.هر که ازبیرون‌به جلسه‌نگاه‌می کرد بەاین 
نتیجەمی رسید که آنچه درباره تصمیم گیری و عمل برای 
راه‌حل و رفع مشکل تهران نیا زاسست در سه طرف این 
ور تراف و تن ۱ A‏ 
دست کم ۲الی ٣‏ ساعت میزبان اقایان بود.وبه این ترتیب 


سی کا یم 





حدود۸ساعت جلسه فشرده‌با حضوربالاترین مقامات 
تصمیم گیردراین موضوع درطی تنها چند روزبر گزار 
شد. و اتفاقا اینکه جلسات تنها با فاصله چند روز کو تاه‌از 
هم بر گزارمی شد نشان از آن‌داشت که‌همگی این آقایان 
رئیساراده جدی‌برای برداشتن این مشکل از پیش روی 
مردم داشتند و جالب اينکه آنفر از اعضای حلسه جه 
گذشته و چه امروز» سمت سرپرستی شهرداری رابرای 
دست کم دو سال دراختیارداشتند و ٢نفر‏ دیگر (دکتر 
نیروی انتظامی بوده و هستند. پیش از بر گزاری جلسه از 
مدتهاقبل ادعامی کردند که‌باشناختی کەازموضوع وابعاد 
مشکل وامکانات موجوددارند.می توانندمشکل ترافیک 
وامکانات لازم برایش ان فراهم شود هر چند که در هیچ 
یک‌ازدوزمانی که‌این دونفر چنین ادعای‌بزرگی رامطرح 


یک در صد برای ایران 


ار رن کی دایم کی ار سای 
که متولد شده با اینکه هیچگاه نتوانسته سهم خودش رادر 
بازارنفت از ۶۰ درصد کل نفت به فروش رفته بیشستر کند 
وهمیشه جیزی حدود ۳۰الی ۳۵ درصد کل نفت فروخته 
را اراک رای ٹم انلیا 


توانسته‌در تعیین‌بهای‌نفت خام تأثیر جدی‌داشته‌باشد.وبه 
نوس اس ا ماس سا بیصن ات 
حمایت کند. دربرابر کسانی که در دنیا همیشه می خو اهند 
ساخته ٔ خود رابه بالاترین قیمت به آنها بفروشند. 
همین سابقه خوب هم 
lll‏ 
تک ایر 
برای «فروش گاز طبیعی) 
در جهان بدهد. مدیران 
رقمهایی که مورد تایید 
سازمانهای‌بین‌المللی هم 
هست.یران‌پس ازروسیه 
دومین ذخایربزرگ گاز 
جهان رادراختیارداردو 
این دومین دارنده ذخایر 
کرد ها 3 
دارن ده قرار گرفته از 
طرفی و از طرف دیگر هم 
در انسوی ابهای خلیج 





۱ کاش این آخرین 
جلسه‌ای باشد 
که رئیس جمهور. 
شهردار. رئیس 
راهنمایی و رانندگی 
_ وبسیاری دیگر در 
ان شر کت کنند و یکی 
از حاضران درباره 





می کردندءصدای آنھاآنچنان که انتظارداشتند شنیده‌نشد» 
باوجود آنکه‌درهمان‌روزوساعت صدهاهزار نفر در 
ترافیک گرفتاربودند ومشغول گوش دادن به اخباری که 
ازرادی وی خودرودرحال پخش بود. تابه اینجای‌ماجرا 
همه جیزایده‌آل و درست همان است که شهر وندان یک 
شهر شلوغ انتظارش رام ی کشند. اینکه مسوولانی داشته 
باشند دلسو که دردشان رابشناسند و قصد جدی برای 
حل مش کل داشته باشند اما از این جابه بعد آنچه اتفاق 
افتاد و قابل مرورو کنجکاوی است. چنان تلخ و تنداست 
که حتی پیش از شنیدنش هم باید به دنبال مرهمی برای 
شنونده گشت تااین تلخی و تندی رااز یادببرد. 
شهردار تهران به عنوان اولین مسوولی که درارتباط 
مسستقیم بااین معضل است و س‌الها در مقام فرماندهی 
نیروی‌انتظامی وسپس سالھادرمقام شهردارتهرآن با تمام 
سادا ماج راع فا ا ا وواه هارت 


فارس, کشوری کو چک به نام «قطر»قرار گرفته که سومین 
دارنده‌بز رگترین ذخیره‌های کازدنیاست.به‌این نتیجه 
بگذارند تابتوانندبهای گازرادر جهان. که‌این روزهابسیار 
نسبت به دیکر ۶ فسیلی کمتر است. خو دشان 
باشد. گفتگوها بین این سه کشور نتیجه‌های بسیار حوبی 
هم داشته است. به ویژه وقتی بدانیم بسیاری از گاز مورد 
نیازاروپاراروسیه تامین می کند وازسویی قراراست با 
احداث خط لوله‌ای ازایران و پاکستان‌و هند گازایران 
شده که امروز این حرفهای زیباهم گفته‌می‌شود و ایران 
بے عنوان دومین دارن ده ذخایر گازدر تمام جهان‌معرفی 
ھا پاک مرس دار رت ای کار پم با 
رادراختبارداردو تنهایک‌درص داز گازی که‌درجهان 
تراشیهای سیاسی و البته بر حی ضعف‌های فنی. نگذاشته 


۳ 
مع مه ٠‏ 


سهم ایران تاامروزاز این یک درصد بیشتر شود اما باید به 
یادداشت کهاگر قراراست‌ایک گازی متولدشودو کسانی 
هم عضو آن باشند. کشوری که تنهایک درصد از تجارت 
گا ز جهان دراختیا راوست.هیچ جای خوبی دراین سازمان 
وله 1 ایض لک 
۰ ۶۶۰ ار ار 





امد وک کا کک رت ت 
e,‏ 
که‌خودش اظهار دان )وه آتھاکەاز او دربار سے 
جلسه‌بر گزارشده‌پرسیدند گفت:«این‌نشست‌های‌عالی 
نتیجه‌ای‌برای ترافیک شهرنداشت ومن صادقانەمی گویم 
که ازرونداین جلسات راضی نیستم و متاسفانه حروجی 
ونتیجه مشخصی زاین جلسات ندیده‌ام!» پس زاین 
اظهارنظر وعدم شرکت شهردار در چهارمین جلسه 
al ga CEC‏ 
کەازپی تشکیل این ٤‏ جلسےەواثر ان درذھن انهایی که 
این جلسات را تماشامی کردند. ایجاد شده آنقدر بز رگ 
هست که مانعی بز رگ برای ادامه یر گزاری این جلسات 
به ظاهر بسیار مهم واث ر گذاربه وجود آورده است. که 
می‌توان‌باور کرد جلسهای با حض و ربهترین مدیران 
سیاس ی اجرایی کش وربابالا ترین درجات تحصیلی 
و آکادمیک و بابیشترین تجربه‌هاو باشناخته‌شده‌ترین 
سوابق اجرایی و اعتقادی و بانزدیک‌ترین گرایشات و 
تمایلات سیاسی و جناحی و بادراختیارداشتن برترین 
کارشناسان و گزارشات کارشناسی و بالاترین اختیارات 
مالی و پولی تشکیل گردد و پس از سه دور مذاکرہ یکی 
از مهمترین افراد حاضردر جلسه‌نسبت به نتایج ان تردید 
داشته‌باشد واثرچندانی» از نظراوازاین جلسات ایجاد 
نشده‌باشد؟! 

که اگر این اتفاق واقعاً آنگونه که شهردار تهران گفته 
است روی داده باشد. معضلی است که هیچ کو چکتر 
و کماهمیت ترا زمشکل ترافیک عجیب شهر تهران 
نیست. دکتر قالیباف چند جمله دیگر هم اضافه کرده 


رنجی که‌ارزش ندارد 


87 هیوست رال ردیر دز 
مشخص است وروشن وباید درباره آنهااتصمیم گیری 
سریع وموثری‌انجام گیرد.وطی جندروز گذشته‌هم 
از سوی شهرداری تهران رسما اعلام شد اگر بودجه‌ای 
که مورد نیا زاست در اختیارمان قرار گر ف ظرف ۵سال 
تمام طرح متروی تهران رابه پایان می رسانیم تاعلاوه بر 
خظرظنت وی کاب رتست او 
پنجاه کیلومتر خط متروی‌دیگردراختیارتهران‌و حومه آن 
قرا ر گیرد.به‌این ترتیب‌شایدبتوان‌نتیجه گرفت که‌مشکل 
ترافیک شهر تهران کجاست و چگونه حل می گر دد.اما 
اریت ازابت اف دروو عیت اس ات اقا بان 
تاهاب اک ورا ا تخر ام ور 
تصمیم گیری ایران‌عزيزنشسته‌اندودریکی ازبزرگترین 
ومهمترین جلسات با شرکت جمعی از ایشان, نتیجه ان 
بسود که‌دیدیم و گفتند!آیاخدای ناکرده‌می‌توان تصور 
کرد که جلساتی ازاین دست بانتایجی ازاین جنس باز 
هم در بخشهای مختلف کشور تشکیل می گردد و علت 
بازنشدن گره‌هایی که در کارهاست وپس از مد تهابازهم 
نمی شود همین جلسات عجیب هستند؟ 
بسیارامیدواریم‌ودعاگ وکه‌دیگ ر جلساتی که‌باحضور 
برترین مدیسران ایرانی» به ویژه رئیس جمهور محترم» و 
دراین سطح تشکیل می گردد.برای‌دیگر حاضران‌در 
جلسه چنین نتایج مایوس کننده‌ای نداشته‌باشدواین 
آخرین جلسه‌ای‌باشد که‌رئیس جمهوروشهردارو 
رئیس راهنمایی ورانند گی و چند وزیروبسیاری‌دیگر 
در آن شر کت کنند و یکی از حاضران درباره نتایجش 


بگوید که... 


نماینده‌مجلس یکی زبزر گترین شهرهای‌شمالی کشوراین 
هفته از اوضاع برنج کاران شسمال گفت. که برنجها رابرخی دور 
٤‏ بب + 6 ۹۹١ب‏ ار 
برداشت راهم اگر حساب کنند»بیشتر از قیمتی می شود که زآنھا 
برنج رامی خرند. آنقدر برنجهای قدبلند و بی طعم و مزه‌هندی و 
برنجهای بدمزه و ارزان پا کستانی باقيمت‌های کمتر از برنجهای 
ایران در بازار آمده است که رو زگار برنج کاران رنگ شب شده. این برخی کشاورزان, امسال هم محصول 
بلابرای محصول پر تقال هم تکرارشده‌وبسیاری از پرتقالهابرروی خود راپس از یک سال زحمت و کار 
درخت‌باقی مانده. عجیب اینکه همین چند ماه قبل بودکه‌بهای‌برنج برداشت نکردند 
شمال از کیلویی ۵هزارتومان‌هم گذشت‌ویکی ازفروشندگان 
عمده برنج در بازارمی گفت که نمی‌دانم چه خبر شده‌مردم هر روز که برنج گران می شود از ترس گرانترشدن, برای 
حرید هجوم می اورند. در فاصله کمتر از چند ماه برنج ۲ بار فاجعه افرید یکبار برای خریدار و مصرف کننده و اینبار برای 
تولید کننده. مسوولان وزارت بازرگانی البته همچنان از عملکرد خود در تنظیم بازار به شدت دفاع می کنند و حاضر نیستند 
که بپذیرندمی‌شد کاری کرد که نه آن قیمت‌های عجیب به خریداران گفته شود و نه این قیمت‌های عجیب به تولید کنند گان. 
ومی‌شد که واردات را کنترل کرد و دانست که محصول داخل کی به بازارمی رسد و چفدر است. و آمیدی‌هم نیست که این 
دست ازمدیران بپذیرند که راهی بهت راز انچه ایشا ن رفته‌اند هم وجوددارد. اما خسارت‌بارترو خطرناک تر از ضررهایی 
که امسال برنج کاران ایرانی متحمل شدند. عبرتی بود که دیگر کشاورزان ایرانی از چنین ماجراهایی خواهند گرفت.اینکه 
ریسک و خطر کاشت راکمتر بپذیرند و همیشه در هراس باشند که سرنوشت برنج کاران برای آنهاهم تکرارشود. روزی 
محصولشان راروی دستشان بلند کنند و بابهترین قيمت‌هابفروشند وروزی‌ هم محصول رارها کنند وحتی حاضربه 
چانه زدن بر روی قیمتش نباشند. وزير جهاد کشاورزی هم البته هفته گذشته گزارش مبسوطی ا زآنچه تحت سرپرستی اش 
می گذرد داده و لابد ایشان هم معتقدند عملکرد وزارت جهاد کشاورزی هم در سالی که گذشت» خوبتر از همیشه بود! 








امات کی 0 ۹ ۸۷ 








دریاباش تا هر گز نگندی 


مردی پیش بایزید بسطامی عارف معروف 
رفت و گفت: جراهجرت نکنی وبه سفر بیرون 
نشوی تا خلق رافایده دهی؟ 

گفت:دوستم مقیم است وبه وی مشغولم و 
به دیگری نمی پردازم. 

آن مرد گفت: اب که دير ماند به جای خود 
کت" 

را را ار 
کت" 


وفای به عهد 
نقل است که عبدالّه مبارک یکبار به غزارفته 
بود. با کافری جنگ می کرد. وقت نماز درآمد. از 
کافر مهلت خواست و نماز کرد. چون وقت نماز 
CE EE‏ 
روی به بت آورد عبدالله گفت: 
۔این ساعت بر وی ظفر یافتم. 
باتیغ کشیده‌به سے اورفت تااورابکشد. 
اوازی شنید کە: یاعبداللہ!(روزی از توازوفای به 
عهد خواهند پرسید.» عبداللّه بگریست. کافر سر 
٣ی‏ ۹ اد کر 0 
گفت: تو راجه افتاده؟ 
عبداه حال بگفت که از برای توب من عتابی 
کافر نعره‌ای بزد. گفت:ناجوانمردی‌بود که 
در چنین خدایی عاصی و طاغی بود که با دوست 
از برای دشمن عتاب کند. 
وال ما بر کت 
دین بسیار تلاش کرد. 
«ذ کر عبدالّه مبارک رحمة الله علیها» 


پول حلال 


من یک زمین زراعی را سالیانه به پنجاه درهم 
اجاره کرده‌ام و اکنون قبل از شروع کار شخص 
دیگری از من شصت درهم اجاره می کند آیا 

امام سوال کرد: آیادر زمین خدمتی انجام 
داده‌ای؟ شخم زده‌ای؟ نهر کنده‌ای؟ 

مرد جواب داد: نه دست به هیچ کاری در آن 
زمین نزده‌ام. 

امام گفت:دراین صورت این دہ درهم رابه 
چه عنوان می گیری؟ نه این پول چون در مقابل 
٣ك‏ ما 

فرستنده: شاپور فاطمی -لارستان 


حلم و شکیایی. گدادد 


3 


دادی داش است 


9 امام علی (ع) 





روزنامه اطلاعات 

0 حدودساعت نه شب نا گهان در شرق تهران صدای 
تیراندازیهای مکرربه گوش رسید و مردم با فریادهای اللہ 
اکب را زخانه‌ها خارج شدند. این رویدادهادردو منطقه 
شرق تهران به وقوع پیوست. 

دابه گفتے شا هدان عینی» سربازان داخل پاد گان 
دوشن تپه با گفتن «الله اکبر» از مردم کمک می خواستند 
علت کمک خواستن این عده.بن‌ابر اظهار اهالی اطراف 
دوشان تپه» حمله یک دسته از افراد گارد جاویدان به داخل 
پاد گان بوده است. 

0 همچنین مقابل بیمارستان جر جانی در پاد گان 
پروی موای 7ر 20ای بسن ار رویز ی 3 
اق اذ کرد هر یری نیش اف 

(۵۷/11/11) 

0 دیشب شایع بود که تعدادی از همافران‌رادر پاد گان 
اعدام کرده‌ان دهمچنین گفتەمی شود هنگامی که افراد 
نیروی هوایی در داخل پاد گان برنامه اسستقبال از حضرت 
آیت الله العظمی خمینی رااز تلویزیون مشاهده‌می کردند 
بافرسستادن صلوات نسبت به امام خمینی ابراز احساسات 
کردند و همین مساله موجب ور رگیری میان افراد نیروی 
هواپی و سربازان گارد شد. 

۵ پس ازانتشار خبر حمله گارد به خوابگاه همافران 
وبرهم ریختن اوضاع تهران خبرنگار روزنامه اطلاعات 
با یکی از نزدیکان امام خمینی در محل اقامت ایشان تماس 
گرفت» وی اظهار داشت به علت آنکه گروهی از همافران 
پس از حادثه به منزل امام پناهنده شده‌اند بهتر است که با 


0 یکی از همافران گفت: به محض آنکه رادیو گفت 
لباز کت اما تن ضا کر ے بت س وه 
مابه سالنهایی که تلویزیون بود رفتیم با پخش تصویر امام 
از تلویزیون همافران سے صلوات فرستادند و شعارهایی 
در جهت انقلاب دادند لحظاتی بعد گاردیها که از مدتها 
درد اھ اس نر ےنتف ا2ا کیا تار 
به خوابگاه حمله کردند. هیچ کس نمی‌دانست چه کار 
کند. از طرفیء مردم در بیرون تظاهرات می کردند. چراغها 
کسر ا 


درجري ان بودبعضی از رفقای مابه دام افتادندو برخی 
با استفاده از تاریکی و کمک مردم موفق به فرارشدندو 
تعدادی نیز به منزل امام پناهنده شدند. کمک مردم در فرار 
دادن همافران واقعا موثر بود. 

دشاپوربختیاردر تماس تلفنی با خبرنگارسیاسی 
روزنامه اطلاعات حوادث دیشب راد ر گیری بین دو گروه 
از دانشجویان همافری دانست. 

وی‌شایعه کودتاراتکذیب کرد و گفت ظاه را گروهی 
ازهمافران دچاراحساسات شده‌اند و گروهی دیگر در 
برابر آنهاواکنش نشان داده‌اند. بادر گیری آنها مامورین 
پلیس دخالت کرده‌اند و باشلیک گاز اشک آورو تیراندازی 
هوایی آنها را متفرق کرده‌اند. 

0 براساس یک خبر دراین حمله ٩‏ کا رآموزهمافری 
وسه کارآموزدرجه‌داری به قتل رسیده‌اند و چهل نفر 
زخمی شده‌اند که‌دربیمارستان نیروی‌هوایی بستری 

0 امروز به دنبال درگیریهای دیشب. مردم به خیابانها 
ریختند و تظاهرات گسترده‌ای در نقاط مختلف تهران 
صورت گرفت. صبح امروز از خیابان ژاله گزارش رسید 
که صدای تیراندازی به شدت ازداخل پاد گان‌نیروی‌هوایی 
شنیده می‌شود و تاساعت نه و جهل دقیقه خبر کشته شدن 
سه نفر اعلام شد و بیست و پنج نفر مجروح شدند. 

9 سرگرد توانه فرمانده‌ سربازان گارد که دستور 
تیراندازی به سوی سربازان نیروی هوایی راداده‌بود 
هدف چند گلوله قرار گرفت وبه شدت زخمی‌شد. 
ساعت ۱۱صبح. آلکس موریس خبرنگار لوس انجلس 
تایمزدر خیابان ژاله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در 


خبرنگار بی بی سی 


عصیان در تھران 





پروفسور حامد الگار استاد مسلمان دانشگاه در آمریکا 


شاد تر ین رو بداد 

خیلی زود است که با اطمینان درباره آینده‌رویدادهای 
بس عظیم رویاروی ملت ورهبران انقلاب و جو د دارد. 
ولی این مشکلات از ان نوعی نیست که مطبوعات غربی 
دراطراف آن هیاه_ومی کنند. آنهابه‌ه رحال مشکلاتی 
ملم وس هستند و نیازبه راه‌حل‌هایی واقعی وبه‌دوراز 
هیاهو دارند. 

هم‌اکنون بسیار زود است که از تاثیر نهایی انقلاب 
ایران‌بردیگر کشسورهای اسلامی سخن بگویيم. اینده 
سی خواه د باشد تردیدینیست که انتج درایران به 
وقوع‌پیوست نه تنهاغیرمنتظره‌ترین پیروزی بلکه 
شادی بخش ترین رویدادهای امت اسلامی در قرن حاضر 


بوده | ست.. 





مقررات منع عبورومروررادر شهر که بعدا زظهر قراربوداجراش ود اعمال نمایند. 





تقریباً در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی درحال سوختن برپا شده 


است.مردم هر محله خود این سنگرها رابنا کرده‌اند و 
مصمم‌اند در مقابل نظامیان مقاومت کنند هوامملواز دود 
تایرهای اتومبیل‌هاو زباله‌هایی است که می‌سوزند. صدای 
انفجارهای شدید رامی توان هر چند گاه یک بارشنید. 
تاکنونارتش کوشش نکرده است که بانیروهای(آیت الله) 
خمینی به مقابله بر خیزد. 
اعترافات عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش شاه 
مسا حك خانه انقلایبون 
مرکزفرماندهی ستاد گزارش داد(که) برابر اطلاع 
رسیدہ در بعضی از مساجد اسلحه بین مردم تقسیم می کنند. 
به سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تھران و رئیس شهربانی 
تلفن زده... در مورد تیم اسلحه در داخل مساجد سوال 
کردم. جواب داد:به ما خبر رسیده که گویا در بعضی از 












ارستان دوشان تبه در گذشت. 
0 مبارزه‌همافران آموزشگاه 
همافری ومردم باسربازان گاردبه 
اوج خودرسیده‌است. گفته می شود 
که مردم چند تن از سربازان گارد را 
خلع سلاح کرده‌اند و اسلحه آنها را 
به افراد نیروی هوایی داده‌اند. 

0 ازطرف راس 
سسربازان گاردبه مردم ادامه‌دارد. 
یکی ازافسران گاردبسوی 
فرمان ده خود تیراندازی کرد و بعد 
از پای درآوردن او در انبار مهمات 
نیروی هوایی را با شلیک چند تیر 
باز کرده و بین افراد نیروی هوایی 
اسلحه پخش کرد. 

دربیمارستان‌جر جانی»تعدادکشته‌شد گان‌رویدادهای 
حون فور لو سس رم زجمی ها 
اف کرت | بات تعارص یت 

)۵۷/۱۱/۲۲( 

0 تهران دیشب. صحنه یک جنگ واقعی و همه‌جانبه 
بوداز نخس تین ساعتهای غروب تایگاه لحظه‌ای صدای 
شلیک گلوله و غریورعدآسای مسلسل و انفجار نارنجک 
قطع نمی شد. نطفه این رویداد خونین که صدھاکشستەو 
زخمی حاصل ان‌بود. زمانی بسته شد که اعلامیه شماره 
چهل فرمانداری نظامی تهران انتشاریافت. دراین اعلامیه. 
ساعت اغاز ممنوعیت رفت و امد شبانه از دوازده شب به 
چهار و سی دقیقه بعدازظهر تغییر یافته بود. 

پس ازانتشاراین اطلاعیه شایع شد که این اقدام به 
منظور جدایی انداختن بین مردم و آن گروه‌از پرسنل نیروی 
هوایی است که از شنبه شب گذشته با گروهی ازواحدهای 


س هستم ایشان در جریان 


این رستوران پاد گان لویزان است. نیروهای گارد با حمله به محل غذا خوری افسران و درجه داران و کشتار انھاء 


مقدمات حمله در جه داران نیروی هوایی به سربازان گارد رافراهم کردند. 

گارد حاویدان ڈو كت 

دراین زمان سرنشینان صدھااتومبیل باروشن کردن 
چراغها و نصب اعلامیه‌های دست‌نویس به مردم هشدار 
می دادند که این یک توطثه است به خانه‌ها نروید ودر 
دا وان ند 

0 درساعت چهاروسی دقیقه بعدازظهر اتومبیل و 
عینی‌بوسهای وابسته به ستاد اما نعمینی به حبابانهاآم ند 
شماره چهل فرمانداری‌نظامی غیرقانونی است به خانه‌ها 
تروید. 

ازایسن زمان به بعد اهالی محله‌های مختلف بویژه 
وسیله دیگر شروع به ساختن مانع و آتش زدن آنها کردند. 
باتک ادا کر قضای فور رایر کردو تا بامداد ال کے عار 
واحد شهر بود. 






کمیته استقبال از امام 


هسته اصلی تظاهرات و E‏ سالهای ۵۷-۵1 گروههایی بودند که تحت 











و مروں خانواده‌های درجەداران: 
افسران, همافران سربازان نیروی 
هوایی‌بادردست‌داشتن پلاکاردهایی 
از مردم خواستند که در ساعت پنج 
بعدازظهر در یک راهپیمایی شرکت 
کنند. اینهااعلام کردند که‌مامورین 
گارد و فرمانداری نظامی می خواهند 
به بیمارستانها بریزند و مجروحین 
رابا حود ببرند بلافاصله مردم در 
نقاط مختلف تهران. بخصوص 
خیابانهای ژاله. تهران نو میدان ژاله 
میدان شهناز.میدان خراسان واطراف 
پادگان نیروی‌هوایی و قصرفیروزه 
اجتماع کردند و تمام خیابانهارابا 
وسایل گوناگون بستند و اقدام به سنگربندی کردند. مردم 
امان یات ر اضر تک دی او مات 
آن زا تودیك. 

0تعدادی از تانکه ابه وسیله‌انقلابیون از کار افتاد 
EET‏ 

0 شماری از کلانتریهای تهران پس ازهجوم‌انقلابیون 
به تصرف درامد. واحدهای نظامی چند شهر از جمله لشکر 
زرهی قزوین به سوی تهرآن روانه شدند ومردم جاده تهران 
کرج رابه منظور جلوگیری از ورود واحدهای نظامی به 
تهران مسدود کر دند. 

0 همزمان با پیروزی کامل مردم در خیابانها و تسلط 
آن ان بر تمام سازمانهای دولتی, پادگانه او کلانتریهاه 
مجلسین نیز تسلیم شدند و پیوستگی خود رابه نهضت 
اعلام کردند. 

)۵۷/۱۳۲/۲۳( 
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جازه نداده‌اند وارد مساحد بشویم. 
گزارش ویلیام شو کر اس از طرف « لکساند ردو مرانش» رئیس سازمان 
جاسوسی فرانسه به ژیسکاردستن رئیس جمپور وقت فرانسه 


پایان کار شاه 


دراواخر ۰۱۹۷۸«مرانش» خحطری را که از جانب آیت الله حمینی (ره) از فرانسه 
متوجه شاه بود تشخیص داد و کوشید موجبات اخراج آیت الل راازآن کشور 
فراهم سازد.اوبه تهران پرواز کرد تادراین حصوص باشاه‌مشورت کند... شاه 
گفت که‌مایل است فرانسه آیت‌الّه رانگه‌دارد چوناگربه سوریه یالیبی برود 






مدیریت ش هید مظلوم یت الله بهشتی و شهید مطهری و شهید باهنر و یارانش اداره‌می‌شدند. 
هسته‌های اصلی در شهرستان نیز روحانیونی از قبیل شهید ایت اللّه صدوقی شهید ایت اللہ 
دستغیب و...بودند که درارتباط باهسته اصلی قرارداشتند. دراستان خراسان شاخحص ترین 







داشتند. حاصل این جریانات به فرار شاه و باز گشت امام خمینی(ره) انجامید و برای اداره امور 
استقبال کمیته استقبال از امام پد ید آمد که پایگاه آن در مدرسه رفاه بود. امام که به کشور تشریف 
آوردند کمیته‌های مختلف در مدرسه رفاه و علوی تشکیل و یااگر قبلا تشکیل شده بود به کار 
خودبانظم و جدیت بیشتری ادامه‌داد. آیت الله خامنه ای مسوولیت تبلیغات دفتر امام رابه‌دوش 
گرفتند و این قسمت از کار را که بسیار کار شاق و پرزحمتی بود به خوبی اداره کردند. 
















حطرناک‌تر خواهد بود. خاطره‌ای از زبان حضرت امام خمینی(ره) 
به نظر مرانش» لحظه غم انگیز ملاقات وقتی بود که شاه رو به مسوی او کرد دست قدرت خدا 
و گفت: 


...درهمین آخر که می آمدیم تهران و آقایان‌هم به عنوان وزارت بودند. حکومت نظامی 
اعلام کردند» من اصلاً نمی‌دانستم که اینها برای چه حکومت نظامی اعلام کرده‌اند. بعد(ها) 
به ما گفتند. لکن به ذهنم امد که ما بش‌کنيم این حکومت نظامی را. انها روز اعلام کردند که از 
ظهر به ان طرف حکومت نظامی(و مقررات منع عبور و مرور است) و من در رد ان اعلامیه‌ای 
نوشتم و شکسته شد و بعد مافهمیدیم که توطئه بوده است. این حکومت نظامی برای این بو ده 
است که بعدش (نظامی‌ها) مستقر بشو ند در خیابانهاو... شب کو دتا کنند وهمه‌ماهاوشماها 
رااز بین ببرند این راهم خدا کرد هیچ ما در ذهنمان یک مساله‌ای نبود. 


ےج 
الاعات لی 0 ۸۷۴۰٦‏ 


کنت عزیز امیدوارم این مطلب رادرک کنید که من نمی توانم به همه شلیک 
کنم. مرانش با اندیشیدن به سیل تظاهر کنند گان که در تهران ایجاد وحشت 
می کردند» پاسخ داد: اعلیحضرت. در این صورت شما از دست رفتەاید. 

فردای ان روزمرانش درپاریس به دیدن پرزیدنت ژیسکاردستن رفت. 
رئیس جمهوری فرانسه برای خوشامد گویی به او از پشت میزش برخاست و 
پرسید:نخی شد ؟ مرانئن جو اب داد درست فل لویی۱ ۱.زیسکاردستن گفت: 
پس کارش تمام است. 








تمامی ظ فها چنانند که اگر یز ی در آد ر 


مه 


دخنه 


شود طر 


۰ 
مه 


تشان کاسته شو د حا ظط ف داش 


ماه علی ۱ع) 


ها فرات 
رو نز نک 


ارزشهای ناتالی 


ارزشہای هر انسانی سرانجام توسط انسانبای دیگر شناخته می شود 


دکتر بهمن بهروزی 


ناتالی خود را در شرایطی یافته بود که ادامه زند گی را یک امر بیبوده تلقی می کرد 


حقارت از درون 


ماهموارها زعقده حقارت واحساس تحقیر شد ن د راجتماع و معضلا تآن شر حدادہایم واینکه 
جه مشکلات شخصیتی از اینکه انسان در محیط کار يا مد رسه و دانشگاه و یا سایر محیط‌ها, اجتماعات 
احساس حقارت داشته باشد. گر یبا ن آدمی رام یگیرد نیز بارها مورد بررسی قرا رگر فته است...اما 
بدترو ناهنجارتر از همه این است که انسان در داخل محیط خانواده و چا رچوبی مقدس چون خانواده 
در شرایطی قرا رگیرد که احساس حقارت بر او غلبه کند و این احساس تبدیل به عقده‌ای بس ناهنجار 


® مه 


دراو شود. برای شرح بهتر و بیشتر به سرگذشت ناتالی می پردازیم. 


E 

در تابستان‌سال ۱۹۹۳میلادی‌ناتالی که‌زنی جوان 

و ۲۷ ساله یود یس از زند گی زناشویی که دو سال بیشتر 
ادامه نیافته بود از شوهرش جداشده و به دلیل افسرد گی 
شدید ناشی ازاین جدایی به نز دما آمد.البته‌درهمان 
صحبت‌های اولیه از جانب ناتالی ما متوجه شدیم که او 
همچنان و به شدت به شوهرش علاقه‌مند و حتی پس 
از جدایی هم زاین علاقه کم نشسده‌است.امامسایل 
و موضوعاتی درزند گے زناشسویی آنهاباعث شده که 
شوهرناتالی که خود جوانی فعال و اهل کارو پیشرفت 
بود تقاضای جدایی کند. درواقع‌وارن(نام شوهرناتالی) 
که تحصیلات خود رادر رشته برق به بایان رسانده و 
در یک شرکت باتری‌سازی و در بخش طراحی مشغول 
کرو اتک ای رمال ا ورال 
از وارن کو چکتر بود. متو جه این نکته شد که به شدت به 
ناتالی علاقه‌مند است و زند گی بدون‌اوبرایش مشکل 
شده اما ناتالی که خود کالح رادر رشته کتابداری به 
را ناقری وود ا فش گارضدحوت 
اگرچه‌بامشکلاتی مواجه‌بود»ولی توانست آنهارااز 
وارن پنهان کند وزمانی که ازدواج صورت گرفت و آنها 
مجبورشدند که شبانه‌روزرادر کنار یکدیگر سر کنند 
آنگاه مشکلات شخصیتی ناتالی از جمله افسردگی دراو 
که آهسته آهسته به مر حله حاد و غیرقابل تحمل رسیده 
بود.بروارن آشکار شد و سرانجام کار به جایی رسید که 
وارن احساس کرد که علیرغم عشق و علاقه بدون حد و 
اندازه‌اش به ناتالی» قادربه تحمل کردن اونیست. جرا که 
ادامه این ازدواج می توانست به معنای انتقال افسرد گی 
به شخص وارن هم باشد که وارن بیش از اینها انگیزه 
برای زند گی و هیجان زنده بودن رااحساس می کرد تا 
خودش رااسیرافسردگی کند و بدین ترتیب علیرغم 
میل باطنی خودش خواهان جدایی از ناتالی شد و ناتالی 
هم به دلیل مشکل روحی‌اش در خود انگیزه‌ای‌برای 
مخالفت با جدایی نیافت و اوهم بر خلاف میل باطنی اش 
بے جدایی تن داده بود. اما طی جند ماهی که از جدایی 





گذشته بود افسرد گی ناشی از جدا شدن از تنها عشق او 
به افسردگی‌های قبلی اش هم اضافه شد و شرایط بسیار 
غیرقابل تحملی رادر او ایجاد کرده بود که تفکر به سوی 
خودکشی یکی از آنهابوده ضمن آنکه تمایل به آزار دادن 
دیگر بود که سرانجام به اصرار تنها دوستش که به اتفاق 
یکدیگ ر آپار تمان کو چکی رااجاره کرده‌بودند ناتالی 
به نزد ماآمد که البته دوستش کاترین هم برای اطمینان از 
اینکه ناتالی در نیمه راه پشیمان نشود در کناراو بود. 
آنچه که بر ناتالی گذشته بود 

ناتالی در خانواده‌ای جوان متولد شده بود. درواقع 
زناشویی رااغا زک رده‌بودندویی ش ازناتالی دختر 
دیگری رابه نام ناتاشاصاحب شده بودند که یکسال 
پیوست که مادر ناتالی در هنگام وضع حمل دختر دوم 
یعنی ناتالی دچار خونریزی‌ناگهانی وبسیاربدی شد 
که تنها سه دقیقه پس از تولد ناتالی از جهان رفته بود. 
مادر ناتالی در هنگام مرگ تنها ۲ سال دات ومر گار 
ساله بود وارد اورد. پدر ناتالی از زمانی که یک جوان 
۸ ساله بود عاشق این دختر شانزده ساله بود که با تلاش 
بسیار و پس از پنج سال که از خانواده د ختر خواستگاری 
کرده‌بود. سرانجام موفق شد تاموافقت آنهارابه‌دست 
آورد و ازدواج کند. طبیعی است که مرگ همسرش 
پس از چنین کارنامه عشقی و عاشقی جه شرایط تکان 
دهن ده‌ای برای پدر ناتالی به وجو د آورده و دراین ميان 
انگشت اتهام از جانب پدر ناتالی به سوی دخترش نشانه 
هنگام وضع حمل این دختر دچار خونریزی شده بود. 
این درحالی بود که پس از زایمان‌ناتاشایاطفل اول» 
پزشکان به زن وشوهرهشدارداده‌بودند که‌بدن زن 
ممکن است توان‌مقابله با خونریزی‌های ناشی از زایمان 


لیات بش KO‏ ۳۳۰۱ 


منطق و تفکر راازا و گرفته‌بودواین مادربزرگ‌ناتالی 
از جانب مادر بود که در روزهای اولیه نگهداری از نوہ 
خودش رادردست گرفت جرا که پدر ناتالی حتی از 
اوردن او به خانه‌اش هم خودداری کرده بود. اما فضای 
ذهنی مادربزرگ ناتالی هم نسبت به دو دختر کاملا 
متفاوت بود. او هم به ناتاشاعلاقه بسیاری داشت اما 
هرزمان که به ناتالی نگاه‌می کرد مر گدختر جوانش 
رادر ذهن به تصویر می کشسید و در نتیجه او هم همانند 
بارال ا جار را سے و ا لے واا ذی رک 
اینگونه رفتارها در قالب یک تبعیض غیرقابل انکار در 
منزل جلوه کرده بود که درواقع از همان زمانها که ناتالی 
گام به پنج» شش سالگی گذاشت و مدرسه را آغاز کرد 
متو جه این تبعیض شد. تنها دلگرمی ناتالی در این حال 
وهواخواهر بزرگترش ناتاشابود که گویی تبعیض پدر 
ومادربزرگش رادرارائه عاطفه به بچه‌هانپذ یر فته بود. 
ناتالی در چنین حال و هوایی بزرگ و بزرگتر شد و پس 
از ورود ناتالی به دبیرستان بود که ضربات روحی ناشی 
از چنین تنفری به اوج خود رسید و از انجا بود که ورود 
ناتالی به حال و هوای افسردگی هم اغاز شد. درواقع پایه 
و اساس شخصیت ناتالی پس ازبلوغ‌با افسردگی شروع 
شدواین بدترین نوع ورود به شخصیت پایدار می‌باشد. 
ناتالی حتی تصورمی کرد که پس از ورود به دانشگاه 
اتخاذ خط مشی انفرادی در زند گی شاید بتواند خودش 
راازاین رای افسردگی نجات بخشد.اما تلاش اوبرای 
فراموش کردن آنها به دلیل ریشه‌ای بودن این خاطرات 
موثرواقع نشد واوبازهم بیش ترو بیشتردرافسردگی 
خرقبی لے سر اڑا ا دالٹکا ھن تال کمرفمے 
بکر دیگربرای ورودبەزندگی و ذهنیت خوش پیداکرد 
وآن هم نامزدی وسسرانجام ازدواج باوارن بود که آنهم 
بااسرنوشتی که از آن آگاہ ھسستیم و درباره آن توضیح 
دادیم. مواجه شد و یک زند گی مشترک که می‌توانست 
بازیبایی‌ها و حوشی‌های بسیاری همراه باشد تقریباً 
دون دلیل موجهی. خاتمه یافت و تازه‌همین مورد 
جدید هم به آنچه که از قبل در ذهن افسرده ناتالی باقی 
مانده بود.اضافه شد و نا گهان ناتالی با ذهنیتی مواجه شد 
که‌بهاومی گفت اواز زند گی بااین همه‌اتفاقات منفی 
واین همه‌انسان که از تاتالی مر سند یک تلاش 
بی جهت و بدون نتیجه است و ناتالی باید به چنین 
زند گی خاتمه دهد. پس از چنین تفکرات خطرناک و 
حتی اعمال خود آزارانه و خطرناکی بود که دوست و 
هم آپارتمانی ناتالی با اصرار او رابه نزد ما کشاند. 
دوست ناتالی که خو د تحصیلات در رشته پرستاری 
داشت وباانواع زخمها آشنایی داشست.قاطعانه این 
زخمه ارانتیجه عمل خودی تصورمی کرد چرا که 
زاویهبه وجود آمدن آنهاونوع چرخش و عمق زخمها 





به گونه‌ای‌نبود که‌مثلاً درهنگام خردکردن کاهو در 
اوبوج ود آمده‌باشد بلکه این زخمهاتنها از طرف 
اگ ود شخص امکان ایجاد کر دن رادارد وبس. همه این 
تردیدهاباعث شد که دوست ناتالی حداقل بر طبق 
قسمی که در هنگام دریافت مدرک پرستاری یاد کرده 
بود» با اصرار فراوان ناتالی رابه نزد ما آورد. 
اتخاذ روش درمان 

ما کمتر به انسانی برخورده بودیم که از ثانیه اولی که 
چشم به جهان گشوده‌باشد خود را خواسته‌نشده و مورد 
تھی احساس کند و این ذهنیتی بود که ناتالی با آن همراه 
بود. او معتقد بود که از پدر گرفته تا مادربز رگ و شوهر 
همگی اورانمی خواهند.پس برای چه باید در این دنیا 
باقی بماند؟ به همین دلیل هم مامتو جه شدیم که شیوه 
درمانی معمول و کلاسیکی که مادر مورد افسرد گی به 
کار می گیریم» در این مورد بخصوص نمی تواند موثر 
وافع‌شود.دروافع‌نه‌دارودرمانی‌و 
ومشاوره کلامی‌ونه‌درمان‌از 
طریق هیپنوتیزم و الکتروشوک» 
نه‌تنهاکارایی نداشست. بلکه 
می توانسست در تخریب ذهن او 
نسریع به عم ل اوردوحرکت 
سے اوا انار 
آن داشتیم که ناتالی در عمل ودر 
اکل زندگی بهارزشهای نود 
پی برده و خودراانسانی موثرو 
مثبت تلقی کند. درواقع ما نیاز به 
آن داشتیم که ناتالی خود بخواهد 
و خودش هم خواسته شودواین 
فعل و انفعال رابه عینه مشاهده 
کند. در ضمن نیاز به آن‌داشتیم که 
ناتالی برای نخستین بار یکسری 
در ذهن داشته درمقابل پدر و 
مثال برای چه انها او رادر مورد 
مرگ مادرش که بر اثر خونریزی اتفاق افتاده بود مقصر 
دانسته‌اند؟ و برای چه انها زمانی که پزشکان بارداری 
سرپیچی کردند؟ و چندین پرسش دیگر که در مجموع 
در گیرودار ان بودیم که جرات مطرح کردن این سوالها 
فشرده‌ای برای ناتالی گذاشته بودیم تابه سرعت ذهن 
اوراهم از خودآزاری» خارج کنیم ولی طبیعی‌هم‌بود 
که کار به کندی پیش می رفت اما ناگهان اتفاقی رخ داد 
که ماهیت همه چیز رادستخوش تغییر کرد. 


یک تصادف و حشتنا کت 


در یک بعدازظهر دوست وهمآپارتمانی ناتالی 





رابه‌مارساندو گفت که ناتاشاء خواهربزر گتر ناتالی طی 
یک تصادف وحشتناکی که چند اتومبیل ویک اتوبوس 
0 الت داشته» به شدت دچار آسیب‌دید گی شده 
وهم‌اکنون‌دربخش آی.سی.یوو در حالت بیھوشی 
کامل دربیمارستان اورابستری کرده‌اندوناتالی‌هم‌با 
ان حال و روزش به بیمارستان رفته. درواقع دوست 
ناتالی از آن واهمه‌داشت که‌با توجه به افسردگی حاد 
درناتالی دیدن خر اهرش درآن شرایط ممکن است 
نا گهان دراو شو کی ایجاد کند که باتو جه به افسرد گی 
این شۓ گ ناگھاتی ناتالی رابه ارتکاب به خود کشی 
بکشاند. درواقع باتو جه به حقایق امر.اين واهمه چندان 
هم بدون منطق نبو د و واقعیت این بود که‌ماراهم به تفکر 
انداخته بودودر نتیجه‌بران شدیم که به سرعت خودرابه 
بیمارستان رسانده‌وهرگونهاقدمغیرمنطقی و خطرناک 
از جانب ناتالی رامانع 


۳ 
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e 6‏ 
رسيديم در حدود 
دوازده ساعت از زمان 
واقعه سیری شده بودو ما 
در کمال وحشت اثری از 
ناتالی مشاهده‌نکردیم. 
پس ازپرس وجوبه‌ما 
گفته شد که ناتالی در 
یکی از اتاقهای بخش آی.سی.یو بستری شده که البته با 
مکانی که ناتاشادر ان بستری بود. تفاوت می کرد جرا 
که به ما گفته شد ناتاشایس از یک جراحی هفت ساعته 
در بخش ریکاوری. درحال استراحت است و شرایط 
او رضایتبخش می‌باشد. درواقع خیال ما از جانب ناتاشا 
راحت تر شدهبود. اما زمانی که بر بالین ناتالی رسیدیم 
درست‌همزمان شدباهنگامی که پدرومادربز رگ‌ناتالی 
هم وارد بخش شدند. در همین لحظه پزشک کشیک. 
جلوترامد ویس زانکه پدر ناتالی حودش رابه او 
معرفی کرد یزشک مذ کور درحالی که دست پدر ناتالی 
رافشردبالحنی جدی به او گفت:«شمااز کجاچنین 
شخص شجاع و فداکاری را پیدا کرده‌اید. بلافاصله پس 
از تصادف که دختر دیگر شمارا به بیمارستان آوردند» 
از او خحواسته شد تا کسی رادر میان افراد خانواده معرفی 
کند تاماجریان تصادف رابه او اطلاع دهیم وا و هم 


4 ۶ 
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خواهر کوچکترش رامعرفی کردچراکەازآن بیم داشت 
کەاگر باشماتماس گرفته شودبر اثر شوک حاصلە‌دچار 
مشکل شوید.ماھمناتالی رابەنزدخودخواستیمواو 
بلافاصله بربالین خواهرش حاضر شلد در همین ائناما 
پس از بررسی جراحات و عکسبرداریهای لازم متوجه 
شدیم که ناتاشا تنها یک کلیه سالم در بدن دارد و همان 
راهم بر اثر جراحات وارده در تصادف از دست داده 
ضمن آنکه به دلیل خونریزی شدید. سه‌چهارم از خون 
بدن خود راناتاشا از دست داده بود. 

ضمن آنکه به دلیل متوقف شسدن خون‌سازی در 
بدنش او در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته بود. 
درواقع ما فورا نیازمند یک کلیه که با گروه خونی ناتاشا 
ا اقب سے فی کا اعت ار 
به پیوند مغز اسستخوان از کسی که دارای گروه خونی و 
وضعیت هورمونی مشابه با نتاشا 
باشد.داشتیم ودرحالی که‌همه 
چیز ناامیدانه به نظر می رسید. 
ان وخر دیگر یما بعش نا تال 
بسودکه‌هم کلیه خودرابه‌ او اهدا 
کردوهم حاضرشدتادریک 
عمل جراحی دردناک و مشکل. 
مغز استخوان خودش راهم به 
خواهرش اهدا کند. درواقع انجام 
این دوعمل روی یک بیمارامری 
بسیار حطر ناک محسوب می شد 
و ما خیال انجام آن را نداشستیم اما 
این اصرار شد ید ناتالی بود که مارا 
قانع کرد و ماطی ده ساعت با انجام 
چندعمل قادرشدیم تاناتاشاراا زم رگ حتمی‌نجات 
دهیم. البته حال ناتالی هم چندان بد نیست اما او به شدت 
بت o‏ 
کنیم. اما این شجاعت و این بزرگی راما از کسی تاکنون 
مشاهده نکرده‌بودیم.شماباید از داشتن چنین دختری 
به حوب ببالید و افتخار کنید...» 

هنوزس خن پزشک کشیک پایان نیافته بود که ما 
پدرناتالی رادیدیم که‌همانجادر کنار تخت دخترش 
بادوزانوبرزمین افتاده و مانند کودکی گریه می کرد. 
مادربزرگ ناتالی‌هم حال وروزی بهتر ازاونداشت. 
هردوی آنهاناگهان سالهابی‌مهری رابه دخترشسان به 
یادآورده‌ودربرابر خدای خعودواوزانوزده‌وطلب 
بخشش می کردند. در همین اثناناتالی چشمان خود را 
گشود و پس از مشاهده پدرش از یکسو و مادربز رگش 
درسویدیگر هر کدام ازدسستھای خود رادرمیان‌دو 
دست آنها گذاشت و فشار کوچکی به آن وارد آورد که 
درواقع‌همان فشار کم و کوچک به معنای بهشش از 
جانب ناتالی بود. آنگاه‌لبخندی کم ر نگ امابایک دنیا 
a‏ تھے سے 
وبه خواب رفت.مامطمئن‌بودیم که این راحت‌ترین 
وسبک ترین خوابی بود که ناتالی از ابتدای عمرش 
تاکنون تجربه کرده بود. چرا که سرانجام دنیای اطراف 
او ارزشهای واقعی او را شناخته بود. 
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0 مانتوف 


داستان زندکی 


زل زدم توی صورتش و همه خشممراریختم به پای 
کلماتی که به زبان آوردم: 

-منو می‌شناسی...؟ 

درحالی که‌از ترس مانند«سگ‌زرد)به حودمی لرزید» 
نگفت «نه» اما طوری سرش رابه چپ و راست تکان داد 
تابفهمم که هنور مرانشناخته! پوزخندی زدم و زمزمه 
کردم: «گدا خوشگله... یادت پیست | 

ناگهان صدایی از حنجره‌اش خارج شد که نفهمیدم 
از ترس است یاازروی تعجب؛وشاید هم از ترس 
وتعجب؟ وبعدنالید:«یاخدا...»معطل نکردم‌وباته 
کلت کوبیدم پس کله اش و فریاد زدم: «حرومزاده لعنتی 
دهنت رو آب بکش واسم خدارو بیار..» اصلاً چرانمیگی 
یا «ظل اللہ)؟ مگه نمی گفتی شاه سایه خحداست؟ اشغال 
عوضی مگه قسم نخورده‌بودی که انقدرازدشسمنان 
اعلیحضرت می کشی تا خودشاه بگه بسه؟ پس چرا 
خفه حون گرفتی ؟ بادت هست چه بلاهایی سر من 
آوردی؟ حالا زمان تقاص پس دادنه...» این را گفتم و با 
زانو کوبیدم زیر شکمش طوری که از درد به خود پیچید 
وخم شد و جلوی پایم زانوزد. خندیدم و گفتم:«التماس 
کن آشغال... یادت که هست» و بعد وله کلت را گذاشتم 
روی گیجگاهش و فریاد کشیدم: 

(التماس کن حیوون تاشایددلم به حالت بسوزه‌و 
فقط بایک گلوله خسلاص ات کنم... التماس کن و گرنه 
زجرکش ات می کنم بی پدر و مادر...» 

بالاحره«فری جلاد» به التماس افتاد و ضجه زد و 
اشک ریخت و... درست مانند آن روزی که من به خاطر 
(کتایون» به او التماس می کر دم... 

+و 

کارمن این بود که فقط سرکوچه بایستم ودالکی 
حوش»باشم؛ خلافکار نبودم» سیگار می کشیدم. اما 
برخلاف اکثر دوستانم نه لب به مشروب می زدم و نه اهل 
هیچ دودو دم دیگری بودم!بااین حال اسمم بد دررفته بود؛ 
خیلی هم بدا دلیلش راان موقع که جوانی هفده هیجده 
ساله بودم "نمی فهمیدم یعنی معنی این جمله را که 
مادرم همیشه هروقت می خواست نصیحتم کند می گفت. 
نمی‌فهمیدم؛ «عقل مردم به چشمشونه... وقتی توبایک 
مشت عرق خور و قمارباز که مدام مزاحم دخترهای مردم 
میشن می گردی منم جای حلق هباشم میگم لابد تو هم 
باهاشون‌هم‌پیاله و همدستی!» من اماء ان روزهافقط دلم 
به این خوش بود که رفقایم [همان آدمهای الاف و ولگرد] 
از خوش تیپ بودنم و زور بازویم تعریف می کنند! 

اینطوری‌بود که به هر بدبختی و کلکی بوددیپلمم 
را گرفتم؛ با تقلب و التماس کردن به دبیرها و...» و بعد از 
ان نیز از فرط بیکاری هم که بود. صبح تاشب سر کوچه 
می‌ایستادم و بارفقامی گفتسم و می خندیدم و... تااینکه 
عاشق شدم! 

می‌دانم خنده‌دار است که یک جوان ۱۸ ساله آس 
وپاس که توی محله و منطقه به عنوان یک «ولگرد 
خوشگذران» معروف شده عاشق شود اما اگرشمانیز 





طعم عشق را چشیده باشید. لا بد می دانید که عشق طوری 
درقل ب آدم جوانه می زند که اصلاً نمی‌فهمید کی آمدو 
کی عاشق شدید! 

قصه من و کتایون نیز همین بود» یکدفعه و در یک نظر 
اورادیدم و عاشق شدم!قبل از آن‌روزهم هر گز ندیده 
بودمش.البته از «علی باطری)» و «فرزاد زرنگه» در مورد 
دحتری که تازه همراه خانواده‌اش به محله‌مان آمده بود 
چیزهایی شنیدہ بودم: 

(دخترہ فکر می کنه از دماغ فیل افتاده... محل سگ هم 
به هیچکس نمی ذاره...) 

نمی‌دانم؟شایدهمین کهبر خلاف اکثر دخترھای 
شهرمان که تافرزادبه آنها«سلام»می گفت. لبخند 
می‌زدند: این بچه محل جدید «محل سگ »هم بهش 
نگذاشته بود باعث کنجکاویم شد؟ هرچه بود اولین 
بار وقتی با کیف و کلاسور مدرسے که بعدا فهمیدم 


یکی از داروخانه‌های شسهر با لحن بدی گفت:«یسره 
که پاسخش رادادم؛ کو تاه و مختصر:«ولی من عاشق دختر 
شماهستم!»اماد کتر بالحن تحقی ر کننده‌ای گفت:«من 
تابوت دخترم راهم اجازه نمیدم روی شانه‌های ولگرد 

سسوم را که انداختم این دخترش او را کشید و 
دوتایی به طرف خانه راه افتادند. هنوز دورنشده بود که 
سرم رابلند کردم و مسیررفتن انهارانگاه کردم و... که در 
به من انداخت که درد و سوزش کشیده دکتر رافرآموش 
کردم! از فردای ان روزاگرچه دیگر مزاحمش نشدم اما 
نگاهم‌رانمی توانستم ا زاوبگیرم...!این وضع ادامه‌داشت 
تاحدودیکماه بعد که یک روز حوالی غروب بر خلاف 
اکثر اوقات تک و تنها سر کوچه ایستاده بودم که کتایون 
از خیابان پیچید داخل کوچه؛ نوعی اضطراب و نگرانی 


سے سال تہ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


براساس سر گذ‌شت: کاوه 


این زند گینامه واقعی را که حد بث شجاعت یک رادمردازنسل «شسجاعان بهمن 4۵۷ اسست پیش کش می کنم به همه «دلیرمردانی » که انقلاب 


و تقدیم به روح شھید علیزاده» که در میدان ۴ ۲ اسفند آن روز که حال به درستی و خوش‌سلیقگی میدان انقلاب نامیده‌ می شود با گلوله 
ناجوانمردان طاغوت به شهادت رسید و به بهشت رفت. 





دانشجوست-ز جلویم رد شد و پیچید توی کوچه, 
طوری محودیدنش شم که برای اولین مرتبه دنبال 
یک دخترراه‌افتادم وبه‌زبانی که‌بلد بودم ازاوتقاضای 
دوستی کردمءامااوآن زور وھدارر تماق وا کی از 
نگاه کردن به من هم پرهیز داشت» تاآن روز که نفھمیدم 
سر و کله پدرش از کجاپیداشد؟[بعدهافهمیدم که یکی از 
همسایه‌ها که مشتری داروخانه پدر کتایون بوده‌رایورت 
مراداده] آری» آن روز نیز مثل همه روزهای قبل سایه به 
سایه پشت سر کتایون راه می‌رفتم و داشتم برایش قسم 
می حوردم که؛به خدامن قصد مزاحمت ندارم و ... که 
یکمرتبه گونه‌ام آتش گرفت؛ چنان سیلی سنگینی توی 
صورتم نشست که تاچند ثانیه منگ بودم اماوقتی به خود 
امدم و ديدم مردی میانسال که حدود پنجاه سال سن دارد 
دستش رابالا برده تاضربه دوم رابزند. دستش راروی 
هوا گرفتم و خواستم ضربه‌اش را تلافی کنم که صدای 
کتایون‌راشنیدم:«باباشمانبایداین کاررومی کردین.» 
یادم نیست که چون فهمیدم ان کسی که کشیده رابه من 
زده پدر کتایون است از تلافی کردن منصرف شدم؟ پا 
اشک به شاط ر قاد کر شی که کت رتبا بد ای کارا 
می‌کردین.» دستم را که پایین آوردم» پدر کتایون هم به 
جای کشیده.با حرفهایش مرازد؛او که دکتربودوصاحب 
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دررفتسارو راہ رفتنش -که تند تند می رفت -مشاهده 
می شد دو سه قدم از من نگذشته بود که یکمرتبه ایستاد 
وثانیه‌ای‌نگاهم کردوبعدازلای کلاسورش یک بسته 
کاغذ به طرفم دراز کرد و با هراس گفت: 

(اینھا راقایم کن... همین حالا...) 

هنوزمعنی حرفش رانفھمیدەبودم که صدای 
امھ ای چپ ر[ کد هرر کر چا ترم یدد ددا 
حواسم راجمع کرد و بی‌معطلی بسته کاغذ را زیر لباسم 
جادادم و طبق معمول شروع کردم به سوت زدن.... که 
آن چھارنفر پیدایش ان شد؛ اولی سس رگرد بود. یکی از 
فرماندهان پلیس شھر دومی یک درجه‌دار» سومی یک 
سرباز و چهارمی؛ که بر حلاف سے تای اول لباس فرم 
نپوشیده و کت و شلواری سورمه‌ای به تن داشت که 
اوراخوب می شناختم و کسی نبود جز (فری جلاد)!نه 
فقط منء که همه محل اورامی شناختند. فری تادو سال 
قبل «درجه‌دار» گارد بود و هميشه لباس می پوشید اما از 
بر کی فک ر ا و | 
پایش ووضع مالی اش خوب شد یکمرتبه معروف شد 
به «(فری جلاد)! 

آن‌روزهامن چیزی از سیاست نمی فھمیدمءامابہ 
هر حال زمزمه های انقلاب راه افتاده بود ومن از زبان 











بعضی از بچه‌های محل شستیده بودم که او اسستاد حرف 
کشیدن اززیرزبان کسانی است که علیه حکومت شاه 
مبارزه می کنند! 

در کمال خونسردی مشغول سوت زدن بودم که آن 
چهار تفر داحل کوچه شدند و با گامهای بلند خودرابه 
کتایون‌رساندند وس گردصدایش کرد:«آهای دختر... 
باتوهستم...وایسا ببینم...) کتایون ایستاد با چنان اعتماد 
به نفسی که انگار نه انگار تا دقیقه‌ای قبل یک دسته از 
اعلامیه‌های ضدپهلوی همراهش بود: 

(درست صحبت کنین سر کار... شما خی ندارین 
منوبگردین) 

اما آنها توجهی به حرفهایش نکردند و جستجوی 
خود راادامه دادند و البته که چیزی پیدانکردند. سر گرد 


رانگاه کردم اثری از کتایون نبود. ایستادنم در آن حال 
در آنجاهم عاقلانه نبود. لذا با خونسردی به سوی خانه 
راہ افتادم. اما همین که به دالون کوتاه جلوی خانه‌مان 
رسیدم»برق چشمان کتایون رادر تاریکی دیدم.بی‌اختیار 
سلام کردم و اوبالبخندی که هیچگاه فراموش نمی کنم 
گفت:«هیچوقت شجاعت شمار وف راموش نمی کنم» 
بسته اعلامیه‌ها را که گرفت ادامه‌داد:«و محبت شمارو...) 
عجیب بود که من مات و مبه وت نگاهش می کردم و 
صدایم درنمی ام د. کتایون چند قدم که رفت ایستاد 
برگشست و گفت:«هر روز بعدازظهر من به کتابفروشی 
«پرواز» سر می‌زنم...» و باز هم لبخند زد و رفت. 

من اماء باشنیدن همین دو کلمه و دیدن لبخندهای 
کتایون تاصبح خوابم نبرد. فرداعصر هم شیکترین لباسم 
راپوشیدم و به کتابفروشی رفتم قبلا چیزهایی در مورد 
انجاوافای‌امیری که هنوزندیده‌بودمش -شنیده 





به او گفت: «همین روزها منتظر باش تابگیرمت» بعد هم 
آن درجه‌دار گفت:«جناب سر گرد فکر کنم وسط راہ 
اعلامیه‌هارو ریخته باشه توی جوب. یا زیر ماشین ؟) 
سر گرد معطل نکرد و چهارتایی راه افتادند. به من که 
رسیدند آن سرباز گفت:«نداده‌باشه به‌اين؟»سر گرد که 
قبلاً مراچند بار به جرمهای معمولی گرفته بود نگاهم کرد 
و گفت:«نه بابا...اين پسره کاری به این کارهانداره...» اما 
فری جلادمحکم و با اعتماد گفت:«ولی من میگم باید 
بگردیمش»احساس کردم سر گر دهم دارد قانع می شود 
و این یعنی گرفتار شدن من!به همین خاطر با همان لحن 
کوچه و بازار رو به جلاد گفتم: «بیا بگرد... فقط من کمی 
قلقلکی‌ام... سعی کن با ظرافت منو نگردی...» 
فری‌دندان فروجه کرد و خواست‌واکنش‌نشان 
بدهد. اماس ر گرد که گویی باورش نمی شد یک جوان 
همیشهالاف همدست یک دختر مبارز علیه رژیم باشد» 
با ترشرویی روبه جلاد گفت:«وقت‌رو تلف نکن فری... 
اگے اعلامیه‌هارو جایی ریخته باشهباید زودترپیداش 
کنیم... راه بیفت.» ان سے که راه افتادند فری جلاد با 
خحشم روبه‌من گفت:(بازھم می‌بینمت... اما وای به 
حالت اگه فری جلاد بخواد قلقلک ات بده» این را گفت 


وپاتند کردورفت تامن نفسی به‌راحتی‌بکشم. کو چه 





بودم؛ که زندانی سیاسی بوده و به تازگی آزادشدهو...» 
تعدادی از دوستانم نیز می گفتند یکی از توزیع کننده‌های 
شهر ماعلیه حکومت و شخص شاه بود! 

من اما؛ پا که گذاشتم داخل کتابفروشضی. زاینکه 
سعی کرده بودم برای جلب توجه کتایون «ژیگول) 
توجه می کرد «ساده‌پوشی» آن پنج» شش نفر بود! طوری 
راببینم» صدایی در گوشم زمزمه کرد: «سلام پهلوون... 
دیدم؛ اقای امیری که سی و یکی دو ساله به نظر می رسید 
وته ریشی خرمایی ر نگ صورتش را خوش حالت‌تر 
کرده بود. این را گفت و لبخندی زد و با حرکت ابرو کنج 
مغازه‌رانشان‌داد و چشمم که به کتایون افتاد«امیری»ادامه 
داد: «شنیدم شاهکار کردی...؟ خواهرمون می گفت اگه 
نبودی و آن اعتماد به نفس رانداشتی» گیر می‌افتادی و ما 
هم گرفتار می شدیم؟) لبخند زدم و گفتم: «فکر می کردم 


امات کی ۸۷۰۰٦‏ 


اسم کاری که کردم «سیاه بازی» بود...» که خالا شمابهش 
میگین اعتماد به نفس...» 

امیری لحظهای نگاهم کرد و زد زیر خنده وپس 
ازاینکه مطمئن شد غریبه‌ای داخل مغازه نیست. رو 
به بچه‌های گروهمش کردو مرانشان داد و با صدایی 
نه‌چندان بلند گفت:«برادره امعرفی می‌کنم؛ آقاکاوه. 
همان جوانمردی که دیشب به داد خواهر مان رسید...» 
آن چند نفر نیز باریتمی هماهنگ [ که پیدا بود قبلاً هم این 
کار را کرده‌اند ]با دو انگشتشان ضرباتی کم صداراروی 
کتابها ویترین دیوارو...زدند.به این ترتیب «معارفه 
اولیه»انجام شد و بعد که تنهاشدیم. امیری‌روبه من گفت: 
(دوست داری مثل ما فکر کنی؟» راستش رابخواهید 
منظورش رادرست و حسابی نفهمیدم. اما متوجه شدم 
چه می گوید! اما من صادقانه گفتم: «ولی من اگر راستش 
را بخواهید اهل این صحبت‌ها نیستم.» 

امیسری لبخند زد و گفت:اهل کدام صحبت‌ها...؟ 
اینکه مقابل ظالم و نامردها بایستی و...» و بعد انگار چیزی 
سان اه ضرق غ دح تارج انز 
مثل پسر من هستی که راحت باهات حرف می زنم؛این 
خانم [ که من دوست پدرش هستم و اوعین دخترمه | 
در مورد تووشخصیت ورفتارت خیلی بامن صحبت 
کردهابه نظرمن تووامث ال توکه‌دراین مملکت کم هم 
نیستین» عین یک ماهی می مانید که ناو استه‌برای شنا 
کرن افتادین داخل جوی آب! درحالی که اگر شرایط مهیا 
بود می توانستید توی اقیانوس شنا کنین؛ با این حال الان 
که موقعیت فراهم شده این تویی که میتونی همان «جوی 
آب»راانتخاب کنی»یالااقل همراه‌ماواردرودخانه بشی تا 
یکروز برسیم به دریا و بعد هم اقیانوس رافتح کنیم...؟!» 
۱ تاآن‌روزه رگزشبیەاین حرفهارانیزنشنیده‌بودم؛ کلام 
آقای‌امیری چنان آتشی به جانم انداخت که‌برای اولین بار 
در عمر کو تاهم» از آنچه بودم احساس شرم می کردم! این 
بود که«آری» را گفتم و قسم خوردم که تانفس می کشم 
برای دین و مملکتم مبارزه کنم...» صحبت‌ها که به اینجا 
رسید آقای امیری که از همان لحظه اول متوجه نگاههای 
جستج و گرم شده بود که درپی چشمان کتایون می‌دوید. 
به آرامی و با تبسم همیشگی اش گفت:«گوش کن کاوه 
جان.ازنظرما -که پیرو قرآنیم -عشق مقدس ترین هد یه 
e‏ نک آھباد مرعتی 
وه وس رابفھمند...[وبعدنگاھی به کتایون انداخت و 
ادامه داد ]در ضمن یادت باشه... این روزها مبارزه از همه 
چیز واجب‌تره... حتی از عشق و حتی از خو شبختی!) 

سرم را پایین انداختم و سکوت کردم کمی آن‌سوتر 
اما... تبسمی بر چهره معصوم کتایون نشسته بود که حرف 
دلش را تفسیر می کرد! ۱ 

از فردای ان روز من جذب تشکیلات اقای امیری 
شدم.البته چون تازه کاربودم و مبتدی» روزهای اول 
فقط وظای ف دا خلی راانجام می‌دادم؛ایستادن پای 
دستگاه فت و کپی جمع کر دن اعلامیه‌هاو تهیه چسب و 
لوازم ضروری برای افرادی که مامور چسباندن و توزیع 
اعلامیه‌ها در شهر بودند. همزمان با این کارهاء اموزش 


بقبه در صفحه ۶۲ 
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فروش یک قطعه زمین به ۲۶ نفر 

مردی که یک قطعه زمین رابه ۲۱ نفر فروخته 
بود وگ قد 

رئیس پلیس شاھین شهر دراین باره گفت؛ یک 
مردبامدارک قلابی واغفال مردم حدودیک میلیارد 
تومان از انان کلاهبرداری کردہ است. 

وی دراین باره گفت؛ تحقیقات زمانی شسروع 
شد که مردی با ارائه شکایتی مبنی بر اینکه شخصی 
بادریافت مبلغ ٤۲‏ میلیون تومان از وی و انعقاد یک 
قولنامهعادی‌وفاقداعتبار زمین رابه‌اوفروخته 
است. درحالی که این زمین قبلا به خص دیگری 
نیز فروخته شده‌بوده آغازشد ومشخص گردید 
متهم یک قطعه زمین را در اطراف شاهین‌شهر با 
همین شیوه به ۲ نفر دیگر نیز فروخته که این افراد با 
مراجعه به داد گاه قضایی و با ارائه شکایتی عليه متهم 
خواهان دستگیری وی شدند. 

این کلاهب ردا رحرفه‌ای باعناوین مختلف از 
جمله پیمانکار یک شر کت خصوصی و با وعده‌اینکه 
متا مجتمع مسکونی -تجاری بسازد:مال 
باختگان را اغفال می کرد. 

باتوجه به اهمیت موضوع وشکایات مردمی 
اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی متهم انجام گرفت 
اس فک سے 
مدارک بەشاھین شھر مراجعه کردہبودوفصد داشت 
بابردن‌مدارک مقدمات فراروخروج خودا زکشوررا 
فراهم کند در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 

وی دربازجویی بەجرایمارتکابی خوداعتراف 
کردو با قرار صادرہ روانه زندان شد, تحقیقات بیشتر 
از وی همجنان ادامه دارد. 


بغض مجری شبکه ۲ تر کید 

مسوول صداو سیمای صهیونیست‌ها عليه 
غزه غمکین و بغض کر ده به نظر می رسید و در پایان 
گریه سر داده بود. شکایت کرد 

ویک دک وھد ع اسب که ۲ او ایا 
اخراج واعدام این مجری اسراییلی شدند. دراین میان 
دادخواستی راعليه وی به داد گاه اسراییل ارائه دادند. 
(یونیت لیفی» در روز سوم جنایت غزه در پایان اخبار 
است که افکار عمومی راراضی کنیم که این جنگ 
عادلانه است درحالی که از ما یک نفر کشته می شود 
واز طرف ملت فلسطین بیش از ۲۵۰نفر. 

بدین ترتیب این مجری بخت بر گشته پس از 
پایان اخبار بازداشت و روانه زندان شد. 





زن میانسالی که با معرفی خود به عنوان کارمند 
بهزیستی دست به کلاهبرداری زده بود شناسایی و 
بازداشت شد. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ دراین باره 
گفت؛ چندی قبل دو شاکی پس از حضور در شعبه 
سه‌دادسرای ناحیه 1 ۱ دادخواستی تنظیم و اظهار 
داشتند که از سوی زن میانسالی مورد کلاهبرداری 
قرار گرفته‌اند. یکی از شاکیان که خانم جوانی بود در 
اظهاراتش گفت؛ در منزل تنهابودم که خانم میانسالی 
به خانه‌ام امد و بامعرفی خود به عنوان کارمند بهزیستی 
گفت. من برنده وام پنج میلیون تومانی شدهام. او از 
من خواست برای دریافت وام ا گر وقتش رادارم به 
همراه او به اداره بهزیستی محل بروم. آن زن سپس 
گفت با اژانسی که دراختیار دارد. می تواند مرا به اداره 


سرفت پس از طلاق 
زنی پس از طلاق از همسرش باداشستن 
كدعاسن تد و۸ سای مات یرل 
طلاو لوازم لوکس او را سرقت کرد. 
هفته گذشته مردمالباخته‌ای‌باارائه‌شکایتی 
به مجتمع قضایی قدس مراجعه کرد و گفت؛ 
مدتی است که از همسرم جدا شدم او تمام پول 
ووسایل راکه متعلق به حودش‌بودبرداشت 
ورفت. تااینکه چند روز پیش وقتی از سر کار 
به منزل بر گشتم متوجه وضعیت به هم ریخته 
شدن اتاقها شدم پس از کمی جستجو دیدم 
پول وسکه‌هایی که در خانه داشتم و لوازم 
لوکس خانه‌به سرقت رفته است.یس ازثبت 
این شسکایت تحقیقات ماموران آغازو متهم که 
مسر سای شا کی ودود د 
این زن‌پس ازانتقال‌به‌کلانتری‌د رجریان‌باز جویی‌ها 
اتهام سرقت را پذیرفت و گفت. این طلاجات و لوازم 


با شناسنامه یک مرده میلیار در شدم 
دزد حرفه‌ای با گرو گذاشتن شناسنامه حعلی 
مردی که ۲۰ سال قبل فوت شده بود. از فروشند گان 
لوازم صوتی و تصویری سرقت می کرد. 

چندی قبل صاحب یک فروشگاه بزرگ لوازم 
صوتی تصویری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای 
ناحیه چهار تهران مراجعه واز شخصی که با گرو 
گذاشتن شناسنامه‌اش از او یک دستگاه اکو اجاره و 
فرار کرده بود شکایت کرد. 

وی گفت؛ چند روز قبل مرد جوانی نزدمن آمد 
و گفت؛برای بر گزاری م اسم به یک دستگاه اکو 
احتیاج دارد. او سپس مبلغ ۰ هزار تومان به من داد 
وبا گرو گذاشتن شناسنامه‌اش دستگاه‌رابرای‌سه‌روز 
از من اجاره کرد. این مدت گذشت.ولی وی دستگاه را 
برنگرداند و به همین دلیل من مجبور شدم با شماره‌ای 
که از او داشتم تماس بگیرم اما مردی که جوابم را داده 


و 
الاعات سی (۶)ن رم ۳۳٢‏ 





















بھزیسستی برس‌اند و خودبه‌ماموریت‌دیگری که‌به‌او 
محول شده‌برود. او در بین راہ بادیدن جواهراتم با این 
ادعا که مسوول بهزیستی اگر طلاها را ببیند. به من وام 
نمی‌دهد. بدین ترتیب از من خواست جواهرات رادر 
کیف دسستی ام بگذارم. آن زن چند دقیقه بعد مرابرای 
گرفتن عکس فوری از ماشسین پیاده کرد و درحالی که 
کیفم داخل خودرو پیش او امانت گذاشته بودم. نها 
متواری شدند. 

پس از طرح این شکایت رصن اس پایگاه 
هفتم آ گاهی تهر ان احضارشدوپس ازدیدن‌عکس‌های 
متهمان سابقه‌دار متهم مورد نظرراشناسایی کرد. بدین 
ترتیب زن شیاد به دام افتاد. رئیس پلیس پایگاه هفتم 
دراین باره گفت؛ شسهروندانی که‌بااین شیوه مورد 
کلاھبرداری قرار گرفتهان د می‌توانند بهپایگاههفتم 
مراجعه و شکایت خود رااعلام کنند. 





لوکس خانه» حاصل تالاش و زحمات من بوده است. 
دریای ان قاضی داد گاه پس ازبررسی و تحقیقات زن 


گفت اشتباه گرفته‌ام. درپی این شکایت شناسنامه متهم 
موردبررسی قرار گرفت ومشخص شد جعلی است. 
پلی س اداره اگاهی در ادامه تحقیقات دریافتند که این 
مرد جوان یکی از مجرمان سابقه‌دار است و چندی قبل 
به خاطر جعل رت مدتی رادر زندان سپری 
کرده است.بابه دست امدن این سرنخ بلافاصله متهم 
دستگیر و به پلیس آگاعی منتقل شد. 

این مرد کلاهبردار در با زجویی اعتراف کردو گفت؛ 
شناسنامه گرویی متعلق به مردی است که ۲۰ سال قبل 
فوت شده واو آن‌راپیدا کرده و سپس چندین نمونه از آن 
راجعل کرده‌است.وی‌درادامه‌به سرقت چندین دستگاه 
اکو و دوربین‌های فیلمبرداری برای برنامه‌های مختلف 
با همین شگرد از مغازه‌های دیگر اقرار کرد و گفت: 

دستگاهها رایس از سرقت با قیمتی ناچیز فرو خته 
است. هم اکنون تحقیقات برای شناسایی مالباختگان 


ادامه دارد. 









۰ 


فو اسنناری 


گزارش از ایراندخت صادقی وند - 





هیچ خبر دارید یک بانوی ۸۶ساله اسسپانیایی که از 
پادشاه و ملکه و حتی تمام اشراف اسپانیا ثرو تمند تراست. 
نمی تواند از شاه و فرزندانش اجازه ازدواج بگیرد! اگر 
موضوع برایتان جالب شد پس این صفحه رابخوانید تا از 
جزییات ماجراباخبر شوید. 

این زن«خیتاناء لیا جیمن استوارت دوشس گراند 
و...) نام دارد و اگر بخواهيم لقب او را بنویسیم. چند خط را 
بایدپ رکنیم خانه اوهم مثل بقیه مسائلش که حاص است؛ 
دریک قصربزرگ واقع شده که درواقع یک موزه بزرگ 
است ودرمادرید قراردارد و البته اویک کاخ بز رگ هم 
درشهرسویل. یک ویلایاستثنایی درمالاسکاوهزاران 
هکتارزمین»سهام و... گرانقیمت دیگرهم‌دارد اماشوهر 
نداردا و همین مورد آخری عاملی شده تایکی از بزر گترین 
جنجال‌های رسانه‌ای د راسپانیاوحتی بر خی کشورهای 
دیگر به و جود آید. 





اگربخواهیم‌از جزییات‌زند گی !ین اسپانیای یشگفتی ساز 
بگوییم اینکه او برای خودخدمە و کارمند حقوق‌بگیر بسیار 
داردوچندین‌فرن‌است که خانواده اش نسل به‌نسل جزو 
ملاکان بزرگ اسپانیا هستند و همین مسائل و پولهای بسیار 
که فکر هر شنونده‌ای رابه حود مشغول می کند تبدیل به 
عاملی بازدارنده‌برای ازدواج این خانم ۸6ساله شد چرا 
که طبق قوانین اشرافی اسپانیا اجازه «ازدواج بزرگ) که یک 
لقب اشرافی است حتماباید از طرف دربارصادر شودو 
اتفاقاً طرف مقایل هم باید یک خانواده اس راف زاده باشد و 
این درحالی است که‌نامزد دوشس» یک کارمند لیسانسه 
عادی دولت است که ۵۰سال داردو تنهادارای یک آپارتمان 
ساده و یک ماشین معمولی است و از آنجا که خانم آلبادوبار 
ازدواج کرده و همسر دومش هم چند سال پیش فوت کرده 
است واواز طریق مصاحبه‌های رادیوو تلویزیونی ودیگر 
رسانه‌هااین موضوع رامنتش کرد این شخص دورادور 
عاشق وی می‌شود. 

ماجرای عاشقی هم اینگونه آغازمی شود که خواستگار 





خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


ضخال پیرترین و ثر وتمند ترین زن مجرد اسیانبا در انتظار یک 





۰ساله‌ناگهان دریک سینمای‌شهر مادرید دوشس را 
می‌بیند و فوری ازوی خواستگاری می کند ولی از آنجا 
کهاملاک خانم البابی حد و حصراست ۵فرزندوی که 
زو کرت اما ۰ ساله است وهمگی وارت القاب وعناوین 
او هستند احتمال می‌دهند که این شخص قصد تصاحب 


ثروت وی‌راداردواین عاشقی بهانه است و البته پیر و مریض 
احوالی‌دامادهم دیگربهانه‌های‌این خانواده‌برای‌پاسخ‌منفی 

این جنجال درحالی است که نامزد خانم آلبا اظهار کرده 
اثبات حرفهایم هرسندی را که‌لازم باشد امضا کنم تانشان 
دهم هیچ چشمداشتی به ثروت او ندارم. , 

درپی این سخنان هم خانم دوشس به کاخ اقامتگاه شاه 
کرده و مجوز ازدوح دوباره‌اوراازشاه‌بگیرد. اما از آنجا که 
حودملکهصوفیافردی مذهبی و مقید به اصول است به 
خاطر نارضایتی فرزندان خانم دوشس پاسخ منفی به وی 
می‌ دهد و... 

بدنیست بدانید که نشسریات مدروزاسپانیااین‌روزها 
بیشتر صفحه‌های رنگی خودرابه مصاحبه با دوشس 
احتصاص داده‌اند و مجله «اولا» در مصاحبه‌ای با | ختصاص 
دوشس نوشته است:من بیمارنیستم وبسیار تنهاهستم و 
می‌خواستم با ازدواج خود فقط به روزهای خلوت و کسل 
کننده خود رنگی تازه بزنم و برای رسیدن به مقصود کو تاه 
نیامده و صبر می کنم! 

گفتنی است نقاش معروف اسپانیایی به‌نام«گویا» 
پرتره‌ای از خانم دوشس کشیده‌است که‌بعداز گذشت‌سالها 
جز و گرانبهاترین تابلوهای جهان شناخته شده‌وهم |کنون 
در موزه‌اقامتگاه زمستانی دوشس بر دیوار آویزان است! 


امات ی )0۷ ۸۷۴۰۰٦‏ 








راھ ا 





باورهای قره بلاغ ابهر 
بربالای سرنوزاد تازه متولدشده گوشت و 
چاقو نمی آورند. 
7اگ رنوزادبترسسداوراازروی بره تازه متولد 
E TT E‏ 
در دو چهارشنبه جمع می کنند و از روی نوزاد پرت 
می کنند. 
تاچهل روز پس از تولد نوزاد نباید آیینه رابه 
کت 
٭اگر کسی درروزچهارشنبه فسوت کنل تکہ 
پارچه‌ای از لباس متوفی رادر قبر او می گذارند چون 
این a‏ است. ۲ 
راوی: سعید اب نیکی 
فرستنده: نعمت الله کاظمی فرامرزی 


نرانه‌های سیر جانی 
سر دستت طلا باشه بر ادر 
وجودت بی‌بل باشه برادر 
به هر سر منزلی تنها بمونی 
TT‏ 
00% 


شترهای ولم از قلعه در شد 
خدامرگم بده اسم سفر شد 

خدامر گی بده تامن بمیرم 
فراق و دوری از مردن بدتر شد. 
فرستنده: محمود جعفری از سبرحان 


باورهای محلی گلباف 
«معتقد هستند که بجه‌رانباید روی طاقچه 
گذاشت. چون باعث کوتاهی قد او می‌شود. 
2 چهارشنبه اخر ماه صفر نباید خانه را جارو کرد 
چرا که خانه پر از مورچه می شود. 
تر انه‌های گلبانی 
فلک از من چه می خواهی جوانم 
7 نه دنیا گشتم و نه شادکامم 
برو ور دور دنیایی گذر کن 
اگر پیری ندیدی من غلامم 
00% 
به دستش ا خارا گر فته 
سلام از من به کل قربون رسونید 
E IE‏ 


باورهای محلی اھالی ده‌علی 


7 وقتی چند نفرباهم از خوردن غذادست بکشند 
بین انها دعوایی رخ خواهد داد. 
« کسی که پوست هندوانه رابخورد کچل خواهد 
ار کسی بیش از حد بخندد بر اوبلابی ازل 
خواهد شد. 
فرستنده: محمود جعفری از کوهبنان کرمان 


جو ای مخله طی است از غر ور و فاط 


0 درس قن شلا 


کزارش 
غارضی 


برگردان: بھروز بھرامی 





استکھلم سود شب قبل از کریسمس ۲۰۰۲ 

دقیقاأدرساعت ٤٤‏ /٤دقیقەبعدازظھریعنی‏ پانزدەدقیقہ 
قبل از ساعت اتمام کار موزه ملی سوئد واقع در استکهلم 
مرکزاین کشورودرحالی که آخرین بازدید کنند گان از 
موزه آماده ترک آن مکان می‌شدند. نا گهان دو اتومبیل از 
نوع‌وانت به سرعت دربرابر تنهادرورودی به موزه از 
جهت عرض پارک می‌شوند. موزه ملی سوئد در استکهلم 
به دلایل امنیتی به گونه‌ای ساخته شده که از سه طرف به 
کانال آبی در شسهر استکهلم منتهی شده است و تنهااز یک 
جهت امکان رفت و امد بے ان وجوددارد که دواتومبیل 
وانت هم که ازعرض پارک شده بودند. همین جهت را 
هم پوشش داده بودند تا هیچگونه رفت و آمدی به موزه 
صورت نگیرد. آنگاه‌سه نفر بالباسهای ‌سیاهرنگ و کاپشن 
ضد گلوله و همچنین با ماسکهایی بر چهره‌های خود. از 
وانت ها پیاده شده و ابتدادر زیر وانت‌هاء دو مشعل مشتعل 
رابا مقادیری مواد منفجره کار می گذارند و سپس در برابر 
تنهامدخل به موزه‌هم چند مشت میخ مغناطیسی رها 
می کنند. این میخ‌هابه لاسستیک چرخ | تومبیل‌های پل و 
هراتومبیلی که قصد ورود به مدخل موزه‌راداشته باشند 
چسبیده و باعث ایجاد پنچری در آنهامی شوند. آنگاه 
درحالی که یکی از سارقین در کناردرب ورودی موزه 
کشیک می‌داد دو نفر دیگر وارد موزه شده و اسلحه‌های 
کو جک اما خود کار رابیرون اورده و فریاد زدند: همه به 
خال ت د راز کی رر یز مین قر ار گر اح | کر دای 
Gy‏ 
گرفت.» اہین درحالی است که یکی از سارقین لوله اسلحه 
خودراروی شقیقه نگهبان موزه گذاشته بود و با شلیک یک 
گلوله و درحالی که بازدید کنند گان موزه صدایی از شدت 
وحشت از گلوی خود خارج نمی کردند. به زندگی نگهبان 
نگونبخت یایان‌داد.شلیک کننده در حالی که خنده تلخی را 
سرداده بود گفت:«هم من اسلحه داشتم و هم نگهبان و تنها 
یکی از ماباید زنده‌می‌ماند و من سریع ترعمل کردم.» آنگاه 
غر دو سارن ی اسر اه ف امار سارت قا 
خنده‌داری نیفتاد بود و بر خی از انهااحساس می کردند که 
لحظات آخر زند گی خود را طی می کردند. پس از کشته 
شدن‌نگهبان دو سارق با خیال راحت شروع به جستجو در 
ان ارقانی اجان جای فرژه رو ان برد گر ند 





معمولاً در هر سرقت بز رگ و موفقیت آمیزی یک عامل درونی و 
غافلگیر کننده شر کت دارد 


سرآقت یز راک 





تنهاسه اثر هذری اما با ارزشی بیشتر از 
دویست میلیون دلار سرقت شد 





آنها در میان کلیه آثار هنری تنها سے اثر را از داخل قابهای 
آنها حارج کرده‌وسپس آنهارابادقت و ظرافت لوله کرده‌و 
در یک استوانه چرمی که به همراه داشتند جای دادند. آنگاه 
یکی از سارقین دوباره فریاد زد: «هیچکس تکان نخورد... 
از ملاقات شماخوشبخت شدیم...» و آنگاه‌بار گباردیگری 
سقف موزه‌راهدف قرارداد. آنهاسپس سارق سوم راهم از 
ورودی فراخوانده و سه ‌نفری یکی از پنجره‌های موزه‌راکه 
روبه کانال بود. با نارنجک کوچک و دستی» درهم شکسته 
واز همان پنجره به درون کانال شیر جه رفتند. این درحالی 
بود که یک‌قایق موتوری تندرو که انتظار آنهارامی کشید 
انها راسوار کرده و به سرعت نایدید شد. 
پلیس سوئد. در طلب کمکت 

کلیه عملیاتی که از آن‌نام‌برده شد از نخسستین لحظه 

تا آن زمان که قایق حامل سارقین از کانال استکهلم ناپدید 





پرتره رامبراندت اثر خودش 





شد تنها کمتر از پنج دقیقه به طول انجامیده بود وزمانی 
که کارشناس ان از پلیس سوت آثار جرم و گفته‌های شهود 
عمل سرقت توسط سارقین بسیار حرفه‌ای و خبره انجام 
شده وبا توجه به میانگین ارتکاب به جرم در کشور سوئد 
و تجربه بسیار کم پلیس سوند در درگیسری بامجرمین 
انگلستان) و اف.بی.آی (پلیس فدرال آمریکا) دعوت به 
عمل آورده‌شد تادر مورد حل معمای‌سرقت از موزه 
دواثر از زان ره‌نوار ویک اثر از رامبراندت که در ان چھرہ 
خحودش رانقاشی کرده بود تنها آثارسرقت شده‌بود که 
E a‏ سابع 
در حدود چھارصد سال پیش تر نسبت داده شده و یکی از 
پنج اثر کارشسده توسسط این هنرمند است کروی مقوای 
کاپرانجام‌شده‌است.دروافع تنهادوهنرمندرادر تاریخ 
فا کے در ها ای فان سای بر ماس 
پرتره خودشان راب دقت و وسواس عجیبی تبدیل به یک 
شا ھکار ترونو اعصار کوان ک کے از اھا قات 
به سرقت رفته رامبراندت می‌باشد ودیگری اٹرمٹھور 
ون گوگ با گوش پانسمان شده‌می‌باشد. حال دزدیده 
شدن چنین آثارباارزشی سر و صدای همه مردم اروپارا 
دراورده بود که جرا حفاظت و نگھداری بهتر و بیشتری 
روی چنین آثار برجسته‌ای انجام نمی گیرد و چرااز کلیه 
اصول‌ایمنی» پیر وی نمی شود.در چنین فضایی بو د که اداره 
پلیس کم تجربه سوئد. از امثال اف.بی.آی و اسکاتلندیارد 
تقاضا کرد تا خبره‌ترین ماموران حودرادر یافتن اثار 
هنری و سارقین آنها به استکهلم گسیل دارند. متعاقب این 
درخواست اف.بی.آی یکی از کارا گاهان بسیار باتجربه 
خود در مقوله اثارهنری سرقت رفته» موسوم به رابرت 
ویتمن راعازم سود کرد. رابرت ویتمن خود یکی از 
دوستداران هنر نقاشی بود و بویژه نست به آثارهنرمندانی 
چون رامبراندت و داوینچی عشق می‌ورزید ویکی از 
اثار دزدیده شده هم همین عشق و علاقه او به هنر بود و 
بدین ترتیب ستوان ویتمن در راس یک هیئت سیزده نفره 
که تمامی از کارا گاهان باتجربه تشکیل شده بود. در اسرع 
وقت در شهر استکهلم ارذ بایان شدنن. 
تاریخ هنر سر قت رفته 

بدنیست تاقبل ازشرح‌شکل گیری‌عملیات کارا گاهان» 

ذکری از تاریخ‌هنرهای‌سرقت شده‌به میان اوریم که در 
۶ -سر قت قر ون وسطایی 

(اخرین قضاوت »نام اثری عظیم و سه؛ بخشی ازنقاشی 
بزرگ موسوم به مملینگ بود که در هنگام انتقال به شهر 
فلورانس درایتالیا تو سط دزدان‌دریایی به سرقت رفت.اما 
بوجود آمده بود چند ماه بعد توسط یکی از دزدان دریایی 
در ارویا باز گر دانده شد. 





٦‏ سرقت از روی شانه 
یکی ازسارقین و خلافکاران مشهورانگلستان در 
قرن نوزدهم» آدام ورث نام داشت او تکنیک‌هایی که برای 


ج وچ وت ۰ ۲ 








جورجیانا 


سرقت به کار می گرفت. عموما بسیار جدید وباورنکردنی 
به نظر می رسیدند. از جمله اينکه او یک نقاشی بسیار 
ارزش مند تحت عنوان جورجیانا اثر مشهور گینز بورو که 
شکل ممکن سرقت کرده بود. درواقع ادام ورث شخصی 
رابه‌عنوان کمک و دستیاربرای خود استخدام کرده بود 
که طول قد او به دو متر و سی سانتی‌متر می‌رسید. در نتیجه 
برای‌سرقت نقاشی مد کور کهاتفاقاًدر کار پنجره‌ای‌در 
طبقه دوم هم به دیوار اویزان بود. او تنهاروی شانه‌های 
دستیارش قرار گرفت و با بریدن شیشه به کمک یک قطعه 
الماس به نقاشی چنگ انداخته و آن راسرقت کرده‌بود. البته 
یک سال بعد به همراه دستگیری ادام ورث. آثار به سرقت 
۱ نوبت مونالیز ارسید 

طی یکی از بزرگترین و مشهورترین سرقت‌های 
ان کار لئون‌اردوداوینچی از موزه«لوور) دریاریس» در 
اوایل قرن بیستم توسط دو سارق دزدیده شد. از اهمیت 


کسی که‌به نوعی به‌هنر وابستگی داشت و اهر کسی که 











مونالیزا 








سابقه‌ای درارتکاب به خلاف داشت. مظنون‌بودوهمه 
رابرای‌بازجویی فراخواند.از جمله آرسن لوپن»سارق 
مشهورو پابلو پیکاسو طراح و نقاش معروف. امانکته 
جا از هھ ابش یرد کتتاری اص ابا اس ازدو 
سال به موزہ باز گرداند و طی نامه‌ای ضمن عذرخواھی, 
دلیل سرقت تابلو رایک شر طبندی با دوستش عنوان کردہ 
بود. اما یک هفته پس از آنکه تابلو به موزه بازگشت داده 
شد چند خبره و کارشناس آن راهم جعلی اعلام کردند. 
بدین ترتیب یک سال طول کشید تا اینکه سارقین واقعی 
و تابلوی ژوکوند واقعی پیداشدند.البته سارقین هیچگاه 
لس رس لے ناه اڈائ رون 


تابلوی مونالیزاحتی زمانی که یافت شد. 


me 


۰ بز رگترین سرقت در آمریکا 
در سال ۰ء چند سار ق سابقه‌دار در لباس ماموران 





پلیس وارد موزه بوستن در امریکاشدهو در مجموع سیزدہ 





اثری سرقت شده از مانه 


که در مجموع بیش از سیصد میلیون دلار ارزش داشت. به 
سرقت بردند. آثار مذ کور هنوز هم پیدا نشده‌اند. 


در سوئد چه خب ؟ 

جنایت هم شده و نگهبان موزه ملی سوئد راب قتل رسانده 
بودند» بدون تردید پر ای نقد کردن انار سر قث شده در 
سسوئد باقی نخواهند ماند. چرا که خریداران چنین آثاری 
معمولاً در فرانسه ایتالیا و یاهلند سے می‌بر ند بنایراین 
ستوان ویتمن سیزده‌ماموراف.بی.آی رابه سه دسته تقسیم 
کردوهر گروه‌رابه یکی از کشورهای فوقالذ کر جهت 
سارقین و اثار اغاز شد. 

درهمان تحقیقات بو د که انهامتوجه‌شدند سارقین 


۸۷۴۰۷٦ ورک‎ 


دو برادر عراقی 


بے چند خریدار 
مراجعے کرده و از 
آنها قیمت گرفته 
بودند. در تحقیق از 
خریداران بالفطره. 
ماموران پی‌به این 
نکته بردند که همه 
عربی داشته اند. 
ویتمن بلافاصله با 
استناد از کامپیوتر 
ویژه اف.بی.ای که 
از نظر اطلاعات 
ومع لومات 
درباره خلافکاران 
کاملترین در جهان 
می‌باشد. شروع به 
جستجو پیرآمون 
سارقین سابقه‌دار 
اتارهنری که از 
کروی عربی 
امده باشند» گرد. 





و پاسخ کامپیوتر از 
پنح نفر خبرداد که دو نفرعراقی» یک مصری» یک نفر 
اهل سوریه و دیگری ازاهالی لیبی بودن د. حال از آنجا 
روی‌سابقه‌داران عراقی که اتفاقأ دوبرادر به نامهای باهاو 
دیا کادهوم بودند تمرکز کند و دستور تعقیب کردن آنها را 
صادر کرد. خیلی زود با پیوستن نفر سوم به دو برادر عرافی 
که یک شهروند سوئدی به نام آلکساندر بود. ویتمن متوجه 
برضد کلک گذاشست» مأموران اف.بی. ی در لاس ودر 
عراقی و همدست سوئدی آنهاقرارملاقات گذاشتند.در 
آن ملاقات به محض آنکه برادر بز ر گتر یکی از آثاررسرقت 
شده‌رادربرابرچشم ماموران قرار داد ماموران اف.بی. 
ای که در گوشه و کنارهم پنهان‌شده‌بودند ناگهان به انها 
پسورش برده و ضمن معرفی خود به عنوان ماموران به انها 
گفتند که همه چیز تمام شده و آنها به دام افتاده‌اند. 

دراین میان‌همدست سوئدی که قاتل نگهبان موزه 
قصد تیراندازی داشت که هدف گلوله یکی از ماموران که 
پاو کتف اورانشانه گرفته بود قرار گرفت و اوهم‌برزمین 
افتاد. آنگاه آثار به سرقت رفته به همراه سارقین آنها جهت 
باز گشت داده شدند که در انجابه دلیل وجودنداشتن حکم 
ضمن انکه برادران عراقی هم به اتهام همدستی با مجرم 
مسوئدی‌هریک به دوازده سال حبس محکوم شده و به 
زندان افکنده شده و ستوان ویتمن هم با یک موفقیت دیگر 
در کارنامه خود با یک درجه ترفیع برای معاونت در حوزه 
شرقی اف.بی.ای بر گزیده شد. 





ده ت عط اعمال فر مانی است 


ی اط 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هااز ساعت ۱۴۱۳۰الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





انکار فروشنددگان 


مادرم 4 اسال پیش فوت کرد. از وی یک خانه 
مسکونی دوطبقه باقی مان ده بود که بايد بین ورثه‌اش 
شامل سے پسرودودخترتفسیم می‌شد. طبق توافقی 
که اینجانب بایکایک ورثه به عمل اوردم قرارشد کلیه 
خواهران وبرادرانم سهم‌الارث خحوداز ان خانه رابه 
ا E‏ 
ومن سهم هریک ازآنهارابه نوعی پرداخت کردم. مثلا 
دودانگ از زمینی راکه درشمال داشتم به یکی ازبرادرانم 
دادم وبه دیگری پنج میلیون تومان پرداخت کردم 
وسهم خواهرانم رانیزدر چندقسط که به شش ماه هم 
نکشیدتادیه کردم. ازهمان زمان هم باخانواده‌ام به منزل 
پدری رفتم واینک چھاردہ سال از موضوع می گذرد 
وبرادری که زمین شمال رابه اوواگذارکردم ویکی از 
خواهرهایم دعوایی برعلیه من مطرح کرده وتقاضای 
اجرت المثل ایام سکونتم دراین خانه رانموده‌وهمچنین 
خواسستار خلع یدمن آزمنزل شده‌اند. دردادخواست 
هم توضیح داده‌اند که‌من سهم‌الارت انهاراپرداخت 


مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





شخص دیگری این مشکل راداردیاخیر. وقتی ذهنم 
سرگردان می شود من به هزار و یک چیز دیگر فکر 
ر ا و خلی راا 
اینکه نمی توانم جلوی فک ر کردن به ایندەام ونگرانی 
در مورد اینده‌ام رابگیرم خیلی ناراحتم. من خیلی سعی 
می‌کنسم که آتھار کنترل کنم. ا بی مدت دو دقیقه 
این کار راانجام دهم ولی بعد دوباره دچار سر گردانی 
راهنمایی کنید. 

2دوستعزیزمعلوماسست کەدرمقابل کنترل 
این افکار احساس ناامیدی می کنید. اگر مایل باشید 
می خواھید در مورد این افکار صحبت کنید؟ 

#راستش صحبت کردن در مورداین افکار خیلی 
بگویم. 





نکرده و خانه پدریراعلیرغم میل ورضایت آنهاتصرف 
کرده‌ام.لازم به توضیح می دانم به مسبب بیسوادی و 
سندی بین مأتنظیم نشده است. اما رسیدپرداخت پنج 
میلیون تومان‌به برادردیگرم وهمچنین رسیدهای‌بانکی 
پرداخت وجه به خواهرانم رادارم. اینک می خواستم به 
۱ 3 

۱-چگونه بایدازحق خوددفاع کرده وثابت کنم که 
منزل راحریده‌ام؟ 
فقط دونفر از ورثه ستندذ؟ 

۳-آیاسکونت ۱۶ساله‌ام درمنزل دلیل کافی برای 
اک ف ست 


بهروز محمدنژاد -تهران 


ضرورت انءات و قوع معامله 

باتو جه به دعاوی خلع یدواجرت‌المثل که بطرفیت 
شمامطرح‌شدهدفاع‌نیزدرد و جبهه جدا گانه‌بایدصورت 
گیرد. اول ثابت شودمالک هستید وسپس مشخص 
کر ود که به عنوان مالکیت درملک تصرف داشته‌اید. 
بنابراین ادعای شسمامبنی بر خریداری سهم‌الارث بقیه 
ورثه‌بایددرهردودعوی‌اثبات گردد.ا گرچه‌سندی‌برای 
آن وجودندارد. اما شهادت برادروخواهردیگرشماو 
سایراشخاصی که در جریان موضوع بوده‌اندونیزدلایلی 


7 بله. من نمی خواهم درمورداین افکارباشما 
صحبت کنم ولی می خواهم که شسمامراراهنمایی کنید 
که چگونه می توانم این افکار را تحت کنترل درآورم. 

02 عزیزم من به شماحق می دهم که نخواهید در 
مورد افکاری که برایتان ناراحت کننده است صحبت 
کنید. در هر حال حق انتخاب باشماست ولی در موردراه 
کنترل این افکارمی‌توانم بگویم همین که شماهمیشه 
سعی در کنترل این افکار دارید راه‌باز گشت و تداوم این 
افکار است. درواقم شما با این نگرش به افکارتان مثل 
مزاحمی نگاه می کنید که نباید وارد خانه ذهنتان شود در 
نتیجه می خواهید از ورود آنها جلوگیری کنید. پس ابتدا 
به یاد داشته باشید که هر چه سعی کنیم افکار را کناربزنیم 
یاآنهاراس رکوب کنیم, احتمال بیشتری هست که آنها 
با شدت بیشتری بر گردند. پس اولین قدم در کنترل این 
افکار این است که تلاش نکنیم آنها را کنترل کنیم. 

من متوجه منظور تان نشدم. شمامی گویید تلاش 
نکنم آنهارا کنترل کنم درحالی که آنهامرامضطرب و 
ناراحت می کنند. پس چه کار کنم؟ 

0۵ منظور من این است که ابتدا آنها رانه به عنوان 
مزاحم بلکه فقط به عنوان یک فکری از بین این همه 
افکار بیذیرید. ا زاین افکار نترسید. انها فقط در حد فکر 
هستند و هیچ وقت به وقوع نمی پیوندند. دروأقع این را 
بدانید که افکار ما مثل میمون‌هایی هستند که از شاخه‌ای 
به شاخه دیگر می پرند. فقط لازم است از این افکار ‏ گاه 
شوید و مثل دسته پرنده‌ای که در اسمان درحال پرواز 
است آنها رانگاه کنید بدون اینکه با آنها همراه شوید. 

#راستش من هیجانات و احساساتم راجزیی 


اطلایات بش RHO‏ ۳۳۰۱ 


همچون رسیدهای بانکی وغیربانکی پرداخت وجه 
از سوی‌شمابه سایرورثه می تواند در اثبات موضوع 
موثرباشد.پسلازم است جنابعالی باطرح دعوی 
متقابل برعلیه خواهر و برادرتان معاملات انجام شده 
راثابست کرده و الزام انهابه تنظیم سند رسمی انتقال 
مغازه راازداد گاه تقاضاکرده‌وبه سهادت شهودو 
اسنادیرداخت وجه به وراث دیگر برای اثبات معامله 
انجام شده استنادنمایید. دراین حالت محکمه ضمن 
رسید گی به داد خواست برادرو خواهرتان دعوی‌شمارا 
نیز مورد دادرسی قرار داده و بالحاظ جمیع مراتب حکم 
صادر خو اهد کرد. دردعوی اجرت المثل نیزیابایدثابت 
کنبد که مالک بو ده و تصرف مالکانه داشته‌ایدویااثبات 
مایت کیان رکا کک کر کا نت 
پدری درآنجااقامت کرده‌اید. هر یک ازدومطلب فوق 
به اثبات رسددعوی اجرت المثل ردخواهدشد. 

هریک ازشرکای مال مشاع می تواندخلىع 
یدشسریک دیگراژ کل مالمشٹ رک راتقاضا کند و 
درصورتی که به نفعش حکم صاد رش و داز همه ملک 
رفع تصرف خواهدشد. بنابراین اگ نتوانیدمعامله 
وخریدسهم‌الارت راثابت کنیدهر یک ازورثه حق 
داردخلع پدشمارا از داد گاه بخواهد. 

صرف سکونت چھاردہ ساله دران منزل حقی برای 
شما ایجادنمی کند. زیرامنشاء تصرف می تواند عناوین 
مختلف حقوقی داشته ویا غیر قانونی باشد که هر یک 
آناروتبعات خاص خودرادارد. 


جدایی ناپذیراز خودم می دانم در نتیجه انگار هیچ 
وة تا ز من جدانمی‌شوند. بعد انگار که نا گهان در 
چگونه می توانم با این احساساتم کنار بیایم؟ 

27 دوست عزیز یکی از راههای نزدیک نشدن به 
افکار کارا ست که به بهترین شسکل به آنها تو جه کنیم» 
روی انهابرچسب نگذاریم و سپس بد ون اینکه به خاطر 
وجوداین افکار خودراسرزنش یامواخله کنیم به 

2 غیرازاین روش چجه روش دیگری توصیه 
می کنید؟ 
کننده‌ و مضط ہے کننده ذهن شمارا نسح می کنند به 
جای این که خود راسرزنش کنید می‌توانید روی نحوه 
تاس خو تی کی کید مهدفه نشی عم گفید 
دم وبازدم.مثل(ًتاپنج شسمارہدم بگیریدو ۸شسمارہ 

> خیلی جالب اسست.فکر نمی کردم که نفس 

27 درست است.ماهميشه تنفس می کنیم بدون 
اینکه متوجه شویم چگونه و چه مقدار تنفس می کنیم. 
بهتراست روزانه تمرین تمرکزروی تنفس راانجامدهید 
تا دیگر برایتان عادت شود. در هرحال علیرغم همه این 
روہ اض بهتراست با یک متخصص و روانشناس 
به صورت حضوری در این زمینه صحبت کنید تاريشه 
افکار و احساسات شمادقیقاً مشخص شود. 





خانم خاطرہع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ۹الی ۱۳ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





دختری ۲۸ ساله‌هستم ساکن شهر شلوغ تهران. فردی 
که درزند گی همه چیزدارم. پول به اندازه کافی. پدرو 
مادر خوب. درس (درموقعیت عالی) دوستان خوب و 
حتی چهره مناسسب و... به واقع در زند گی ام هیچ چیز را 
کم ندارم غیر از افکار واهی منفی. افکاری که یک لحظه 
رهایسم نمی کنند. هر ثانیه چیسزی منفی رابه ذهنم حواله 
می دهند واین موج منفی در تمام رفتارم تاثیر گذاشته.من 
اگر بخواهم با شما روراست باشم باید قاطعانه بگویم نیاز 
به مشاوره راهیچ احساس نمی کنم. بلکه فقط از شما یک 
سوال دارم و انتظارم این است که با تو جه به تحصیلات 
شما پاسخی علمی و منطقی بگیرمو 
آناین است که چطور مثبت گراشوم 
و چطوربتوانم این همه موج منفی 
ذهنی رااز خود دور کنم؟ 

از لطف شما سپاسگزارم 
#۰۰ 

شرط دید مثبت به زند گی» تغییر 
عقاید وافکاراست.به‌این صورت 
که باورهایمان رانسبت به زند گی 
مثبت کنیسم کر 
اسست برای کمک به مثبت‌نگری و 
٣٦‏ و 

مبارزہباافکار منفی 

رمزموفقیت درمثبت‌اندیشییافتن راههایی برای 
مقابله با افکار منفی و سپس پذیرفتن افکاری واقعی تر و 
مثبت تربه جای انها است. 

باز اند بشی دوباره نسبت به افکار 

برای تغییر دادن افکار منفی اول بایستی تعریف آن 
رابدانیم.افکار منفی عبارتند از تحریفهایی که در مورد 
واقعیست صورت می گیرند. هیچ چیزی فی نفسه بد یا 
کر کر کارت 
تعبیر می کند. حال وال این است که چگونه می نوانيم 
این افکارراتغییردهیم؟ عادت کنید افکارتان رامورد 
تجزیه و تحلیل قراردهید تادرپابید در کجامسایل و کارها 
رااشتباه تفسیر کرده‌اید و در چه جاهایی باید افکار منفی 
خودراتغییر دهید. 

از انجایی که تغییر افکار موجب تغییر احساسات و 
هیجانه ای ما ودرنهایت موجب تغییر رفتارمامی شود 
بنابراین تلاش کنید به شیوه‌ای متفاوت از قبل فکر کنید. 

وارسی واقعیت ھا 

به محض انکەفکری در ذهنتان امد ان رامورد 
بررسی فراردهید برای این کارمی توانید از خوداین 
۳ پوپسْٛ کر را ره 











هیجان‌مربوطه نمره تفکردوبارہ هیجان‌تازه ‏ لت 
۶ | اومعمولًاز کار | امیدواری‌بیشتر | ۸ 
من خشنود و 

بەنمرہ واکنش تاز هیجان نمره‌ای که به 

مرتبط با ومثیت را مثبت تازه را هیجان‌تازه‌داده 

هیجانی دربرگه ذکر کنید. شده بیشتراز 

اولیه, دقت بنویسید نمره‌ای است که 

کنید. به هیجان قبلی 

داد اید. 


دلایل مخالفی دارم؟» والبته می توانید جدولی تهیه کنید و 


آن راتامدتی»هميشه‌همراه‌داشته باشید که‌این جدول دو 


ستون‌داردوبالاای‌ستون‌اول«دلایل موافق»وبالاای‌ستون 
دوم «دلایل مخالف»رابنویسید. این جدول می تواند به 
شما کمک کند از صحت و سقم فکرتان آگاه شوید. 
مرور مستندات مر بوط به افکار 

ایا تابه حال در موردموضوعی به این نتیجه رسیده‌اید 
که «قضاوتتان در مورد آن اشتباه بوده است؟»اگر چنین 
باشد و حتی یکبا رهم به این نتیجه رسیده باشید می تواند 
نشان‌دهنده‌این مطلب باشد که با ز هم می توانید این اشتباه 
رامرتکب شوید.بنابراین آگاهی ازامکان وقوع اشستباه 
می‌تواند به شمادر عدم انجام اشتباه کمک کند. 

ب رگه ثبت افکار 

یک فکرراانتخاب کنید تابار 
دیگر درباره ان به تفکر بپردازید. 

تغییر دادن منفی گرایی 

دفتر چه‌ای تهیه کنید که‌برای‌ثبت 
بر CCl‏ 
که‌باآن‌در گیر هس تید راد تس ار 
حال به یکی از افکار منفی که به شکل 
مثبت درمورد آن‌فکر کردید توجه 
نمایید و همینطور به هیجانی که پس 
ازاین فکر به شسمادست داده‌است 
و همینط ور نمره‌ای که به هیجان 
می‌دهید.واین نمره رابانمره‌هیجان اولیه که دراثرفکر 
منفی بودمقایسه کنید. 

واقع گرابودن 

میل به کامل بودن, خواسته طبیعی انسان است.اما 
از آنجایی که تمامی خواسته‌های مادر یک طیف قرار 
می گیردءاگراین میل رابسیار کم داشته‌باشیم»موجب 
عدم پیشرفت مامی‌شود واگ راین میل رازیادداشته باشیم 
منجر به ارزیابی منفی ماا ز ما می‌شود. جرا که همیشه 
می خواهیم کاملترین باشیم و این در دنیای واقعی میسر 
اح رت ات تس تسا ہت 

انجام کارهابه بهتر ین شکلی که می‌توانید 

درزمان‌بازی» این شکست وموفقیت‌نیست که 
دارای اهمیت است. بلکه این انتخاب هدف و حر کت به 
ین اگر در یک بازی(می‌تواند کار با 
وسیله‌باشد یارابطه‌با شخص دیگری) احساس شکست 
کردید به حودبگویید که «مهم این است که برای رسیدن 
به پیروزی تلاش می کنم) و در ان حال سعی کنید از ان 
بازی لذت ببرید. 

همه چیز به جای خود 

سوالی که مطرح می شوداین است که «آیاهمیشه این 
ص۶ ۷۷۶۷۶۷۶ ۷ئ 
مساله فی نفسه بد نیست؟) پاسخی که می توان به این 


امات کی )۳( ۸۷۴۰٦‏ 


TS 


٦ي‏ است که «نه هميشه نگاه شمابد نیست بلکه 
بعضی ازامورفی نفسه‌بد هستند ودرانسانیت واخلاقیات 
جایی ندارند». امادر همین شرایط نیز شمامی توانیدبرای 
جلوگیریازبد ترشدن‌وضعیت ازمنفی گرایی جلوگیری 
کنید. برای این کار به جای تمرکز برمشکلات بر ابعاد 
مثبت قضیه تمرکز کنید. چرا که هر پیشامدی در درونش 
نویدی‌دارد و اگربه گذشته خودیادیگران‌بادیدی‌بدون 
قضاوت بنگرید خواهید دید پس از کال که برایتان 
پابرایشان پیش آمده است. چه اتفاق نیکی انتظار آنهارا 
می کشیده است. 

نکته مهم 

میج کاری‌راازامروزبه فردانیاندازیدوحتی اگر 
قسمت کوچکی از کاری راانجام دادید خیلی بهتر از ان 
است که شروعش رابه فردا بیاندازید. 

بای کردن جدول مشت فک به نحوه‌افکارتان‌و 
تحریفهایی که‌توسط فکرتان صورت‌می گیردپی خواهید 
بردو می‌توانید انها رابا افکار مشت تعویض کنید. 


این کارها را انجام دهید 


می کنید که خود راسرزنش کنید. به 


دفاع از خود بپردازید. 


به خودتان اجازه اشتباه کردن بدهید. 
خستگی.بی دقتی. با گهگاه دروضعیت 


به‌جای توجه‌به امور جزیی وپرداختن 
به آنها که چه بسامنفی هم باشد. تنها به 
مسایلی کلی تر و بزرگتر بپرداز ید. 


از انجام این کارها برهیز کنید 


از تفکر دووجهی به شکل سفید و سياه 
احتناب کنید. اگر چیزی الان بد است. 
فک رنکنید که آن چیزبرای همیشه 


بد است. 


از غفلت و بی توجهی به کارهای مثبتی 
که انجام می‌دهید. ببر هیزید.اگر کاری 
راخوب‌انجام دادید. ان رابنویسید وبه 
سادگی از کنارش رد نشوید. 

همواره از قضاوت کردن آنی بپرهیزید. 
قبل‌از انکه قضاوت کنبد که چه 


خوب فکر کنید. 


بافتن افکار عو نو 
مح رک نمونه : 


مگر من چه کار 
اشتباهی کرده‌ام 


تصور روی دادن 


آمار فروش نزول 
بد ترین حالت 


کرده و پایین آمده 


ای بابا!اروی 
افتاده! 


اتومبیل تان بر اثر 
برخورد با دیوار 
خط افتاده است 


نگاه به نیمه پر لیوان 

اصطلاحی که جینی‌هابرای«مشکل)» دارند به معنای 
(فرصت» هم هست. فر صت‌های مبارزه با فکر منفی در 
دل خود مشکلات قرار دارند و شمامی توانید همین 
ام تر ا 
راازیک مشکل رهاسازید و درب رخورد با مشکل دنبال 
نقاط مۂ lT‏ 

9 رس  ٌَْ‏ ْ 1[ 
با کی مت چم دی اوج ا 
آره هیچ چیز) نویسنده :الرتالس . ترحمه: مهر داد 
فیروزبخت. 
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همه در انتظار پیر وزی 

سرانجام یک ماه پس ا زکشته شدن ولیعهد اتریش. و انواع و اقسام تهد یدهاء پیشنهادهای صلح و میانج یگر یهای 
بدون فایده و ص ف آرایی‌هاء تمامی قد رتهای ارو پایی مت وجه شد ند که راهی برای با زگشست نیسست و جاده جنگ» 
یک راه بدون با زگشت اسست که با ید طی شو د. از طرفی هم با تجهیزات و ساز وب رگ ی که در طی بیست سا لگذ شته 
تولیدشسدہ و بد ون استفاده مانده بو د و با بسیج‌های عمو م ی که همه قد رتها در طی همین یک ماه انجام داده بودند. 
تقریباً هر شش ابرقدرت. در انتظار پیروزی سریع و بر قآسا و سپس رژه افتخا رآمیز همراه با دسته موز یک نظامی در 
پایتخت‌های خو د بودند. یعنی انگلستان» آلمان. اتریش» روسیه» فرانسه و عثمانی با ت وجه به آمادگی» پیروزی بزرگ 
در زمانی کو تاه را پیش‌بینی کردہ بودند. اما زمانی که جنگ آغاز شد. آنجه که مشهود بود. همانا عدم آمادگی در 
میان ش رک ت کنن دگان در جنگ بود. تا آنجا که تقریباً همه آنها د رآغاز جنگ در رسیدن به اهداف نظامی خو دناکام 


شدند و اکنون داستان آغاز جنگ جھانی اول. 


البته در مورد شلیک نخستین گلوله در جنگ حرف 
و حدیث بسیاری در طی تاریخ رواج داشته است. حتی 
برخی همان گلوله‌ای که به ولیعهد اتریش اصابت کردو 
رسمی در جنگ که در جبهه غرب اروپا و توسط المانها 





سربازان انگلیسی در فرانسه برای حر کت سریع تر به سوی جبهه از دو چر خه استفاده می کنند 





صورت گرفت شلیک شده‌است.بنابراین صبح روز 
دوشنبه چهارم اوت سال ۱۹۱۶ در ساعت پنج و هفت 
جا کار وف 

در هفته گذشته توضیح دادیم که نقشه جنگی که 
آلمانها آن رااز مدتی پیشتر تدوین کرده بودند باهجوم 
انهادر جبهه‌غرب وبه کشورفرانسه از داخل کشور 
بلژیک آغاز می‌شد. به همین دلیل هم یک هفته قبل از 
آغ از مخاصمات. آلمانها طی یک پیام فوری از بلژیک 





خواستند تا مجوز عبور ارتش آلمان رااز خاک 
آن کشور به سوی مرزهای فرانسه صادر کند. ام 
بلژیکی‌ها به دلیل آن که این عمل حاکمیت آنها رانقض 
می‌کند. به درخواست آلمانها پاسخ رد دادند و بر همین 
اساس بود که آلمان درحالی که به فرانسه اعلان جنگ 
می داد به ناچار با بلژیک هم همین رفتار رابه اجرا 
گذاشت وبااعلان جنگ به بلژیک جنگ را از سوی 
این کش ورآغا زکرد.اين درحالی بود که‌ازسوی‌دیگر 
فرانسه نخحستین هدف خود رادر جبهه راین و بخش 
آلزاس و لورن تمرکز 
دادهبود. گفتیم که‌در 
ناحبه فرانسوی‌نشین» 
یعنی آلزاس ولورن‌در 
سواحل‌رودراین در 
جنگی که در حدود 
جهل سال پیش تر 
یعنی‌در ۱۸۷۱میلادی 
میان آلمان و فرانسه 
رخ داده بسود پس از 
تست فر اش بر 
۳ ٰ۰ +0( 
وصلح درآن زمان به 
المان بخحشیده شد و 
از آن پس فرانسویها 
TT‏ ےت 
وزیب‌ای‌آن یعنی استراسبو رگ رابه وطن با ز گردانند. 
بنابراین بر خلاف نقشه نظامی آلمان که قصد هجوم به 
فرانسه رااز طریق بلژیک داشت. در عوض نقشه نظامی 
فرانسه از هجوم به آلمان از طریق سواحل راین و بخش 
آلزاس ولورن. خبر می داد. درواقع این سوءتفاهم عظیم 
دو کش وردرحال جنگ با یکدیگررادرشرایطی قرار 
داده بود که سیاهیان آنها با کل کر نبردنمی کردند. در 
نتیجه‌هردوی آنها یعنی آلمان وفرانسه با حالتی تهاجمی 


کن ۹ 
ا لاءات ل O‏ ۳۳۱ 





داوطلبان روسی بی‌صبرانه در انتظار حرکت به سوی جبهه‌های نبرد 





جنگ راآغاز کردن د.دراین میان بلژیکی هااز آنجا که 
هنوزقوای کمکی از جانب فرانسه و حتی انگلستان را 
در کنار خود نداشتند و تنها پس از بسیح توانسته بودند 
تایکصد و هفده‌هزار سربازفراهم کنند. در مقابل هجوم 
میلیونی آلمانها هیچ بختی برای موفقیت 2090 و آنها 
تنھاامید به ان داشتند تا باعملیات تاخیری انقدر زمان 
رابرای آلمانها به هدر دهند تاسرانجام نیروهای کمکی 
از فرانسه و انگلستان به بلژیک رسیده و مقاومت اصلی 
رادرب ا المان اعار کید در ای دک فم ای المان در 
نخستین گام کشور بیطرف و کوچک لوکزامبورگ را 
که با المان بل نک و فرانسه مرز مشترک داشت تصرف 
کرد تااز آنجا پایگاه مناسبی برای حمله به سوی بلژیک 
و فرانسهبه دست آوردو پس ازاشغال لو کزامبورگ 
آنگاه هجوم اصلی آلمانها به سوی بلژیک آغاز شد و در 
همان دو روزابتدایی در جنگ بود که یکی از شهرهای 
مرزی بلژیک که در ضمن از مناطق مهم تلقی می‌شد. 


خیلی زود از کار افتادند 


ار وک 


۳ ا : 
ہم تر ۳ کے 
l=‏ 1 لا را ۹ 
و 3 
۱ ۱ سس ےا و ۱ 


-٦ٴ>‎ 


















یعنی شسهرلیژ بەمحاصرہآلمانھادرآمد.درواقع هجوم 
برق آسای آلمانهاو سرعت پیشروی آنهادر روزهای 
اول جنگ بسیارقابل توجه‌بود. علت آن‌هم کاملا 
ا 
ژنرال اشسلیفنءآلمان برای پایان دادن جنگ درفرانسه 
وشکست دادن آن کشور تنهاشش هفته وقت داشت و 
پس از آن سپاهیان آلمان باید فو را به جبهه شرق منتقل 
شده‌و هجو به روسیه‌رادرپیش می گرفتند.برهمین 
اساس سرعت حمله آلمانها در بلژیک گیج کننده بود. 
امااز طرفی هم ارتش کوک بلژیک هم به مقاومت 
شسجاعانه‌ای دست زده بود. انها که قدرت رویارویی و 
جنگ کلاسیک با ارتش میلیونی آلمان‌رانداشتند در 
سواحل رودخانه‌ها؛ از داخل تونلهای فاضلاب واز 
داخل سیستم کانال کشی در بلژیک به نوعی مقاومت 
چریکی اما جانانه‌ای دست زده بودند که المانها را دچار 
اشسکال کرده‌بود. هیچ سرباز آلمانی برای یک لحظه هم 
خودرادرامنیت نمی یافت که مثلاً به درختی تکیه داده و 
سیگاری‌برای خودروشن کند. چرا که یک گلوله ناگهان 
از نقطه‌ای نامعلوم به سر و گردن او اصابت می کرد امادر 
هر حال آلمانها توانستند تاسرانجام پس از دوازده روز 
که از محاصره لیژ گذشته بود. با آوردن تویخانه سنگین 
ونابود کردن شهر ان راوادار به تسلیم کنند. درواقع 
در تمامی شهرهای بلژیک داستان بر همین منوال بود 
یعنی محاصره شهرهای اصلی وباران گلوله و توپخانه 
سنگین روی مردم نگونبخت این شهرها و سرانجام 
وادارساختن آنهابه تسلیم شدن.دراین میان‌ا رتش صدو 
هفده‌هزارنفری بلژیک تحت فرماندهی 
پادشاه بلژیک. تنها یک هدف داشت. 
کرک کر و ی 
آگاه‌بود. اما هدف اصلی آن‌بود که ارتش 
تسلیم آلمانهانشود و در جایی امن خود 
راحف_ظ کند تابعدهادر صورت لزوم‌از 
ان استفاده شسودوبدین تر تیب بود که 
ارتش بلژیک به بند ر آنتورپ در سواحل 
دریای تال عقب‌نشینی کرد وا زاین 
بندر یک دژ دفاعی مستحکم ساخت. 
نکته مثبت درباره انتخاب بندر انتورپ 
به‌عنوان دژوبرای‌دفاع اصلی‌هم این 
بود که این بندردرفاصله‌نسبتا کوتاهی 
از انگلستان در دریای شمال قرار داشت 
و کمک‌های‌هوایی و دریایی از انگلستان به 


آسانی در آنتورپ پیاده‌ می‌شد. اما 
غم‌انگیز ترازهمه‌برای بلژیکی‌هاه 
فتدنپایتخت آنهایعتی بر وکسل 
به دست آلمانها بود که در بیستم 
سے ع 
ان بود که تقریبا همه بخش‌های 
بلژیک به غی راز بندربسیارمهم 
انتورپ به دست المانها افتاده‌بود 
وازهمانج) المانه اخیال ادامه 
هجوم خودبه داخل خاک فرانسهرا 
داشتند وازانجا که تلاش انها برای 
تصرف آنتورپ با دفاع سرسختانه بلژیکی‌هاباشکست 
مواجه شده‌بود.بران شدند تادر ان موقعیت انتورب 
رابه حال خودرها کنند وبعدا وس فرصت به طرف 
آن خمله‌ور شو ند. 
ورودانگلستان 

درست در آخرین قسمت‌های‌مرزی بلژیک بود 

که المانها عملیات پا کسازی خود را انجام دادند و خود 


قوای مشترک انگلیس و فرانسه از برابر آلمانها 
سواره نظام هم تلف شده‌اند 


سربازان بلژیکی در زیرزمین‌هاء کانالها و سواحل رودخانه‌ها در برابر 


آلمانها به نبرد پرداخته‌اند 








را آماده حمله به خاک فرانسه می کردند که قوای عظیم 
و کمکی ازانگلستان در فرانسهییاده شدونخستین 
رویارویی مستقیم میان‌سپاه آلمان و قوای‌انگلستان‌در 
ناحیه‌ای موسوم به مانز که در داخل بلژیک و در فاصله 


نظامیان آلمان در انتظار دستور حمله 


و ےر ہے سے ہت 
به شکسست قوای انگلستان و عقب‌نشینی آنها به سوی 
فرانسه انجامید و در تعقیب آنھاء قوای آلمان هم وارد 
خاک فرانسه شد وباهمان سرعت و قدرت به پیشروی 
ادامه‌داد. ازاینجابود که کارب رای متففین تاحدودی 
جدی شد. بخصوص که چند لشسکر فرانسوی هم که 


بقبه در صفحه ۴۶ 


یک زن بلژیکی توسط آلمانها 
هدف گلوله قرار گرفته و جان 


داھی که دانش جلوی دای 
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کمکش کرد؟!این ندانم کاری‌های برادرزادهامراحسابی 
ی ۱ 

ریا خانم مادر محمد امد دم مغازه و خواهش و تمنا 
این کاررامی کردم. ولی هنوز دیرنشده... این کار به صلاح 
اوست... می‌دانستم ریا خانم با دلخوری از مغازه‌ام بیرون 
می‌روداماجاره جه‌بود ؟.نمی‌دانم محمد به کی رفته 
بود که اینقدر دست به کارهای پرحطر می زد و توی هر 
معامله‌ای که می کرد ضرر بالا می اورد. 

وقتی‌برادرم فوت کردمحمد ۲ ۲ساله‌بود...بعداز 
چهلم برادرم اورا کشیدم کنار و گفتم: حالا دیگر مرد خانه 

احمد برادر بزر گش چند سال بود که در خارج زند گی 
سر مادوو خواهره سی را مسی او اکر جد اپیامرز 
چیسززیادی برای آنهانگذاشته بود.او آنقدرمردخیری 
بود که هیچ وقت دنبال جمع و جور کردن مال و اموال 
نبسود...فقط یک خانه قدیمی ازاو باقی مانده‌بودو اند ک 
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ریحانه اتراکی 





امیر حسین عندلیبی فاطمه الزھرا روستابی 





اری.. 
به محمد گفتم: بیا تو مغازه کنار خودم 
کار کر 
گفت: نه... می خواهم تولیدی لباس 
بزنم. 
خر بر 
می گیرم... 
خلاصه ریش گرو 
گذاشتم وجایی برایش 
اجاره کردم وشروع به 
مهای اول 
اإ خوب فروش می کرداما 
نمی دانم چەشد که خبردار 
شدم آن کارگاه‌راپس داده 
ورفته کارگاه‌بزرگتریاجاره 
رد 
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07 این کاررا 
د نله بود... او 
کار خودش را کرده بود... 

به شش ماه نکشید 
که خبر اوردند چک‌های 
محمدبرگشت خورده...من هم راه افتادم چکها راپرداخت 
کردم که مبادا محمد بیفتد زندان... چندماه‌بعد رفت یک 
مغازه کوچک باز کرد و ساندویچ فروخت... باز قرض بالا 
آوردومن میانجی گری کردم و مساله فیصله پیدا کرد... 
به محمد گفتم: فکرنکن هردفعه من می ایم‌وريش گرو 
می گذارم. حواست به حساب و کتابهایت باشد. از کار 
کوچک شروع کن تا یواش یواش پیشرفت کنی... 

اما این پسر عجیب بلندپرواز بود... چون وضع مالی 
بقیه خانواده خوب بود. دلش می خواست بتواند برای مادر 
وخواهرهایش زندگی ای مثل بقیه بسازد.ولی غافل از این 
بود که زندگی ساختن یک شبه نمی‌شود... این دفعه بار 
سومش بود. گفتم کمکش نمی کنم. حتی روی ثریا خانم 
راه ری اد با روز بعل یر تیاه :محمد 
را گرفته‌اند و انداختند زندان... باز مادرش امد و خحواست 
واسطه شود. گفتم: نه... 

حبر تو خانواده پیچید... حدامی داند چقدرا زآدمها 
مرانکوهش کردند. چند وقتی گذشت وبالاخره‌دایی های 
محمد میانجی گری کرده بودند و این پسر رااززندان 
درآوردند. رفتم سراغ‌دایی بزرگش وبه او گفتم که چرا 
به محمد کمک نکردم... او خوب به حرفهايم گوش داد و 
کشت چند بار شما دستش را گرفتید. این بار هم ما... 

وا “0 که‌این 
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دست گرفتن ھاموجب دردسر می شود نه کمک. خلاصه 
ازاین طرف وآن طرف می شنیدم که چه حرفهایی پشت 
سرم می زنند...اماصبوری کردم. حتی زنم هم مرانکوهش 
می کرد و بهم اعتراض می کرد... 

محمد که از زندان‌بیرون آمد خبرش کردم بیاید پیش 
من کارش دارم. .. وقتی آمد. بهش گفتم: بت ال وسا 
که بیایی زیردست خودم کار کنی و دیگراین دردسرها 
رادرست نکنی. 

محمد سرش راپایین انداخت و هیچ نگفت از فردای 
آن روز توی مغازه مشغول به کار شد. تصمیم گرفتم ازاو 
یک مردواقعی بسازم...بهش حقوق کمی می دادم و از صبح 
نس می کردم کار کند. حتی وفتی مریض بود» 
وادارش می کردم بیاید مغازه... همه گفتند کار گر بی‌مزد و 
مواجب گرفته... زن برادرم که دیگربامن حرف نمی زد 
اما خو د محمد می‌دانست که جاره‌ای جز این ندارد...بهش 
گفته بودم باید همه پولهایی که برایش خرج کردم راپس 
بدهد و چاره‌ای ندارد جز کار کردن... 

مدام می رفت شهرستان و می آمد... هر سفر هرچه 
می‌فروخت درصدی از فروش رابه‌او می دادم که او هم 
مجب ور بود این پول رابه من پس بدهد تابدھی اش صاف 


۳ 
٠. 


سو د... 

خلاصه چهار سال شبانه‌روزی کار کرد و من در چشم 
همه فامیل منفور شده بو دم. ولی خودم می‌دانستم که دارم 
بزرگترین خحدمت رابه محمد می کنم...بالا خره‌بعداز 
گرفته» یک روزاورابردم محضر و سے دانگ از مغازه را 
به نامش زدم و گفتم: حالا مثل دوتامرد دو شریک کنار 

شوک زده شده بود... همه تعجب کردند... مادرش 
پر جا شزرو ہت 
حتی یکی از آنھامراناراحت نکرد چون می دانس تم دارم 
در ای نویه 
فرضهایش رامی دادم» خدمت نبو د که عین دشمنی بود... 
ولی کار یاد دادن و از او مرد ساختن هنر بود... 

ثریا انم شرمنده مسرش راپایین انداحت و گفت: 
ونان مل .. حلالم کنید. 

گفتم: هیچ حرفی مراناراحت نکرد. ۳ 
درس گرفتم که خدمت کردن یعنی چه. ..هرچه مردم بیشتر 
پشست سرم حرف می زدند من پیشستربه محمل علاقهمنل 
اورا توی کوچه ول کنم که به امان خدا برود... 

این شاید بزرگترین درسی بود که آموختم و دیگران 
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سھیل صادق زاده مهسا صادق زادہ 








پرسش ویز 
پاس ویزہ 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
۹ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 





از غرو تا خجالت واز 


حدود ۱۰ سال است که ازدواح کرده‌ام و پسری ۵ 
ساله دارم. به لطف خداوند از لحاظ مالی و زند گی سالم 
هیچ کمبودی ندارم. فقط یک مشکل اساسی دارم که 
برایم خیلی ازاردهنده شده و ان خجالتی بودن همسرم 
می‌باشد. او اکنون ۲۵ساله است و در یک شر کت بیمه 
کار می کند. بنده هم ۲۳ساله هستم و کارمند. اززمانی 
که ماازدواج کردیم او همین طور از مردم گریزان 
بود.خانواده اش ۵پسرو ۲دختر هستند که هیچکد ام 
کیا کی تسا تھے ارس ا ی 
همسر بنده نمی دانم واقعا به چه کسی رفته که اینقدر 
کم حرف و خحجالتی است. البته در منزل ما اصلاًاینگونه 
نیست. ماخیلی باهم راحت و خودمانی هستیم و از هر 
حرکت همدیگر که خوشمان نیاید با احترام به‌دیگری 
گوشزد می کنیم. (البته شامل فرزندمان) از سوی دیگر 
پدرومادرم درمعاشرت بسیارحساس هستند و 
بارها به من تذ کر داده‌اند که همسرت در سلام و 
احوالیرسی کردن قیافه می گیرد. چرابه بزرگتر 
سلام نمی کند. البته جدیدا دیگر بی خیال 






پاذیرافتن وی برفته شدن 


اولاز همه بايد به این نکته پرداخته شسود که آیا این 
تلوری شماکه ا زفقدان ارتباطهای انسانی و معمول در 
نزد شوهرتان می گویید. دوست است با نه. 

درواقع مانمی‌توانیم ن شحص رادر یک ارتباط 
امادرسایرم واردازاین حجلت دراو خری‌نباشد. 
فرام وش نکنید که حجلت زد گی همان حقارت و 
احساس خودکم‌بینی است که باعث می شود شخص در 
رابطه‌های خود بسیار در خود فرورفته و کم‌اثر عمل کند. 
امااین حالت دراوبه یک حالت غالب تبدیل می شود 
نه اینکه برای مثال با شما که به منزل دوستان می رود 
خحجلت زده عمل می کند و سپس درهنگام باز گشت. 
که باید عامل حجلت زد گی رادراین میان حذف کنیم و 
به سوال دیگر بپردازيم. حقایقی که در دست داریم این 
است که اویکی ازهشت فرزند در خانواده خودبوده. 
حال در چنین شرایطی یک فرزند برای انکه صدایش در 
چنین جمعی شنیده شود ایارساتر اظهار و جود می کند 

مساله دیگر هم این | ست که درواقع هیچ چیزی از 
خجالت و یاعقده هم در شوهر شما نیست بلکه برعکس 





شده‌اند و دیگر قصد دخالت ندارند. من 
با خجالتی بودنش اصلاً مش‌کلی ندارم. مشکل 
من عدم معاشرت و سلام نکردن با فامیل و آشنایان 
اسست. اکثرا آشسنایان با تعجب به او نگاه می کنند و 
حتماً فکر می کنند چقدر امل است. حتی اکثرأ به آنها 
نگاه نمی کند جرا که از آن واهمه دارد که آنها بخواهند 
با او سلام و علیک کنند. 

باره‌اتوام‌باآرامش ویاحتی‌باتحکم به‌اودراین 
باره گوشزد کردم اما متاسفانه این گوش درو آن گوش 
دروازهاست ومن نمی دانم که این رفتارازروی غرور 
است يا اینکه واقعاً حجالت می کشد. 

رابطه من با حانواده او آنقدر صمیمی نیست تابتوانم 
موضوع رامطرح کنم تازه آنهادر فرزندان خود نقصی 
نمی‌بینند. گرهم به آنهابگویم انقدر درزند گی مادخالت 
می کنند تا ارامش مان به هم بریزد. چون قبلا چند مورد 
پیش امده است. 

شمارابه خدا کمکم کنید. البته من دیگر او رازیاد به 
خانهاقوام ویاحتی پدرو مادرم نمی برم چون وقتی به 
خانےبازمی گردیم جروبحث‌ها پیرامون رفتاراوبرایم 
ابهامی باقی نمی گذارد. عروسی‌ها و میهمانی‌های 
بزرگ هم که دیگر جای خود دارد. 

با تشکر فراوان "ط ن ازرشت 






اوبه‌راحتی درشتی هم می کندامادر مقابل آنچه که گفته 
شد.درجایی ازنامه حودذ کر کرده‌اید که پدرومادرشما 
ادمهای حساسی هستند وبارهادر موردشوهرشما‌نزد 
شماشکوه کرده‌اند.درواقع ازمردانی که خودرادر برابر آنها 
می‌بیند. احساس می کند که حساسیت رادر آنها برانگیخته 
ده سال زند گی زناشویی وداشتن یک فرزند و بنابه گفته 
نکته است که او در جایی وباعده‌ای ارتباط موفقیت‌امیزی 
چو ری مر ہس ارہس 
موفقیت امیز عمل کند و هم نسبت به زمین و زمان قهر کند! 
چنین رفتاری دارد اما در محل کار و یابا دیگران درست 
در جهت عکس واکنش نشان می‌دهد این به معنای آن 
نیست که او حجلت زده است و یا با حقارت رفتار می کند و 
به جای آن به معنای فقدان شخعصیت یکدست و یکنواعت 
دراو است که در انتخاب واکنش‌های لازم اورادچار تزلزل 
می کند. مسائلی مانند امل بودن و یا تربیت وفرهنگ ودانش 
وندانستن وامثال آن‌هم کاملآنسبی ووابسته به قضاوت 
کننده می باشد. در حقیقت در برابر کسی شوهر شما ممکن 
است کاملاً مودب وبافرهنگ جلوه کند وبرعکس درمقابل 
کس دیگر ممکن است اصولاً ا زاین نقطه نظرها پذیر فته 
کنید. این درحالی است که شما در محافل داخل خانواده 
کاب ا اررضا تارك 


اط(اءاٹ ۳2 ۸۷1 





یک راہ حل مفید 

تصورمن این است که او مبتلابه یک ناهنجاری‌شناخته 
شده‌روحی وروانی نیسست, چرا که برای قرار گرفتن در 
ایس چا یسح ری عرامل دیگر و جود 
دارد که او فاقد آن‌است. اما البته از نظر اجتماعی هم این 
چندان قابل قبول نیسست که اوبابرخی با بی محلی کامل 
حودرامواجه کند و باعث دلخوری و دلگیری این و آن 
شود بنابراین بیایید خودتان مستقیماً در این مورد در کار 
اوقرار گیرید.درواقع نگذارید کهاودرهنگام ورود به 
منزل دیگران و یاهنگام‌ملاقات‌با اهل فامیل به تنهایی 
باه اص دول ای کم کار اراخد 
خوش وبش می کنید ھمانجابے ای مثال به طرف مقابل 
بگویید:«اتفاقاًشوهرم دیروز سراغی ازشمامی گرفت». 
درواقع می خواهم که خودتان رابه طورموقت جزیی از 
شوهر خود قرار دهید و به او این اعتماد به نفس رابدهید 
که می تواند بدون هیچ تاثیرسویی بامردم ارتباط برقرار 
کند. در حقیقت من تصور می‌کنم مشکل اساسی اوهم 
همین است. یعنی فقدان اعتماد به نفس در این مورد که در 
جمعی که وارد می شود خودش را پذیرفته شده مشاهده 
کند. درحقیقت او دراین مورد پیشدستی می کند و در ذهن 
به خود می گوید حالا که اینان مرا نمی پذیرند من هم حتی 
قبل از آن یک گوشه‌ای نشان می دھم که آنها را نپذ یرفتهام. 
البتهاگربتوانید که از پدروم ادر خودتان بخواهید که تا 
مدتی بدون هیچ انتظاری از اوبااو خوش وبش کنندوبه 
قول معروف به صورت یکجانبه به او نشان دهند که او را 
پذیرفتەاندءبھ مراتب نتیجه بهتری عاید تان می‌شسود. هیچ 
چیز بهتر از پذ پرفته شدن در ميان انسانها و در جمع نیست 
واگراو طعم چنین وضعیتی راخوداحساس کند. آنگاه 
بدون تردیداوهم مقابله به مثل کرده ونسبت به‌دیگران 
هم رفتار مودبانه تری رااتخاذ می کند. بدین ترتیب من 
راه‌حل اصلی و کلید حل این جریان رادردست شماو در 
همکاری شمامی‌دانم که از طرفی او را در جمع جلوه کنید 
وازسوی دیگراز کسان خود بخواهید که بدون انتظاری او 
رابه آغوش جمع خود بپذیرند. من مطمئن هستم که چنین 
احترام و چنین ارتباطی نمی تواند راه‌دوری برود و سرانجام 
باعث می شود تاش وه شماازاین اشکال کو کی که‌در 

روحیات او جای گرفته است خلاص شود. 
موفق و پیروز باشید 
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سلسله جبال اشترانکوه در ۵ کیلومتری جنوب شهرستان ازنا یکی از عجایب 
ی ارات کا نصا ماش مره 
کوه عجیب و منحصر به فرد در حدود ۳۰سال پیش در ردیف محیط زیست جهانی 
قرار گرفته است. این رشته کوه زیبا از ۸ کوه و قله بسیار مرتفع در کنار هم تشکیل 
شده که به واسطه بلندی بسیار زیاد و در ردیف هم قرار گرفتن, به مانند کوهستانی 
از شترهای به هم پیوسته می‌باشد لذابه اشترانکوه معروف گشته است. در تابستان 
نسیم برفهای اشترانکوه دمای شهرستان ازنارابسیار جنک می کند و در زمستان این 
شهرستان جزو سرد ترین مناطق ایران محسوب می شود. اشترانکوه در سر تاسر 
سال پر ازبرف می‌شود. یخچالهای طبیعی آن چند ده هزار سال سن دارند واما 
دریاچه گهر که به نگین اشترانکوه‌معروف است. یکی اززیباترین دریاچه‌های 
طبیعی ایران به شمار می‌رود. 

این دریاچه زیبادر پای قله «سن‌بران» و «گل گل» درارتفاعات شمال روستای 
«طیان» واقع شده است. در اثر ذوب شدن برفها در این دو قله وسرازیر شدن رود 
دریاچه‌ای‌به‌زیبایی اسمان وزلالی اشک چشم وبه‌مساحت چند صد هکتارو 
عمق متوسط ۲۰ متر تشکیل شده است. 

دریاچه گهر شامل دو دریاچه می‌باشد. گهر پایین و گهر بالا که یکی از دیگری 
زیباترمی‌باشد.دراطراف دریاچه گهر درختان بید روییده‌اند وزیبایی بسیارزیادی 
به آن منطقه بخشیده‌اند. منطقه گهر محل بسیار مناسبی برای تفریح و آسایش و 
ماهیگیری در گھر آرزوی هر توریست و گردشگری می‌باشد. غالب ماهی‌های 
دریاچه‌ازنوع قزل‌آلای‌رنگین کمان است و و جود جانوران آبزی و پرند گان مھاجر 
روح تازه‌ای به این مکان داده‌اند. هنگام استراحت در کنار دریاچه موح اب بسیار 


قلعه خاموش شامل ۲ساختمان باقیمانده از ساختمانهایی است که بر بلندای 
تپه‌ای بناشده بودند. این بناها در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب غرب يزد قرار دارند» 
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زلال نسیم سرد وبوی درختان سنجد و دیدن قله‌های پربرف «سن بران» و «گل 
گل مطمثناً چند ده سال به سن انسان می‌افزاید. راز زیبایی وبکر بودن طبیعت گهر 
دراین است که این منطقه فاقد جاده ماشین رو می‌باشد و به علت شیب‌های زیاد 
شمابه جز کشیدن خودتان به سمت بالا به چیز دیگری فکر نمی کنید. 

دسترسی به این دریاچه از طریق شهر دورود امکان پذیر است. از راه «بربرود» 
در الیگودرز نیز می توان به این دریاچه سفر کرد. البته مسیری که از الیگودرز به گهر 
می رسد زیبا ترولی مشکل تراست. کوهنوردانی که به قله‌های اشترانکوه صعود 
می‌کنند معمولاً برای رسیدن به گهر از مسیر آبادی تیان حر کت می‌کنند. برای 
رفتن از مسیر تیان می توان از راہ آهن تهران -خرمشهر استفاده کرد و درایستگاه 
دربند از قطار پیاده شد. 


جایی که گفته می شود گذشتگان اجساد را 
به پای برج می آوردند ون ابر 
مذهبی که در حضوراقوام و اشنایان متوفی 
انجام می دادند جسد رابه داخل برج بردەو 
آن راروی سنگهای مسطح کف زمین قرار 
می‌دادند تابه‌این تر تیب بادوری از خاک 
اب واتش روح فردمتعلق به خدایان 
می‌شد امابعد از مدت کوتاهی کلاغهاو 
ا رای که تکوس کتک مس 
ازان استخوانهای بجامان دهرابه درون 
چاله‌ای در مر کز برج می انداختند. در پای برجها بقایای ساختمانهایی دیده می شود 
کو زماتی در مرا یم تال رہ قاز سی ر و تھا بزرگان مذهبی اجازه ورود به 
درون بر جهاراداشتند.امروزه‌بازدیدبرخی ا زآنهابرای عموم آزاداست.ألبته سنت 
قرار دادن اجساد در برج خاموش در حدود ۰ سال پیش منسوخ شد. 
















قابوس, بلندترین برح اجری جھان 

برج قابوس یکی از آثارباستانی کشسورمان که دراعدادبز رگترین مفاخر 
معماری قرن چهارم هجری است در شمال شرقی ایران در شهر گنبد کاووس قرار 
دارد. این بنای معروف که یکی از بلند ترین اثار تاریخی جهان به شمار می اید بر 
فراز تپه خاکی که قریب ۱۵متراز سطح زمین بلندتر است قرار دارد. این بنااز هزار 
مالس با کی تر ا فراع اک مت راس ر رع سا کر کی آنظرزر 
انگیزترین بناهایی است که نه تنهادر خاک ایران بلکه در سر اسر جهان شناخته شده 
است و مورد توجه بسیاری از جهانگردان و باستان شناسان است . 

«شمس المعالی» مردی فاضل. هنریرون خطاط و نویسنده‌ای زبردست و 
متفکر بود که به زبان فارسی و عربی مطلب می‌انگاشت و دربار وی محل تجمع 
علما و دانشمندان‌بود.برج قابوس درسال ۲۱۶هجری قمری بر گرفته از نام این 
حکمران ساخته شد. امابا و جو داتصاف اوبه فضل وادب قابوس فردی خشن. 
سخت دل و زشت خوی بود که یک سال پس از تکمیل برجء به دست سرداران خو د 
که از بان کشت ارہ فلز ت‌بیها کت دنل گسىسشد3. 

سام اس کاس کر کروی سا با معا ا او حا 
داشت وازارتفاع ۵۰متری سقف برج با زنجیری آويخته بود و هر بامداد فروغ 
خورشید از روزنه ۲متری گنبد بدان می تابید. 

گفتهمی‌شوددردوران پیش از اسسلام درایران تابوت بزرگان رابه نحوی 
می ساختند که دشمن به استخوان‌های انان دسترسی نداشته باشد. امانظر به این 
که قابوس مسلمان بوده» نمی توان پذیرفت که پیکر وی به صورت همیشکی با 
تابوت اویخته شده باشد. 

در آغاز اسلامء پیکر بزرگان ایرانی رابه مدت چندین روز پس از مرگ به سقف 
می‌آویختند تامردم‌با یشان بدرود گویند وسپس آنان‌رادر آرامگاهابدی‌شان به 
خاک می‌سپردند. مطمئنا از آنجایی که هیچ جای بنا پله‌ای نیست که به بالا راہ داشته 
باشد. تابوت قابوس نیز مطابق گفته‌ها آویزان بوده و سپس وی رادر مقبره‌اش دفن 
کرده‌اند. منتهی نه جسد و نه تابوت هیچگاه پیدا نشد. 

افسانه‌دیگری که بین مردمان منطقه حصوصأد رس الهای دوربیان می شد 
ا0ی 0 E‏ ور سا ا5یسی انکر 
مهافت ات اق ات بای ما کیک فا کت ررسی درضال ۱۳۱۶ 
هجری قمری یا ۱۸۸۶ میلادی به واسطه حاکمیست روس‌هادر گنبد کاووس و 
وجود یک پاد گان قزاق در این شهر توانست در محل برج دست به کندو کاو بزند. 
رد امتری زیر برج راحفر کردند.نتایج حاصله از حفاری 
دران سال ‌هااین بود که اولااین تبه مصنوعی است و تاعمق مورد حفاری‌دارای 


زیرسازیآجری‌بوده‌ودرنتیجه احتمال‌می‌رود که تپه اطراف گنبد رابعدهابه 
صورت خاکریزی مصنوعی ساخته باشند و انیا مسلم شد که پیکر قابوس در کف 
یازیرزمین این بنا مدفون نشده است. 

دربارہ برج قابوس حکایات و روایات دیگری ور مرو مد کا و 
ایو کے 7ار اٹ اقب اتہر اتی است کر اھ وط ای قاروس 
زین زرینی قرار داشته است. گویاشخصی به منظور پی بردن به صحت و سقم این 
موضوع و دستیابی به زین با استفاده از چوب و تختە و ریسمان موفق به صعودبر 
بالای برج می شود ولی چیزی نمی یابد. 

علاوه بر افسانه‌هاء برج قابوس که نماد شهربزرگ جر جان بود در طی عمر 
۰ س له خود همواره در معرض گزند حوادث و خطرات گوناگون هم قرار 
داشته است. به نوشته«رابینو» جهانگرد معروف. یکی از سران گیلان به خبال اینکه 
گنجی در زیر برج پنهان کرده‌اند امر کرد گرداگرد برج را خالی کنند و گویا فقط با 
شنیدن عذراینکه آن کارممکن است موجب م رگ تمام کار گرهاشود.ازاجرای 
فصد وحشیانه خود چشم پوشید. 

همچنین «اسدالّه معینی» از نویسند گان تاریخ استراباد می‌نویسد یک بار 
نادرشاه به‌شمال‌ایران آمده و چون راه‌زیادی پیموده‌بودا زدیدن گنبد حوشحال شد 
و حدس زد که آنجاشهر بز ر گی باشد. چونآنجارا تقریبا غی رمسکونی وده کوچکی 
دید بسیار ناراحت شد و امر به تخریب گنبد داد ولی خوشبختانه بنا از بلادر امان 
ماند. روس‌هاو انگلیسی‌ها نیز به امید یافتن مقبره احتمالی و عتیقه‌جات بارها 
دست به حفاری در محوطه برج زده‌اند و نیز زمانی روس‌هاستاد امور انتظامات 
وفراول شاه شود رای گنیک ۲ کر E‏ مهاب از گنه 
مخروطی شکل بر اثر اصابت گلوله توپ‌های روسیء خراب شود. 


نارنحستان قوام 


عمارت «نارنجستان قوام» که از مناطق دیدنی شیر ا زاست متعلق به خاندان قوام الملک بوده 
است. عمارت این بنا به عنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیت‌ها و دیگر مردم و همچنین محل 
تشکیل جلسه‌های عمومی ونشست‌های بزرگان واشراف درزمان قاجاریه‌مورد استفاده قرار 
می گرفته است. خاندان قوام الملک از خانواده‌های مقتدر قاجاریه بوده که چندین قرن سردمدار 


رمت راس نار هن 

عمارت نارنجستان با صنعت اینه کاری» نقاشی» کاشی کاری» گچ‌بری و منبت کاری تزیین شده 
اوک ا سی ات ا اھ رط ا ید ر 
راست آن به صورت قرینه ساخته شده‌اند. حتی سنگهای پایین دیوار نیز به صورت قرینه حجاری 
شده‌اند. برس طح این سنگهانقش هایی از شیر مقبره و سربازان هخامنشی و مبارزه باهلاهل (یک 
موجودافسانه‌ای)به چشے می خورد. کف ایوانهای این بناباقطعات کاشی سفید و ابی به طرز 
زیبایی مفروش شده و دیوار ایوانها از نمونه‌های جالب هنر دوره قاجاریه می‌باشد که روی آنها 

۱ 1 گچ‌بریهای زیبایی انجام ش٥‏ است, 

ابراهیم خان قوامالملک در سال ۱۳۶۵ این بنای باارزش وزیبا رابهدانشسگاه‌شیراز اهداکرد 

وامروزبه‌موزه‌نارنجستان که وابسته به دانشکده‌هنرمعماری است تبدیل شده‌وبرای بازدید 
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پھر ین عر وس 
بود... به مادرم چشمکی زدم و گفتم: یک کمی بودار 





دخترهای عالم بود. به اندازه خحواهردوستش داشتم. 
ولی این شوخ طبعی من یک وقتهایی خیلی بی مزه 


خلاصه طلاق و دوباره عقد سو گل در عرض شش 
ماه انجام شد... شوهر سابقش باورنمی کرد زنش رابه 
این سرعت از دست داده...ولی خب دختر خوب همین 
است... می‌خواست قدر زنش را بداند. آن روزهایی که 
آقاء زنش را کتک میزد فکر چنین روزهایی نبود... 

بگذریم.این حرفهایی بود که آن‌روزهاوردزبان 
ای سم هس مس شور یس 


¢ وش 

زنی که قول‌ها را 
فرا ۶ کرد 

به پدرم گفتم: آخه من هیچ جوری فریبارادوست 
ندارم... گفت:عیبی ندارد چند سال دیگه یک زن دیگر 
بگیر... 

از آن حرفهابود. .ولی پدرم آنقدر این حرف راساده 
وراحت زد که فکر کردم کاملشدنی است .تازه حق 
خودم هم دانستم... 

فریبادخترعمویم بود. یک بار شوهر کرده بود و 
ماند. من هم تازه از سربازی بر گشته بودم و یک نفر بهم 
قول داده بود در تهران کاری برایم جور می کند... فریبا 
پنج شش سالی هم از من بزر گتر ب ود... پدرم اصرار 
می کرد که من او را عفد کنم تا حداقل جلو در و همسایه 
اسم بیوه روی این زن نباشد... اولش برایم خیلی سخت 


بود که این مساله را قبول کنم ولی وقتی همه عموهاو 
عمه‌هایم دوره‌ام کردند دیدم هیچ چاره‌ای نیست.مادرم 











نگاه می کرد و می گفت: ببین... مردم چه می گویند... یاد 
بگیر. .. دختر خوب روی دست آدم نمی ماند ولی تو با 
این شسلخته بودنت وزبان تیز و زهردارت تاا خر عمر 
رودست من می‌مانی... 

مادرم‌بیچاره‌همیشه‌نگران‌من‌بود.فکرمی کرد تا خر 
عمر بايد مرا تحمل کند و هیچ کس مرابه عنوان همسر 
قبول‌نخواهد کرد... ۵ سالم بود و هیچ خواستگاری 
نداشتم. هر چند همیشه جلوی دیگران به این موضوع 
می خندیدم و مسخره می کردم ولی ته دلم حرف مادر را 
رو بخت وف نمی ترسلم:: 

اماجه می‌شد کرد .من سرشتاً آدم بذله گویی بودم. 
دلم می خواست مردم را بخندانم و هر کجا هستم باعث 
شادی و طرب مردم بشوم...اماانگاراین اخلاق من مورد 
پسند خیلی‌ها نبود... به هر حال ازدواج مجددس وگل 





خیلی مخالف بودولی پدرم می گفت اینها خاله زنک 
بازی‌هایی است که زنها دارند. چون مادرت رابطه‌اش با 
زن‌عمویت خوب‌نیست اعتراض می کند. حالا گر فریبا 
دختر خواهر خودش بود از خدا هم می خواست... 

ولی‌مادرم حرف دیگری‌می‌زد...می گفت این 
ازدواج سرنوشتی ندارد... بدبخت می‌شوی... 

حلاصه بین این همه حرف و حدیث من دست فریبا 
را گرفتم و آوردم تهران. توی یکی از همین محضرهاهم 
عقدش کرده و زندگی‌مان راشروع کردیم... هیچ وقت 


ر ۵ 
الاعات ل Ê)‏ ۳۳۱ 


یکجورهایی مرا تکان داد. تصمیم گرفتم 
اخلاق ورفتارم‌راعوض کنم وهمانی بشوم 
که مادرم دوست دارد... یک دختر ساکت و 
کم حرف. مرتب و منظم و همه جوره مورد 
تایید مادرم... 

چندروزی سعی کردم ولی نشد... 
هر کاری می کردم باز هم شلخته بودم و 
بازیک حرفی از دهانم بیرون می امد که 
همه رابه خنده می انداخت. دیدم نمی شود 
یک شبه خودم راعوض کنم. ناامید از هر 
تغییری به روال عادی زند گی‌ام بر گشستم و 
توی ذهنم بود که دیگر شانسی برای شوهر 
کردن ندارم... 

تااینکه یک روز توی محل کارمان؛ رئیس قسمت 
ما آمدبالای‌سرم وبهم گفت: آخه کی فکر می کنداین 
اگر می شود این میز را مرتب کنید... 

این حرف مرا خجالت زده کرد و شرمنده شدم. 
همان روز تادیروقت ماندم ومیزم رامرتب کردم. 
فردای آن روز هر کس ردمی‌شد با تعجب به میز من نگاه 
می کرد.اصلا هم حو صله شوخی نداشتم. شده بودم یک 
ادم عبوس امامرتب... 

چند روزی گذشت یکی از همکارهایم آمد پیشم 
و گفت: آدم دلش می گیرد وقتی شمارا اینقدر عبوس 
می‌بیند... اتفاقی افتاده؟! 

انگار صد سال بود که حرفهايم توی دلم مانده بود و 


فکر نمی کردم فریبازن همیشگی من باشد. حتی وقتی 
بامن امد تهران قرار نبودمدت زیادی بمانم... پدرم 
گفت:با خودت ببرش. بعد از چند ماه هم برش گردان؛ 
همین جاما از او مراقبت می کنیم. مهم این است که اسم 
تو بالای سرش باشد... 

من هم این حرفھاراباور کرده بودم و فکر می کردم 
فریبا موقتا پیش من می ماند... 

چندماهی گذشت. فریبا خیلی سعی می کرد به‌من 
مهربانی کند و توجه مرا جلب کند ولی من اصلاً اورا 
دوست نداشتم و دلم می خواست هر چه زودتر بر گردد 
وبیشترتوجهم به کارم بسودواینکه به‌هردری‌بزنم تا 
درامدم بیشتر شود... 

هر چند فریبا برایم غذا می‌پخت ولباسهايم را 
می‌شست و خانەام راتمیز می کرد ولی رک و اج 
نباشد و من راحت‌ترزند گی کنم اصلاً حضوراو مرا 
آزار می‌داد... 

عبد که شد موضوع بر گشتش رامطرح کردم.فریبا 
سرش را پایین انداعت و گفت: تب یدارم 

باورم نمی‌شد قرارمان چیز دیگری بود. بهش گفته 
بودم اصلا بچه نمی خواهم. .. دنیا روی سرم خراب شده 
بود. فقط ۱سال داشتم. هنوز کار و کاسبی من هم 
درست و حسابی نشده‌بود.به زورزنم دادند که هیچ حالا 
داشستم صاحب بچه هم می شدم... حسابی به هم ر پخته 
بودم. دست فریبارا گرفتم و بردم شهرستان موضوع را 





فکر می کنی کس دیگری هم پیدامی شود که تو رابپسندد؟ من که بودم عمراً چنین دختری را 
برای پسرم نمی گر فتم... 


منتظربودم یکی از من سوال کند. یکدفعه بغضم تر کید 
و از حال و احوالم برای همکارم گفتم و گفتم... 

او هم خوب گوش داد و بعد با خنده گفت: 

-مهم ذات و قلب آدمهاست که‌باید پاک و مطهر 
باشد... بر خحلاف تصور توء همه همکارها تو رابه حاطر 
روحیه شادی که داری و اینکه به هر بهانه‌ای خنده به 
روی‌لبهای آنهامیآوری دوستت دارند واصلاًفکر نکن 
اینها خدای نکرده به تو به چشم بدی نگاه می کنند... 

حرفهای همکارم به دلم نشست. بر خلاف مادرم» او 
به من اميد داد که مردم مرادوست دارند و برایم احترام 

حلاصه‌ این داستان دغدغه ذهنی من بود تا اینکه 
یکدفعه خبردار شدم برایم خواستگار پیدا شده. یکی 
از زنھای همس‌ایه عمه‌ام مرادیده بود و پسندیده بود... 
باورم نمی‌شتد... کسی مرا پسندنده‌بود؟ !با آن همه 
شلختگی‌هایم و بی‌پروا حرف زدن‌هایم؟! 

حلاصه آمدند خواستگاری... مادرم کلی سفارش 
کرد که چه بکنم و چه‌نکنم... خیلی سعی کردم همه 
آنهاراموبه‌مو انجام بدهم ولی نشد...مدام حرابکاری 
می کردم. چای راریختم توسینی... میوه که تعارف 
کردم نمی دانم چه شد که همه میوه‌ها نقش بر زمین شد 
ومیهمانها شروع کردند به جمع کردن میوه‌ها... حواسم 


نبود. آجیل رابادست ریختم توی کاسه‌هاو مادرم آنقدر 
حرص خورد که شب باسردرد و حشتناکی خوابید وبهم 
گفت: اینها دیگر پشت سرشان راهم نگاه نمی کنند. 

نعودم هم از این همه کم‌حوسی و بی‌دقتی عصبی 
بودم...اما بر خحلاف حدس و گمان مادرم فردای آن روز 
زنگ زدند و گفتند آقاپسرشان مرا پسندیده... 

ارتا مرا رسلا که اصلاً اقب ف رک د 
بودم و نمی‌دانستم چه جوابی بدھمولی مادربه جای من 
جواب داد و گفت: بله... دختر ما هم پسندیده... 

باحیرت‌نگاهش کردم.بعد مادرم گفت: چیه؟ 
فک رم ی کنی کس دیگری هم پیدامی‌ شود که تورا 
بپسندد؟ من که بودم عم را چنین دختری رابرای پسرم 
نمی گرفتم... 

امان از دست زخم زبانهای مادرم... خلاصه من 
وسعید ازدواج کردم وازقضامن یکی ازبهترین 
عروسهای خان_واده‌هستم.مادرشوهرم آنقدر مرا 
دوست دارد که گاهی مادرم شوک‌زده می‌شود. 

بر حلاف تصور مادرم» آنها همین ساد گی و بی‌شیله 
و پیله بودن من را پسندیده بودند و ازاینکه‌همانی هستم 
که نشان می دھم لذت برده بودند. حالا یازدہ سال از 
ازدواجم می گذرد و مادرم هنوز از شلختگی وبی‌دست 
وپایی من غر می زند و همسرم ازاینکه من هميشه چیزی 
برای خنده دارم و محیط خانه هر چند شلخته است» ولی 
سرشار از شادی است احساس رضایت میکند... و 


وقتی ددم همه زده‌اند زیر قولشان من هم گفتم می‌زنم زیر قولم و... 


نباش ما حودمان از فریباو بچه مراقبت می کنیم... 

من هم او را آنجا گذاشتم و به تهران بر گشستم...اما 
حال خوشی نداشتم. شاید می توانستم نسبت به فریبا 
احساس مسوولیت نکنم‌ولی بچه چه؟ابچه‌دیگرچیزی 
نبود که فقط کافی باشد اسم من بالای سرش باشد... 

فریبا هم مدام برایم نامه می‌نوشت. گهکداری هم 
تلفن می کرد. من خیلی مسردباآوب ر خورد می کردم ولی 

بالا خره بچه بے دنیا امد... مجبور بودم مرتب به 
شهرستان بروم و بيایم. در همین رفت و امدھا بود که 
که کارش راباید درشهرستان انجام میداد ودراین 
مدت چند بار باهم همسفر شدیم... از آو حوشم امد... 
از ان دخترهایی هم نبود که بخواهد باپسری دوست 
داستان زند گی من را می شنید... 
پدرم گفتم بایدبه قولش عمل کند وبرایم زن‌بگیرد. 
هر چند پدرم با اطمینان گذشته حرف نمی زدولی امد 





چیزرابرای پدر شکوفه توضیح داد... کلی رفتم و آمدم 
تا بالاخره جواب بله را از شکوفه گرفتم. حالامانده بود 
رضایت فریب ا...ولی وقتی موضوع رابه فریبا گفتم 
مخالفت کرد و گفت رضایت نمی‌دهم... ش و که شدم. ما 
قرارهایمان را گذاشسته بودیم. حتی قبل از ازدواج به او 
گفته بودم که یک روز باید رضایت بدهی من زن‌دیگری 
بگیرم و او قبول کرده بود. اما حالا داشت زیرش می‌زد. 
گفت به خاطر بچه‌اش حاضر نیست این کار رابکند... 
باور کردنی نبود. فریبا اصلاً آن فریبای قبل نبود...برایم 
خط و نشان می کشید... نمی دانید چقدر به هم ریختم... 
پدرم هم حيرت زده مانده بود و نمی دانست چه کار کند. 
وقتی دیدم همه زده‌اند زیر قولشان من هم گفتم می زنم 
زیر قولم و فریبا راطلاق می دھم. 

هیچ کس باور نمی کرد. ولی من این کاررا کردم. 
امروز آمسدہام داد گاه‌و تقاضانامه طلاق راپر کردم... 
دیگراهمیتی نمی دھم دیگران چه می گویند.این کار 
ازاولش هم غلط بود. مادرم می گفت که مجبورم یک 
عمربا این زن‌زندگی کنم. زنی که دوستش ندارم.ولی 
من باور نکردم... 

حالا آمده‌ام که کار رایکسره کنم. نمی خواهم فقط 
اسمم بالای سر یک زن باشد, زنی که همه قول و قرارها 
رق ا کرد 
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در حامعه هت داید مو اد 


ب ددان خو د داد 


سیم 


ده استال 


مسا یه یز رک داستان نو یی 


دوره سوم 


در جسم ا هو ... 


شهرمادرنزدیکی دامنه یک رشته کوه‌واقع شده‌بود. من هررو زصبح زوداز خانه 
خارج می شدم و ساعتی را در کوه و کمر به پیاده‌روی می پرداختم و قبل از طلوع آفتاب 
به حانه برمی گشستم. یک روزد رحال بر گشت که هواهنوز چندان روشن نشده‌بود. 
همین که از پشت یک تخته سنگ پیچیدم در یک قدمی چشمم بهآهویی افتاد که پایش 
لای تخته سنگی گیر کر ده‌بود. حبوان زبان بسته‌بادیدن من به تقلاافتاد. درحالی که‌از 
الہ و ھی تم »خواستم به قصد کمک نزدیکش شوم که غرش 
وحشتناکی قلبم رابه تپش تنداندانعت گ رگ سیاه‌بدهیبتی کمی آن‌طرفترایستاده‌بود 
رس من دندان نش ان می‌داد. لحظاتی شک کم بر جای ساد ا یک طرف دلم به 
حال آهوی زبان بستەمی سوخت و از طرف دیگر جانور درنده راه راب من سد کرده‌بود. 
حتی یک تکه چوب هم همراه من نبود که در صورت 
حمله گرگ از خود دفاع کنم. خواستم به آرامی بر گردم 
واز کوره‌راهی دیگر خودم رابه حانه برسانم که ناگهان 
اتفاقفی‌باورنکردنی افتاد. گی کس زاین که‌چندین 
بارنگاهش راروی‌من و حیوان اسسیر گردش داد انگار 
فهمید که من از ترس اوجرات نزدیک شدن به اهو 
راندارم و در ضمن می خواهم فلنگ را ببندم چند قدم 
به عقب رفت وزوزه‌بلندی‌سرداد. گویی باصراحت 
از من می خواست که برای رهایی حیوان زبان بسته 
چاره‌ای بیند یشم لحظه‌ای مستاصل برجای ماندم. 
چون از حمله حیوان درنده و حشت داشتم. گرگ گویا 
با هم متوجه موضوع شد. باز چند قدم دیگر عقب تر 
رفت ودر همان حال بانشان دادن دندانهایش به من 
فهماند که | گراز دس تورش اطاعت نکنم»سرنوشت 
بدی در انتظارم خواهد بودابعد من درحالی که پاهایممی بس چشسمم به گرگ 
بود.به سم تآهورفتم که بانزدیک شدن‌من خودش رابہ بیش با تفه سید که هم کو ید 
و ناله می کرد! به هر زحمتی بود پای حیوان را از لای سنگ بیرون آوردم. حسابی آش و 
لاش شده بود به طوری که همین که رهایش کردم با سینه روی زمین افتادو از شدت درد 
نالید! بعد چون دیدم گرگ به طرف ما می اید خودم را از حیوان دور کردم. اهوبا نزدیک 
شدن گرگ ناله اش راکم کرده و در برابر چش مان از حدقه درآمدہ من سربه‌شانه گرگ 
نھادادرعوض گرگ هم همچون مادری مهربان پای زخمی او رالیسیدابعد نگارفهمید 
که برای زخم او کاری از دس ستش برنمی این نگاهی به من اند اتو تا حر کٹ سر حیوان 
مجر وح رابه من نشان دادہ زوزہ کشید! گویی می خواست همان جابه مداوای او بپردازم! 
آهورا که به شدت دست و پامی اندا خت و می خو است خو دش رااز چنگ من آزادکند با 
زحمت‌دربغل گرفتەوبعدازنگاھی دیگربه پایش خطاب به گر گ گفتم:«که‌اینطور!پس 
جنابعالی دوستش هستی! و لی اینجاازدست من کاری برایش ساخته نیست! چون پایش 
بدجوری شکسته! باید او رابه خانه ببرم تامداوایش کنم! حتی ممکنه به ارتوپد احتیاج 
داشته باشە!ہبینم حتماً دفتر چه بیمه هم نداره!بدون دفتر چه هم که خر جش سر به فلک 
می زنه! گر چه این دکترهای پولدوست هم فقط پول رامی شناسند و بس!ولی به خاطر 
گل روی جنابعالی!من خودم همه هزینه‌هاشو تقبل می کنم! حالا اگه اجازه می فرمایید 
من این زبان بسته رابا خودم ببرم !هر چه زودتر به مریضمون برسیم بھترہ!) 

گر گ درنده به حوبی متو جه منظورم شد. چون به سمت شهر نگاه کرد و زوزه کشید 
من ادامه دادم که:«در ضمن قول مید م تا چند روزه دیگه صحیح و سالم و چاق و چله 
همینجابرات جست و خیز کنه واب توی دهانت بیندازہ!) 

بعد درحالی که نگاه‌سنگین گ رگ رابر پشتم احساس می کردم و همه اینها را خواب و 
72 هی 





احمد علی یزدان شناس -آباده 
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«درچشمآهو. .) نوشته «احمدعلی یزدان‌شناس» داستانی است کنایی و 
"٢ًَ ٤ 18۰+)‏ 
بستن تمھیداتی هنرمندانه "در جهت وافع‌نمایی وباورپذیری یک اتفاق به 
ظاھرغریب بازافرین یکر ده است. نو شتن این داستا نک وتاہنشانەای است 
بار زا ز قریحه قوی و توانایی نویسندہ در عرصه داستان‌نویسی متفاوت و متکی 
بر وعی هستی‌شناسی خاص. 


هر چند آهوی چا سو ار در وو سرسی رابه جانب گرگ برمی گرداند و 
از او تقاضای کمک می کرد.بدون ان که کسی مراتوی خیابان ببیند به خانه رسیدم. همین 
که وارد حياط شدم همسرم که در حیاط مشغول نرمش بود با تعجب پرسید: «اين چیه؟ 
حیوان زبان بسته رابرای چی شکار کر ده‌ای؟!) 

درحالی که حیوان را کنار حباط قرار می دادم گفتم:«اگر ماجرا رابشنوی محاله باور 
کنی! چون فقط تومی‌توانی این معما را حل کنی» خانم روانشناس!» _ 

چند لحظه بعد بادارووباندهایی که‌همسرم شفایق اورد.پای اهورابستیم ودر 
همان حال من جریان راب طورمفصل برای او تعریف کردم. خوشبختانه پای اهو 
نشکسته و فقط بسیار ضرب دیده و مجروح شده‌بود. شقایق کمی به چشمانم خیره ماند 
و گفت:«راست می‌گویی؟باو رکنم که طبق معمول 
جرندنمی‌بافی ؟) 

بعد که برایش قسم خوردم کمی به فکر فرورفت 
و گفت:«اگرهمین طورباشد که تسومی گوبی اصلا 
تعجب اور نیست!جون از این اتفاقات بارهاافتاده...) 

اوتعری ف کرد که بعضسی وقتها حیوان درندہای با 
دیدن نوزادبی مادری حس مادری‌اش گل می کند واو 
رابه فرزندی خود می پذیرد و حتی از مادر نوزادهم بهتر 
پرستاری‌اش می کند! 

من برای آهوی مجروح سایبانی در گوشه حیاط 
درست کردم و طنابی هم به گردنش بستم تانتوانداین 
طرف و آن طرف برودودخترم بهاره‌هم‌برايش آب و 
کمی پوست میوه آورد. اماچیزی که بسیار برای من مايه 
تعجب شد این بود که حیوان از من به شدت می ترسید 
وحتی وقتی اورامداوامی کردم سعی درفرارداشت»ولی در کنارشقایق بسیار آرام 
می‌گرفت!ا زآن‌روزشقایق کار پرستاری از حیوان رابه عهده گرفت ومن‌هم‌هرروز صبح 
که به پیاده‌روی‌می رفتم بههنگام با ز گشت روی تخته سنگی چشمم به گر گ‌می‌افتاد کهبا 
مشاهده من زوزه کوتاهی سر می داد و احوال آهورامی‌پرسیداهمین که از روبه بهبودی 
رفتن حال اوباخبرش می کردم سرش رابا خو شحالی تکان می داد ودر پشت کوه غییش 
می‌زد. در این ميان شفایق به اتفاق دخترم بهاره به اه و علاقه خاصی پیدا کرده بودند و 
بیشتروقتشان‌رابااومی گذراندنداشقایق کەدیگرشورش راد رآورده‌بود. چون‌تمام 
هم و غمش این حیوان شده‌بود وبا کارهایش حسابی اورالوس می کرد!ا گرهندوانه 
داشتیم قسمت شیرین آن رامی‌برید و می گفت:(این برای غزل!» 

غزلاسم هوبود که‌شقایق رویش گذاشته‌بودابهترین بر گهای کاه و نصیب غزل 
می‌شدا هرچه سبزی خوردن توی باعچه کاشته بودم همه رادانه دانه توی دهان حیوان 
تی گذاشت شت! کیلو کیلو موز توی شکم او می کردامی گفت: «غزل داره دوران نقاهتش را 
طی می کنه!لازمه خوب قوی بشه!) 

یک روز عصر که از خیابان به خانه بر گشتم با دیدن منظره‌ای از تعجب نزدیک بود 
شاخ دربیاورم.شقایق توی ایوان نشسته بود ودریک طرفش دخترم بهاره‌بود و در طرف 
دیگرش غزل که‌هردوسربه زانوی‌بهاره گذاشته بو دندو به قصه‌ای که‌اوبرایشان تعریف 
می کرد گوش می دادند!!احیوان بادیدن من طبق معمول از جا پرید وبه پشت سر بهاره پناه 
بردو شروع به لرزیدن کردا شقایق با فریادگفت:«این چه طرز وارد شدن به خانه است؟ 
ببین غزل راجقدر ترساندی!» 

خلاصه قدغن کرد که من دیگر به طورنا گهانی وارد خانه نشوم ویاوقتی حسابی هوا 
تاریک است به خانه بر گردم تاحیوان نترسد!دیگر دا شت کفرم درم ی آمد و فر داصبح که 
گرگ رادیدم بعد از احوالپرسی‌های معمول . خطاب به گرگ گفتم: (ناسلامتی به تو هم 





میگن گرگ! گرگهای مردموببین واز خودت خجالت بکش!!این چه‌بلایی بودبه سرمن آوردی! 
اگر همان وقت این حیوان رایک لقمه چپ کرده بودی این طور من توی دردسر نمی افتادم!» 

گرگ با شنیدن این حرف از من ناگهان دهان بد تر کیبش راباز کرد و زوزه ترسناکی سر داد و 
حالت حمله به طرف من به خود گرفت!با ترس ولرزو دستپاچگی گفتم:«ای باب شوخی کرده! 
تو چرازودبه دل می گیری!حیوون سر ومرو گنده منتظره یه حرده‌دیگه بهتر بشه تابر گرده‌اینجا 
سر خونه و زند گی اش!اتفاقاً مروز خیلی هم سلام به تو رسوند!) 

گرگ باشنیدناین حرف خندیداامی خواهید باور کنید می خواھیدباور نکنید ولی گرگ 
در جواب من خندید! چون نیشش تابن گوش باز شد و صدایی مثل خندیدن از خود دراوردامن 
عرق سردی را که بر پیشانی ام نشسته بو د پاک کردم و راهی خانه شدم! فهمیدم در بد مخمصه‌ای 
گیر افتاده‌اانمی‌دانستم بايد چگونه خو دم رااز آن نجات دهم! گاهی در نبود شقایق چنان دندان 
غروچه‌هایی به حبوان زبان بسته می رفتم که بندبند بدنش به لرزه درمی آمد! شب و روز دعا 
می کردم اوه رچه زودتر سلامتی اش رابه دست بیاورد تابتوانم اوراتحویل مادردرنده‌اش!بدهم 
ویابلایی آسسمانی بیاید و او رابا خودببرد! از طرف دیگر هر وقت به شقایق می گفتم که دیگر 
موقعش رسیدہ حیوان به کوه بر گردد. اخم می کرد و می گفت که: «نها طفلک هنوز خوب خوب 
نشده و فکرمی‌کنم هنوز چند ماهی طول بکشه تابتونه از کوهو کمر بل برها 

فهمیدم حسابی به او علاقه پیدا کرده و محال است که به جدایی از حیوان رضایت بدهد! از 
آن طرف هر چه می گذشت من بیشتر عصبی می شدم تااینکه همه چیز در یک روز جمعه به پایان 
رسید. آن‌روزشفایق جایی دعوت داشت و چون مجلس زنانه‌بودبهاره راهم باخودبردومن 
تنهادر خانه‌ماندم والبته قبل ازرفتن سفارش غزل رااینگونه به من کرد:«خیلی مواظب غزل 
باش!یعنی اصلاً جلویش آفتابی نمی‌شوی!من آب و غذایش راداده‌ام! فقط اگرتو را نبیند دیگر 
کاری ندارد! فهمیدی؟) 

ساعتی به تماشای تلویزیون مشغول شدم که ناگهان صدای زنگ در بلند شد. وقتی برای باز 
کردن در وارد حیاط شدم اهورا دیدم که با مشاهده‌من می خواست طنابش را پاره کرده به پشت 
بام‌فرار کند!اما پشت درجلال بودءبرادرشسقایق که مهندس شر کت نفت بودوا ز شش ماه‌قبل 
در عسلویه خدمت می کرد. باهم روبوسی کردیم و خواستیم وارد خانه شویم که چشم جلال به 
آهو افتاد و گفت:«این جیه؟» 

در جواب گفتم:«این حیوان رامی گویی؟ گربه است! چون خیلی موشھارااذیت می کرد او 
رابستەایم که دیگر نتواند زبان بسته‌ها رابگیرد!» 

گفت:(مسخرہ بازی درنیار!این اهو رااز کجا اورده‌ای؟ چقدر هم چاق و چله است!) 

در چند کلمه جریان رابرایش تعریف کردم. 

جلال گفت:(جل الخالق! همه این قصه رااز خودت دراورده‌ای؟!) 

می دانسستمباورنمی کندءبەھمین خاطراصراری هم نکردم.اماعکس العمل آهوبادیدن 
جلال خیلی عجیب بود. او از جلال هم بیشتر از من می ترسید!چون خودش رابه درو دیوار 
نے رد کا ارد یو ار ا یرو دود ار کد ااال گنت اه یو انرا تطورعمی کیداانگاررک 
جانوروحشی به اوحمله کردہ!) 

در جواب شانه‌ای بالا انداختم. جلال به طرف حیوان رفت و به هر زحمتی بود او را گرفت. 
آه و چنان‌نفس نفس می زد که گویی قلبش می خواست |ازسینەبیرونبجھداجلال گفت:«جدااز 
آن چرت وپرت‌هایی که سرهم کردی من فکر می کنم چون می‌دانستی که امروز من از مسافرت 
میام این حیوان را خریده‌ای تا جلوی من سر ببری!» 

فریادی از و حشت سردادم:«سرببرم؟!اگریک تار موازاین حیوان کم شود آقا گر گه‌مرازنده 
زنده قورت می‌دهد! از آن بدتر شقایق رابگو که سه طلاقه‌ام می کند!» 

جلال درحالی که سعی می کرد آه و از چنگش فرار نکند. گفت:«ای زن ذلیل | حقشه اول سر 
توراببرم بعد س رآهورا! تومی‌دانی در عسلویه‌مردان زن‌ذلیل راچیکارمی کنند؟ به همراه گاز 
توی لوله‌ها صادرشون می کنن به خارح! حالا برو چاقو بیار!» 

عقب عقب رفتم: «نه! تو خواهرت رانمی‌شناسی! پوست از سرم میکنه!» 

گفت:«جواب شقایق‌بامن اهمه‌مسوولیتش‌همبه عهده‌من اعجله کن!این حیوان | گه يه حرده 
بیشتر چاق بشهدیگه گوشتش قابل خو ردن نیست!اصلا این قسمت من بو ده!چون‌سالهاست 
که کسی این اطراف از اینجور حیوونها ندیده!) 

حلاصه آنقدر گفت و گفت و گفت تامرا گول زد!بعد من بلند بلند گفتم:«ای‌در!ای‌دیواراای 
زمین! ای آسمان! شاهد باشید. من تا آخرین توانم مقاومت کردم!! اما بیشتر از این زورم نرسید!» 
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ام و باس 


علی اصغر شیرزادی 

آقای مجتبی سلطانی - اصفهان 

ارااطار یر زارت سس ما سم ات رن 
بسیارسپاسگزارم.داستانواره‌ای که باعنوان «فرشته شانس)نوشته‌اید 
-به تنهایی -نشانه‌ای است بارز از استعداد و گرایش خلاق‌تان در عرصه 
داستان‌نویسی باتو جه به سن وسال ونو جوانی تان» بیش از حدمتعارف 
ذهنیتی سنجیده و قدرت تخیل نیرومندی دارید. زبان و نثری هم که برای 
سرت تہ 
املایی و دستوری شفاف است و قابل قبول. دراین میان امابه چند اصل 
محوری» که بدون آنها نمی توان ساختار داستان رابا استحکام برپاداشت 
توجه‌لازم رانداشته‌اید. یکی زاین اصول, یاه عبارتی دیگر»یکی از 
عناصر اساسی در داستان نویسی ایجاد فضاو صحنه و القای موقعیتی است 
که بر عرصه ان شخصيت ‌هابه حر کت درمی ایند و چه به صورت عینی و 
چه در قالبی ذهنی. به کنش و وأکنش م پردازند. داستان‌نویس تندهوش 
گاهی با یکی دو جمله کوتاه و گزیده می تواند چنان با قوت صحنه‌پردازی 
کند و موقعیت راالقاسسازد که بدون شرح وبسط زائده صحنه و موقعیت 
موردنظررادرذهن مخاطب و خواننده به اصطلاح بیدار کند.بامرورو 
بازحوانی شماری از داستانهای درجه اول نویسند گان امروزی ایران و 
جهان می توانید نکته‌ای را که به آن اشاره کرده‌ام دریابید و بانوشتن و تمرین 
منظم شگردهای هنری مربوط به این موضوع را به تدریج برای خودتان 
درونی کنید.مساله‌دیگر بازمی گرددبه آنچه در داستان‌نویسی «نظر گاه» 
یازاویه‌دید خوانده‌می‌شود.ا گربپذيريم که به اقتضای زمان‌ودوران 
-دیگرنمی‌باید ونمی توان نظر گاه‌«دانای کل» رابه کار بردو تعمیم داد 
ناگزیر به اهمیت و نقش کارساز زاویه دید محدود به همه آنچه شخصیت 
یاشخصیت‌های داستان می‌بینند» لمس می کنند و در منظر عینی و ذهنی 
آنهانمی گنجد. پی می‌بریم. مثلاً ماد آغاز داستانواره«فرشته شانس» 
توصیفی دارید از یک پارک (بوستان) درهوای‌بارانی نیمه شب. اینجابا 
شیووه‌ای «خبری) و مستقیم سعی در آرائه وضع و موقعیت کرده‌اید. بعد 
توضیح داده‌اید و «خبر) رسانده‌اید که ادم نوشته‌تان جوانی به نام «مهران» 
ها ۰ ال ها ۱ ۱ ۳ 
توحه‌داشه‌باشید که‌بادرنظر گر فتن اهمیت«نظر گاهبجاست که اولابه 
جای«خبر) دادن مستفیم و توضیح دادن‌های بیرون از داستان کار سخت تر 


والبته ارزشمند ترراباید انجام دهید یعنی وضع و موقعیت جغرافیا ومکان 


رانشان دهید. و بعد بگذارید آدم یا شخصیت داستان -بی نیاز از توضیح 
مستقیم شما خودش بارفتارو کردارو گفتارش یاحتی درسکوت و 
بی حرکتی اش خو د را تا ان اندازه که لازم است و منطق انسان می طلبد 
نشان دهد. نوشته‌اید:«نا گهان نور سفید خیره کننده‌ای از پشت سر مهران 
برای چند لحظه بلند می‌شود ولی او متوجه آن نمی‌شود.» در اینجا به شیوه 
قدیمی» از زاویه «دانای کل» بهره گرفته‌اید. در این شیوه گویا همواره یک 
دانای کل وجود دارد که به نیابت از سوی نویسنده, آشکارا همه چیز رادر 
درون و بیرون آدمها و اشیا می‌بیند و همه جا حاضر و ناظر است. همانطور 
که اشاره شد امروزه دیگر کمتر کسی زاویه دید دانای کل رابه کار می‌برد؛ 
ون دراین شیوه‌هیج نکته ومطلبی باقی نمی ماند تا خواننده خودبا به 
کارانداختن هوش.اند یشه و تخیلش کشف کند.د ر«فرشته‌شانس») -به 
دلیل کاربرد نظر گاه «دانای کل» -حضور«نویسنده» و دخالتهای بی پایان 
او کاملآمحس وس است.هنراین است که کاری کنیم تا حضورودخالت 
«نویسنده» اصلاً حس نشود.اگر چنین شودداستان -قائم به ذات به 
لحاظ ساختار وش کل وروایت. برپا خواهد ایستاد و بدون هیچ تکیه گاه 
بیرونی در ذهن و انديشه و تخیل خواننده زنده می‌شود و گسترش می یابد 
تا از یاد نرود. شاد و موفق باشید. 
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که ده مداق همه کس و باح سشفه‌ای می ساز د 


جز ی فورد 





مصداق ضرب المثل, با ارقام و آمار مرکز تصادفات این شتری که با حذف کارت سوخت جایگاه های پمپ بنزین چاره ای جز 
داخل هر ماشینی می خواید! غاز چراندن ندارند 





وقتی می گن خدمت سر بازی جوانها را آیدنده می کنه اینه... پیام او باما به ملت آمریکا: نقطه شروع خانه تکانی سال ۰۹ ۳۰ 
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عرابض هنری سسیاسی 
دراین که درپاره ای از زمینه‌های هنری. چنان 


که باید و شاید پیشرفت نکرده ایم. بحثی نیست و 
همین طور است. از قضا دبی کل محترم حزب اعتماد 
ملی هم در همین راستاعرایضی در جمع هنرمندان 
استان های گیلان و مازندران داشتند که به دو فراز مهم 

فرازاول:«این اواخر دربرخے از زمینه‌هادر 
استفاده از استعدادهای هنری نه تنها در جا زده ایم بلکه 
عقبگرد هم کرده ایم.» 

فرازدوم:«جریانی در جامعه وج وددارد که 
می خواهد یأس و ناامیدی را در مردم ایجاد کند.» 

می گوید: حالا خدا و کیلی »این هر دو فراز و فاز را 
یک نفر عرض کرده است؟ 

می گویم: خب بله؛ پارادوکسیکال که نفرمودند. 
حکما اینها همه اش هست که چنین فرمودند. باز نکنل 
می خواهی همه جی راسیاسی کنی و سیاه نمایی کنی 
ورطب ویابس رابه‌هم ببافی که حرف خودت را به 


می گوبد: همین! 

چیسزی نمی کریرے چیزی نمی گویم. منتهی نه که 
برای ما کسر شان است که خیلی هم هیچی نگوییم. فقط 
همین مقدار معروض داشتیم که واقعا حرف درستی 
است. باید از استعدادهای هنری کشف شده(قبل از 
بهره بسرداری بهینه کنیم. این نقیصه و قضیه همیشه 
احساس می شود و گاهی البته دم انتخابات که می شود 


؛بیشتر و با تمام وجود حس می شود. 


الحالی که داشت از زیر پنجره‌روبه کوچ مان ردمی شد 
گفت و تا آمدیم از دریچه سر در بیاوریم؛ مثل جن غیب 
شذہ پود زا کرداو, انگا ز سر می ہردا) 

طرح پیشنهادی: من اگر بودم» به هر هنرمندی 
۰ تومان بیشترمی دادم تابا فراع بال بیشتری به 
خلق اثرهنری بیردازد. چیزی هم اضافه اورد بدهد 
به‌همکارانش دورھے خوش باشند. جای دوری 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


نمی رود. هدفمند کردن پارانه ها هم که در راه است. 
سال ایندہ نه تنها کارمندان(اعم از هنرمندان و جز 
آن) دو فقره فیسش حقوقی می گیرند که اگر به عمر 
کارمندی آنها هم قد نداد مستحضر باشند که مقدار 
٤‏ تریلی....ببخشید. ‏ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد تومان 
(که از حساب کردن آن معذورم) در بودجه سال آیندہ 
برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که هرکس 
باعث وبانی اش بوده است. ان شاءاللّه در همین دنیا 
خیرش را ببیند. 

ا ...مردیم از خوشی!(این پارازیت راهم 
یسک رھگذر معلوم الحال دیگر در حین عبور از زیر 
پنجره‌م ان گفت که دیگر چون احتمسال می دادیم تا 
مابیاییم از جامان بلند شویم برویم دریچه راباز کنیم 
ببینیم چه کسی بود که حرف مفت زد حکما جز رد 
پایی ناقابل جیزی از او باقی نمانده است؛ فلذا همانجا 
سر جامان نئستیم و تکان نخوردیم. دیدیم این طوری 


خیلی هم سنگین تریم.) 


همراه‌اول و آخر! 

چه کلاه به سر چه سر به کلاه؛ چه فرفی می کند؟.... 
مهم این است که سر آدم بی کلاہ نماند. زمانی که تلفن 
همراه اختراع و متداول شد. صحبت بر سر این بود که با 
این و سیا ار اط فردی کرای هر کسی را که حواستیم» 
پیدا کنیم. حتی اگر طرف زیر سنگ باشد. بعدها که 
دیده شد ممکن است زیر سنگ آنتن ندهد» صحبت 
از تکنولوژی‌ارتباطی پیامک( اس ام اس سابق) به 
مبان امد. 

از سر همراهی: 
خدا گر ز حکمت ببندد دری 

ز رحمت گشاید در دیگری 

در مقام بیان فلسفه استفاده از پیامک اعلام شد که 
هر وقت مشسترک تلفن همراه الا ندهد و در دسترس 
نباشد» در عوض می شود یک پیامک برایش در کرد تا 
به دستش برسد و باشما تماس عاجل بگیرد.الان منتهی 
کمی این فلس فه برعکس شده که از هر نظر بلا اشکال 
می باشد؛ چون بالاخره گردش رو زگاربرعکس است. 
در حال حاضر ارسال پیامک گاهی چنان به سختی 
انجام می شود و ی ازبیخ انجام نمی شود که شما مجبور 
می شوید با مشترک مورد نظرتان تماس تلفنی حاصل 
بفرمایید و به او بفرمایید که اگر توانست. برای شما 
تأخیر پرواز به مقصد می رسد که دیگر از حیظ انتفاع 
ساقط و مرخص شده است. همین دیروز صبح پیامکی 
از سوی یکی از دوستان برایم آمد که شب گذشته اش 
برایم ارسال کرده بود. متن پیامک را که خواندم چنین 
بود:« کمک ...دارم می میسرم.....)! خدایش رحمت 
کناد. امروز مجلس ختمش است. 

شعار جدید: با همراه اول و آخر هیچکس تنها 
نیست؛چون تمام همسایه ها باید ارق کنند تاشما 


۲ 
۸۷۴۰٦ ۳٣ الاعات :سی‎ 


موبایل داری کنید! 

ان خر ات ر ری تعاس وا ال 
پیامک با تلفن همراه اول در پاره ای از نقاط کشسور به 
سختی و با ضرب و زور انجام می گیرد. چند نفر باید 
هل بدهند تا پیامک برود. برخی افراد مغرض یامساله 
داراز همین موضوع به این ساد گی دارند سوء استفاده 
بهینه می کنند و طوری تشویش اذهان عمومی می کنند 
که‌انگاراین قضیه مورد بحث بحتمل با مقوله افزایش 
بی حدو حصر خطوط تلفن همراه ارتباط دارد؛ در 
صورتی که این هیچ ربطی به آن ندارد وهر کس باید کار 
خودش رابکند. حتی اگر شده. باهر خطی که خریده 
می شود یک خط هم به عنوان جایزه داده شود که مردم 
همه خط دار شو ند. 

راهکارهای ار تباط بهتر: در صورت بروزاشکال 
درارسال پیامک. لطفاً از مراصل ارتباطی زیر عبور 
نمایید: 

3اضر ار پر اوسالةمجتدا امک شوه را ارهال 
کنید و ناامید نشوید. ناامیدی بدچیزی است. این کار 
راتا ١‏ مرتبه انجام دهید. همزمان دست نیاز بردارید 
ازاعماق وج ودوبلکە هم بیشستر یاری بخواھید. 
مخابرات از سر رودربایستی هم که شده. روی شما 
را زمین نخواهد انداخت. تا نگرید طفل» کی جوشد 
لین 7> 

اما ای ایغداگی اک با تاو اک 
دست از پا درازتر به سوی شما بر گشت. ناامید از این در 
نروید و بلافاصله از امکان ارتباطی دیگری که وزارت 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شسماقرار داده 
ای اسفادکھد رای این منظورکارتش نز 
ثابت بنش ېنید وبا انگشتان دست خود هر تعداد شماره 
که لازم دارید بگیرید. انتخاب حق شماست. ان شاء الله 
که خط رو خط و خر تو خر نمی شود و موفق به مکالمه 
خواهید شد. 

٣۳-رو‏ آوردن به تلفن همگانسی: اگر تلفن ثابت 
هم با مشسکل مواجه بود دل قوی داریسد و برای بالا 
بردن روحیه اجتماعی و افزایش فعالیت های جمعی 
خود به سر کوچه بروید. انواع تلفن های همگانی 
کارتی و غیر کارتی پذیرای حضور گرم شماست. به 
یادبیاورید که نسل اول پیش از شما برای ایجاد یک 
ارتباط سالم بادیگران گاهی چه سختی هایی راپشت 
سر می گذاشتند. ان زمان مثل حالا نبود که از زیر لحاف 
هم تماس تلفنی می گیرند. 

۶-علامت دادن بادود:ھر چندکەانواع دودزیادشدہ 
است. اما جنبه کاربردی ان کما کان محفوظ می باشد. 
چنانچے تلفن همگانی هم خراب بود یا کارت شما 
موجودی اش ته کشیله بوده از شبوه سی براقروختن 
آتش وعلامت دادن با دود کمک بگیرید. آدمی مثل 
روم هن 
شب شاهد استفاده کسی از این شیوه ارتباطی بوده که 
صراحتاً با صدای شهرام ناظری گفته: «یک شب آتش در 
نیستانی فتاد.......».اتش فتاد تابادودان از نیستان علامت 
بدهند به دوستان که در بروید که ریختند! 
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کاهش سطح آب در افیانوس 


تصویری را که مشاهده می کل پرده از یکی از هشداردهنده‌ترین مشکلات که 


گریبان محیط زیست رادر کره زمین گرفته برمی دارد و آن‌هم کم 
شدن یا کاهش سطح آب در اقیانوس آرام است. اصولاً اقیانوس 
آرام که بزرگترین و پرآب‌ترین منبع آبی کر زمین می‌باشد تا 
حالا معضلی به نام کاهش میزان آب رانداشته است و اگر هم در 
جایی این کاهش وجود داشت. در مکان دیگر با بالا آمدن سطح 
آب این مهم جبران می شد اما اخیرا با افزایش سطح خحشکی در 
جزایر این موضوع کاملا هشداردهنده شده است. در تصویر 
جزیره ساخالین که متعلق به کشور روسیه است نشان داده شده و 
تنهادر دو سال گذشته حط حشکی در جزیره به میزان یکصد متر 
افزایش یافته است و این موضوع بادر خشکی نشستن قایق‌هایی 
که در بندرگاه ودر اب غوطه می خوردند. کاملا مشهوداست. 
حال نکته مهم اینجاست که جزیره ساخالین اتفاقا در نقطه‌ای از 
اقیانوس ارام واقع شده که عمق اب نسبت به سایر نقاط اقیانوس 
بیشتربودهاست. درواقع این موضوع باعث نگرانی مسوولان 
دردو کشورروسیه وژاین شده‌است. جرا که جزیره ساخالین 
درنزدیکی جزایر ژاپن واقع شده‌وحتی ژاپنی‌ها سالها است که 


اثر انگشت و اطلاعات دبشتر 


پژوهش‌هایی که اخیراً دردانشسگاہ نیویورک انجام گرفته حاکی از آن‌است 

که اثر انگشت می تواند حاوی اطلاعات بسیار شگفت انگیزی از دارنده آن باشد. 
درواقع به کمک نوعی 
محلول شیمیایی که از 
چند گیاه تشسکیل يافته 
وقراردادن جند قطره‌از 
1 کے ر تک کا لم محلول برروی انگشت 
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از همه مهمتر اینکه آیا 
شخص با مواد منفجره 
هر شکل و فرم آن سر و کار داشته است؟ پژوهشگران در دانشگاههای نیویورک 
و پردی امیدواریهای بسیاری دارند که به کمک محلولهای جدید. اطلاعات بسیار 
دقیق تری در مورد افراد سابقه‌دار به دست آورند تادر محاکمه‌هاء اثبات جرم با 
مدارک علمی.سریع تروباهزینه کمتری‌برایدولت‌هاانجام گیرد.در تصویر 
1 ام ها وه کی هر ار اد مھ ۱ 
فوق‌الذ کر حطوط بسیار واضح و روشنی رابه نمایش گذاشته است. 








مدعی مالکیت آن می‌باشند اماباوضع پیش آمده‌به نظر می رسد که دو کشورباید 
اختلاف را کناری گذاشته و با همکاری و همفکری با معضل کم‌آبی اطراف جزایر 
خود که درواقع حیات ساکنان جزایر وابستگی مستقیم با آن دارد. مبارزه کنند. 


اطلاعات مان 9 ۳۳۱ 





فزاق‌ ها هم 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید قسمتی ازم رکز شهر آستانه پایتخت 
جموری قزاقستان است که طی بیست سال گذشته و از هنگام فروپاشی کمونیسم 
و استقلال به دست آمده و به عنوان یک کشور پیشرفت‌های شگرفی را به نمایش 
گذاشته است. از جمله طراحی و ساختن برج آستانه می‌باشد که روی آن یک کره 
بەعنوان نمادی از کره‌زمین طراحی شده است. جالب اینکه به کمک تکنولوژی 
مدرن کره مذ کور رامی توان بدون هیچگونه وابستگی یااتصال به برج به صورت 
آزادودرفاصله چند متری‌بالای بر ج» به حر کت درآورد که به گونه‌ای‌نمایانگر 
معلق ۷)۷ در فضای لایتناهی است. اما به غیر از نمایش حیرت‌انگیزی 
که کره وبرج برای تماشاگر ایجاد می‌کند این برج و کره آزاد روی آن. به عنوان 
مرکزارتباطات بین المللی صوت و تصویر نیز عمل می کند که به نوعی آستانه را 
به مرک ارتباطهای بین المللی در بخش آسیای میانه مبدل می‌سازد و این اتفاقها 
برای شسهری که تاهمین بیست سال پیش تر درم رکز آن تنهادستفروشهای قزاق 
را می‌شد یافت. نشان از پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای می دھد. 
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کمربند آهنین برای آزمایش اتومبیل ھا 

ازدرجەدمای ذوب کنندہ تا توفانهای حاصله از گردباد و زلزله‌های ۷/۵ 
بی ردان بر ری ری وا ای اس ار دار کر 
مشھوراتومبیل روی‌ساخته‌های خود انجام می‌دهند. همانگونه که در تصویرهم 
مشاهده می کنید یک مدل جدید ساخته کار خانه فورد که کنکوردنام دارد برای 
مد امد رای درا ی I‏ ٴ؛ روانه ازار e‏ 
وسیله‌ای که این آزمایش رو ی آن انجام می شود حتی از خود اتومبیل هم جذاب‌تر 
و اعجاب‌برانگیزتر می‌باشد. درواقع یک جاده کامل با تمام شرایط جوی و غیره 
٥۶‏ ار ده ره سره اه 
این کمربند دارای ده متر طول و سه متر عرض می باشد و می تواند شستابی برابر با 
۰ کیلومتر درساعت راپیدا کند. درحقیقت از ترمزهای میخکوب کننده گرفته 
تاوضعیت جاده در شرایط جوی غیرقابل قبول.توسط همین کمربند آهنین برای 
آتومبیل ایجاد می‌شود تاقدرت مقاومت ان چه از نظر ابزار الکترونیک و ابزار متعلق 
به موتور و چه از جهات بدنی و ظاهر اتومبیل اندازه گیری شود. 

بسرطبق نظر کارشناسان. اگر اتومبیلی بتوانداز کمربند آهنین کارنامه قبولی 
دریافت کند. آنگاه در برابر هر گونه شرایط جوی و در برابره رگونه حرکت غیرقابل 
پیش‌بینی از جانب اتومبیل‌های دیگر و اتومبیل‌هایی که در جهت مخالف حرکت 





در تصویر یکی از تمرینات که در رابطه با هدف گیری فضایی می‌باشد. و از 
جانب ناساطراحی شده.دیده می شو د. دراین تمرین ناساء یکی از ماهواره‌های 
از کارافتاده‌راکهدیگر نیازی به آن ندارد به عنوان‌هدف برای جنگ ستاره‌ای 
در نظر گرفته وبا موشکهای فضابه فضا و از زمین به فضا آن را مورد هدف قرار 
می‌دهد. دراین هدف گیری زمان درنظر گرفته شده ازهنگام شلیک موشک و 
اصابت آن به هدف, حدود بیست دقیقه می‌باشد که کارشناسان این میزان را برای 
یک هدف گیری‌دقیق طولانی تر از حدلازم می‌دانند. چرا که در چنین زمانی» هدف 
رابه آمادگی لازم برساند و حتی با استفاده از تکنولوژی برتر که از موجودات 
ستاره‌ای» کند بودن واکنش‌های زمینی‌ها است.به نظر می رسد که با مراجعه به فیلم 
مشهور جرج لو کاس به‌نام 514۲۷315 یا جنگهای ستاره‌ای, کارشناسان زمینی 
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م ی ااا مقابله با مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌های سازنده 
اتومبیل کمربند آهنین رابرای آزمایش ساخته‌های خود سفارش داده‌اند و به زودی 
به عنوان یک عضو مهم و جد اناشدنی در پروسه ساخت اتومبیل‌های بر گزیده جهان 
شناخته خواهد شد. 


تمرین و علم 


در تصویر بخشی از تمرینات آمادگی تیم ملی قایقرانی و پاروزنی آلمان برای 
مسابقات قهرمانی جهان نشان داده شده است. درواقع نوع تمرینات و ابزاری که 
به کار گرفته شده از آخرین و تازه‌ترین‌هادر جهان ورزش می‌باشد. در حقیقت هر 
قایقران توانایی‌های جسمانی او مانند ضربان قلب و تنفس و حتی شرایط تنفسی 
او با ابزاری که به او متصل شده اندازه گیری می شود ضمن آنکه انقباض‌های 
عضلانی و حرکت ماهیچه‌ها هم توسط گیرنده‌های کامپیوتری شرایط ورزشکار 
رانشان می‌دهد. علاوه بر آن با گیرنده‌هایی که به مغز متصل شده‌برای نخستین بار 
وضعیت روحی ورزشکار با تو جه به واکنش‌هایی که دربخش‌هاو کورتکس‌های 
مختلف مغزی انجام می گیرد. نیز مشخص می شود. ورزش قایقرانی بخصوص 
در بخش چهار و هشت نفره یکی از مشکل ترین ورزشهای حاضر در جهان 
می‌باشد. چرا که علاوه بر حصوصیات فردی و آمادگی و بر سر 
از ورزشکاران نوعی تعامل و هماهنگی کامل نیز باید میان آنها به وجود اید چرا 
که کافی است تنهایکی ازپاروزنان‌دریکی ازواکنش‌های‌بدنی یاروحی خوددچار 
افت شده‌باشد و در نتیجه تیم پاروزنی ازهماهنگی کامل که لا زمه این ورزش است 
خارج شده و پایان مطلوبی به دست نمی آید. جالب اينکه در سالن تمرین شرایط 
جوی از نظر بخار آب» دماء میزان باد و حتی حضور حشرات مثل پشه و مگس که 
روی رودخانه به وفوریافت می‌شوند دقیقاً همانند یک رودخانه طبیعی طراحی 
می‌شود تا ورزشکار از هر نظر خود را در شرایط مسابقه پیدا کند. 
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رازو 


م رك محیط زیست 

دراکثرروستاهای‌شمال کشورزهکشی‌های‌طبیعی 
فراوانی وجوددارد که کارش انتقال هرز آبهای سطحی 
و وروستادر روزھای بارانی است.این 
ابراهه‌ها که قدمت بسیار زیادی دارند در سالھای اخیر 
مورد تعرض عده‌ای ناآگاه و سود جو قرار گرفته است و 
از حجم انتقال آب آن کاسته شده و بدتر اینکه این افراد 
در جوار ابراهه‌ها اقدام به کاشت درخت و محصولات 
کشاورزی می کنند. 

تاسف با رتراینکه افرادساکن دردوسوی‌این 
آبراهه‌ها» فاضلاب خانگی وحتی زباله‌های خود رابه 
آل سرا زیر ھی فاد این عمل در هری مان سوک 
کے جمعیت ان به شدت رو به افزایش است باعث 
زشتی چهره شهر و آلو د گی محیط زیست شهروندان 
فاسکاو رجف gis‏ 
وحشرات موذی گردیده‌است. در آخراینکه‌مراکز 
متا روات ری وب نها تو 
امورات هستند هیچگونه توجهی به این معضل زیست 
محیطی و حیاتی ندارد. 


نبود سر ویس بهداشتی 

به لحاظ کمبودسرویس بهداشتی در تھران وبا توجه 
به طولانی بودن مسیرها؛ ازدحام خودروهاودیررسیدن 
به‌مقصد. ضرورت دارد در هر منطقه‌ای آبریز گاههای 

کودکان مشکلی نداشته باشند. 
پیمان پویا -تھران 

کرمان و بحران خشکسالیی 

متاسفانه امروزہ استان پھناور کرمان از نظر منابع آبی 
یکی ازفقیر ترین استانهای کشوربه شمارمی‌رودو با 
توجهبه کمبودنزولات جوی وبالا بودن ميزان تبخیر 
درردیف استانهای حشی ایران قرار دارد و حشکسالی 
تأثیر منفی بر بخش‌های کشاورزی وباغبانی و دامداری 
استان گذاشته است ومو جب شده‌تاتامین آ ب آشامیدنی 
شهرها وروستاهابه عنوان یکی از چالشهای مهم پیش 
روی مدیریت استان قلمداد شود و پدیده خشکسالی 

باید تحت مدیریت قرار گیرد. 
برای مقابله با حشکسالی راهکارهای زیادی و جود 
دارد که برخی از آنهاعبارتند از: صرفه‌جویی در مصرف 
آب کشاورزی, جلو گیری ازاضافه برداشت جاهها؛ 
نصب کنتورآب وبرق هوشمند» باروری ابرهاء انتقال 
حوزه‌به حوزهاب مثل انتق ال رود کارون به کرمان‌و 
شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال آن به کرمان که 
محمود جعفری - 





فلا کت درمان در کر مانشاه 

ماران ده ھی وان اواصلا 
خوب نیست. شاید بتوان به جرأت 
گفت که به دلیل اعمال نابخردانه‌ی 
سے زلو: امور و کو در 
بیمارستانی. همه ساله عده زیادی 
دست می‌دهیم ویاآسیب‌های 
جبران ناپذیری که تا خر عمر برای 
بیمار مشکل ایجاد می کند به آنان 
وارد می‌شود. اگر در این گفته شک 
اوو رر کی و 
و ماجراھای زیر را بخوانید: 

یکی از بیمارسستانھای دولتی 
روزیکش نبه ۸۷/۱۰/۱۵ یکی از آشنایان به‌دلیل سقو ط 
اقدامات‌اولیه وعکسبرداری و...مشسخص شد که 
پزشکان اعلام می کنند که پای بیمار بايد باوزنه و فنر دو 
وو جات کرت اھ جات 
بیمارهم به دستور پزشک عمل کرده و بیمارشان را 
بستری می کنند. پس ازبستری»درست زمانی که خانواده 
بیمار درحال ترک بیمارستان هستند» خواهر بیمار یکی 
از اشتاها نش زرا کهدرییهارستان سر یرسٹار اسٹمی ند 
و موضوع رابا او درمیان می گذارد. سرپرستار از خانواده 
بیماررااز پزشکان جویاشود. پس از باز گشت به خانواده 
بیم‌اراعلام می کند که هرچه سے یعتر بیمارشان رااز 
بیمارستان نجات دهند در غیر این صورت. ممکن است 
کەدکتر گفته به آشنایان‌بگویید چون متخصص ار توپدی 
که این بیماررامعاینه کرده فقط روزهای یکشنبه دراین 
بیمارستان است و عمل دارد لذاباید تایکشنبه هفته 


هه 


دیگر به وزنه فنر اکتفا کنیم و یک هفته صبر کنیم و بعد 


موتورسواران سارق! 

طی دو هفته شاهد سه اتفاق بودم: 
اگر خانمی ازاهالی کوچه نمی دید ماشین راهم 
می‌بر دند. 

۲-شش نفرباسه دستگاه موتورسیکلت جلوی 
موتورسوارهافاب زده شد. 

واقعاًدیگرازبابت موتورسواران خلافکا رآرامش 
در شهر بیست. 


اطلایات اش 9 ۳۳۱ 





بیمارعمل شود و از آنجا که ممکن است رگ خونی پا که 
ارتباط خونی پارابه دیگر نقاط بدن حفظ می کند و خون 
رابه پامی رساند قطع و پاره شده باشد اگر این بیمار تا 
یکشنبه هفته بعد این جابمانده ممکن است پایش سياه 
شودوبدین ترتیب پایش رااز دست بدهد. سرپرستار 
از خانواده بیمار می خواهد که هرچه سریعتر بیمار رابه 
یک بیمارستان خصو صی انتقال دهند. بنابراین شبانه به 
بیمارستان حصوصی انتقال یافته و فردای آن روز یعنی 
روز دوش نبه ۱۰/۱۹ تحت عمل جراحی قرار می گیرد. 
ضمناً پزشسک بیمارستان خصوصی می گوید که نیاز به 
سوراخ کردن پا جهت نصب وزنه نبوده واین کار عبث 
بوده است. 
به‌راستی اگر خانواده‌بیمار آن پرستاررا که‌از 
اشنایانشان‌بوددربیمارستان‌ نمی دیدند. جه‌بلایی بر 
سرعزیزشان می آمد؟ و یا اگر توان مالی لازم رابرای 
بیمارستان حصوصی نداشتند. جه می شد؟ ایا ان فرد که 
پدر دو کودک و نان‌آور خانواده است مجبور بود تا آخر 
عمرباپای مصنوعی سر کند یااینکه تاابد بلنگد.شاید هم 
بخت و شانس با اوپار بوده‌ ورگ پایش پاره‌نشده بود. به 
هر حال فقط خدا می‌داند که جه بر سرش می امد! 
صبا مهربانی 


مشکلات اقتصادی 

هموطنان در شرایط سخت ودشواری زند گی 
می کنند. به گونه ای که اغلب مردم‌برای گشایش گره ای 
از مشکلاتشان به صفحه «نامه های بدون واسطه») 
متوسل می شوند تابا چاپ مطلبشان دراین صفحه 
هموطنان خیر با اهداء کمکھای انسان دوستانه بتوانند 
به مشکلات اقتصادی‌شان رسید گی کنند. مطالعه 
نامه های هموطنن از گوشه و کنر شهره با نبوهی از 
گرفتاریها دل هر خواننده ای رابه‌دردمی‌اورد اماچه 
بسا برخی از خانواده‌های متمکن اهل مطالعه نباشند 
تابه مشکلات و گرفتاری مردم پی ببرند. بهتر است در 

این باره اقدامهای دیگر هم صورت گیرد. 
عرفان.ف - تهران 









زندگی شاد و بانشاط رمز موفقیت شماست 
هرگزازاینکه در مواقع لزوم قدم جسورانه‌ای 
بر داشته‌اید نهر اسید. 
هنر فروش و عرضه فکر خود را بیاموزید. یعنی این 
توانایی رادر خود ایجاد کنید که دیگران رابه شنیدن 
افکار و عقایدتان علاقمند کنید. 
بهره‌وری بیش تری داشته باشند. خیلی از آنهافقط یک 
از شکسست هر اسید. ا اها ت خو درا ایر 
شکست مقدمه انجام کار درست و پیروزی است. 
از فرصت‌های به‌دست آمده بیشترین استفاده را 
بکنید. همیشهبه دنبال تغییر و بهبودباشید.مشکلات 
شبکه‌ارتباطی قوی باهمه آن‌هایی که مر تبط با کار 





بر زمان محدودی که دارید. اعمال مدیریت درست 
ذاشته ناسیل: 

ازالگوهای موفق بهره بگیرید. به متوسط بودن اکتفا 
نکنید. افراد توانارا دور خود جمع کنید. 

دربحران‌ه ابا تفکر ورعایت همه جوانب سریع 
عمل کنید. بعد از شکست به سرعت به پا خیزید. 

زند گی شاد و با نشاط رمز موفقیت شماست... 

برندگان و بازندکان 

برن‌ده.بیش ازبازن ده کار انجام می دهد و در انتها 
باز هم وقت دارد. 

بازنده» همیشه«آنقدر گرفتار»است که نمی تواند به 


کارهای ضروری بپردازد. 

وقتی برنده ای مرتکب اشتباه می شسود می گوید 
(اشتاه کردم) 

وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه‌می شود می گوید 
(تقصیر من نبود) 

برنده» می داند به خاطر چه چیزی پیکارکند و بر سر 
چه چیزی توافق و سازش نماید. 


بازن ده آن جا که نباید سازش می کند و به حاطر 
جیزی که ارزش ندارد مبارزه می کند. 

برنده» با جبران اشتباهش تاسف و پشیمانی خود 
رانشان می دهد. 

بازنده» می گوید «متأسفم».امادر اینده اشتباه خود 








رانک اون کن 

برنده» گوش می دهد. 

بازن‌ده فقط منتظر 
رسیدن نوبت خود برای 
حرف زدن است. 

تھے تر سر ر 
باشد) 

بازن ده می گوید:«تابوده‌همین بوده و تاهست 
همین است» 

برنده» به افراد برتر از خود احترام می گذارد. و سعی 
می کند تااز انان جیزی بیاموزد. 

بازن ده از افرادبرتر از خود نفرت داشتہ و در پی 
یافتن نقاط ضعف آنان است. 

برنده» گام های متعادلی دارد. 

بازنده.دونوع سرعت دارد یا خیلی تند و یا خیلی 
کن 

برنده» می داند که گاهی اوقات پیروزی بەبھای 
بسیار گرانی بدست می آید. 

سا ی ها ەور سای که 
نه قادر به برنده شدن و نه حفظ آن است. 

برنده» مشکلی بزرگ راانتخاب می کند. و آن رابه 
اجزای کو چکتر تفکیک می کند» تا حل آن آسان گردد. 

بازنده» مشکلات کوچک را آنچنان به هم می آمیزد. 
که دیگر قابل حل شدن نیستند. 

برنده از اشتباهات خود درس می گیرد. 

بازنده از ترس مرتکب شدن‌اشتباه یاد گرفته که 
اقدام به هیچ کاری نکند. 

بازن‌ده. شکست های خودراناشی از تبعیض یا 
سیاست می داند. 

برنده» ترجیح می دهد که خود رامسئول شکست 
هایش بداند. و نه دیگران را. 

بازنده به قضا و قدر اعتقاد دارد. 

برنده. معتقد اسست.مابا کارهای درست واشتباه 
خود. سرنوشت خویش را تعیین می کنیم. 

برنده»سعی می کند رفتارهای خودرابراساس 
نتایج آنها قضاوت کند. ورفتارهای دیگران راء براساس 
قصدونیت انھا ارزیابی کند. 

بازن ده رفتارهای خودرابر اساس قصد و نیت 
خویش ورفتاره‌ای‌دیگران رابراساس نتایج آنها 
ارزیابی می کند. 

برنده» پس از بیسان نکته اصلی مورد نظرش, لب از 
ہیک تررعی ناد 

بازنده. انقدربه صحبت ادامه می دھد که نکته اصلی 
رافراموش می کند. 

برنسدہءحتی زمانی که دیگران وی رابه عنوان یک 
ی ای و کل چ هان 
نمی داند. 

بازنده» می خواهد که دیگران او رایک خبره بدانند 
واین نکته که(«بسیار کم می‌دانم)» راهنوز نیاموخته 


است. 
اطلاحات ی ۳۷( ۸۷۴۷٦‏ 










سنک آسمانی ۵ ۱۱۷۰91۱۲0( 






-نازنین/ 
می شود خزید همچو کرم خاک لای ریشه‌هاء 
غرش پلنگ روی بیشه‌ها باصفاتر است! 
کاربردولیکن به قدر آنچه عشق یک روزیادمی‌دهد 
سب وال در د. زهره محمودی 
٭ بزرگترین متهم قلبی است که نمی‌داند برای 
چه می نپد. مریم گلی 
معنی نگذارد که تو از یاد روی. مرجان حاجیان 
0 حتماأشنیده‌ایی که‌اگرشیشهعمرآدمهاتر 
شود عمرشان کو تاه می شود اما هیچ می‌دانستی که 
سیده رضوانه فرشاد 
٭ آنگاه که تنهایی تو رامی آزارد به خاطر بیاور 


که خداوند بهترین‌های دنیا را تنها آفریده است. 
محبا 


٭ مستانه‌های بادباہری شلاق شدند بر 
گونه‌ام که چرا؛بهاری را که می شد مهربانتر باشیم» 
به پریشانی طی کردیم؟ عباس عابد 
مومن درمیان چهار چیزاست؛اگر آزمایش 
شود.صبر کند.اگرنعمتی رسد شکر کند. اکربگوید 
راست گوید و اگر حکم کند. به عدلت باشد. 
نامعلوم 
٭ بیهوده برای داراشدن می جنگی» چون هر 
قدرهم که ثروتمند باشی نمی توانی تانیه‌ای که 
1 حسین فیاضی نوغابی 
٭ سعی کن آنچه را که دوست می‌داری‌به‌دست 
آوری و گرنه مجبوری آنچه را که به دست می آوری 
سس مر 
6 بدترین اشتباه ان است که خودرادل مشغول 
با ۰ ۲ سما 
# عشق همچون سمع نیا ز من د روغن قلب 
0 یا تا رابت ودره ها 
فرو کش می‌کند. ارسالی‌الهام شیخ‌الاسلامی 
گر بادتان بودوباران گرفت دعایی به حال 
بیابان کنید. زهرامترجمی 
# دعوت نفس پذیرفتی و رفتی یکبار بیم آن 
اسب ها ۷۷۷۷+ ۰ 
فاطمه حسین نژاد 


# زند گی دریای متلاطم است» قطب‌نمای 
محبت نداشته باشی گمی! 
٭ به هر کس که می‌نگرم در شکایت است. در 

رک رش ٹک 
نرگس دارابی 


0 مسماجان از اینکه به بزرگترین مزیت من پی 
بردی خحوشحالم و به خودم می‌بالم که سنگ زمینی 
شده سنگ صبور یک فرشته آسمونی! 


دوست ۱ 


یی 
5 

مر 

کی 


۳ 


۱ 
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د مساله» ر امی یی داعو 


اد ص نا 


شی 


ا آن د ۱۹۱ 


لد کت دص مز انصاری 









کار گاهدوینستون» عمیق أّبه فک رفرورفت ودر 
ذهنش به جفت و جور کردن وقایع پرداخت. سپس 
انگار که کش ف بزرگی کرده‌باشدناگهان مثل ترقه‌از 
جاپرید و باهیجان گفت: 

-پسس جریان قتل پیش ازو قوع آن به پلیس اطلاع 
داده‌شده‌است. لعنتی!اره حودشه.قاتل همین مردبه 
ظاهر نیکو کار است! 

(مکالن) پیروزمندانه سری تکان داد و گفت: 

۔بھتراسست وراآقای«ایکسبنامیم.«نووینز» 
فکر می کند من همان اقای «ایکس» هستم» اما این اقای 
(ایکس)رایک نفر برای انجام این جنایت اجیر کرده 
است.امااین یک نفر کیست؟ این احتمال وجوددارد 
که‌اودارای همین خون کمیاب بوده و به پیوند عضو 
نباز داشته است. 

۔-خب ادامه بده! 

-این آقای«ایکس» -که حالامی دانیم همان مرد 
نیک وکاراست-ازروی‌فهرست اسامی افر اد ابتدابه 
سراغ «دونالد کینون» معروف می رود. درست زمانی که 
همسراو پس از بردن بچه‌ها به مدرسه. خودش تنها به 
خانه برمی گردد. آقای «ایکس»قربانی خود رابه آستانه‌در 
کشانده‌باشلیک گلوله به زند گی‌اش خاتمه‌می‌دهد.به این 
امید که خانم «کینون» پیکر او را فورا به بیمارستان پرساند 
و جنازه برای پیوند اعضاء کاملا تازه باش دا غافل از آنکه 
آقای «ایکس)» در اسلحه ۲۷ خود از گلوله مخربی استفاده 
می کند که به درداین کارنمی خوردامغ زاوراا زهم می‌پاشد 
و جنین جنازه‌ای برای پیوند اعضاء مناسب نیست! 

«مک‌آلن» به عمد سکوت می کند تا «وینستون» 
بتواند حرفهای او را ارزیابی کند. 

خانم «وینستون» پس از لحظاتی گفت: 

-وبعد...باتوجه به همان فهرست. قرعه به نام 
«جیمز کوردیل» بی نوا می‌افتد! 

«مک‌آلن» سری تکان داد. گلویش خشک شده بود. 
آب پرتقالی از یخچسال برداشت و لیوانی برای خود 
ریخت.می‌دانست خانم «وینستون) به واسطه‌بیماری 
قند» میانه ای با نوشیدنی‌های دست‌ساز ندارد! بقیه اب 
پرتقال راداخل یخچال گذاشت و درحالی که جرعه‌ای 
می نوشید پاسخ داد: 

-درست حدس زدی! او «کوردیل»رازیرنظر 
داشت واین بار از گلوله‌ای استفاده کرد که قدرت 
تخریب کمتری داشت. 

کارا گاه«وینستون» که حالا تقریبًهمه چیزبرایش 
روشن شده بود در دنباله سخنان «مک‌آلن» گفت: 

-اگردرقتل«کینون» همسرش پیکراورابه 
بیمارستان منتقل می کند. در مورد قتل «کوردیل)اسر 
وی SS e as‏ 
می شود که فورا جرب‌ان رابه پلیس اطلاع می‌دهد! 
احتمالاً قاتل او رادیده که به طرف بانک می آمده است! 

«مک آلن) با لحنی مردد گفت: 

-هنوززوداست دراین باره‌اظهارنظری بکنم. 
هر چن داوبه‌موقع به پلیس ز نگ زد امابنابه دلایلی 
امبولانس دیر به صحنه جنایت رسید! 
خانم «وینستون» حرف او را تکمیل کرد: 








-واین با نیز جنازه قابل استفاده نبودابنابراین آقای 
«ایکس» به سراغ«گلوریا توریس»رفت و پس از کشتن 
او در فروشگاه یک لحظه از در خارج شد و با برداشتن 
ماسک از صورتش دوباره‌در قالب مرد نیک و کار به 
صحنه جنایت باز گشت و سر مضروب را باندپیچی 
کرد!امانکته قابل توجه آنست که آقای «ایکس)» چند 
انیه پیش ازارتکاب به قتل» جریان رابه پلیس ٩۱۱‏ 
اطلاع داد تا پیراپزشکان هر چه زودتر به صحنه جنایت 
بیایندو خانم «توریس»را که‌هنوززنده بود به بیمارستان 
منتقل کنند! هرچند این بار همه چیز خوب برنامه‌ریزی 
شده‌بود اماسبب شد که لوبرودوما کشف کنیم که 
قاتل خود اوست! 

(مک آلےن) لی وان خالی آب پر تقال حودراروی 
پیشخوان گذاشت و گفت: 

-آری.اوصسورت خحودراقله کل مهاجران 
مکزیکی گریم کرده بود. حتی سبیل اش مصنوعی بود! 

درپی این سخن» به سراغ کیف چرمی خود رفت و 
فهرست اسامی اهدا کنند گان و دریافت کنند گان اعضاء 
را که در مطب دکتر «فاکس)» تهیه کرده بود بیرون کشید. 
طوری ایستاد که «وینستون) نتواند اسلحه‌ای را که توی 
کیفش بود ببیند! درحالی که آن رابه سوی این کارا گاه 
دراز می کرد گفت: 

-خودت باید درباره‌اش تحفیق کنی! 

ار و اس متا تر راا چ کی 
گرفته‌ای؟ 

-متاسفم (جای). نمی توانم نامش رافاش کنم! 

وینستون بی‌اعتنا به این پاسخ گفت: 

-نیازی به این فهرست نیست. چون «نووبنز) - که 
همیشه یک قدم از تو جلوتر حرکت می کند -قبلا این 
کار را انجام داده است. شواهد ام رنشان می دهد که به 
جز تو هیچ کس دیگری از اعضای بدن«گلوریا توریس» 
استفاده‌نکر ده‌است. تنها قلب اوبر داشته‌شده‌و در سینه تو 
جاسازی شده است! اگر بپذیریم که تو قاتل نیستی پس 
به این نتیجه می رسیم که آقای «ایکس» گلوریا توریس را 
فقط به حاطر شخص تو به قتل رسانده است!! 

«مک آلن» نگاه معنی‌داری به او انداخت و با تعجب 
گفت: 

-به خاطر من ؟! اما جرا؟ 

-برای آنکه با این کار می خواسته تو راقاتل قلمداد 
کند!! 

کارا گاه (وینسستون) از جا بر خاست و خطاب به 
«مک‌آلن» که هنوزا زاین سخن غعرق حیرت بود 
گفت: 

-ضصب»وفت رفتن است («تری». شب وا کچا 
می خواھی بخوابی؟کنار خیابان؟ می دانی که نمی توانی 
درقایق بمانی. من هم نمی توانم تورابه خانەام دعوت 
کنم.هتل نیز مکانامنی برای اقامت نیست. احتمال 
دارد تابه حال» عکس تو رابه عنوان یک مجرم تحت 
تعقیب. از تلویزیون نش ان داده‌وبرای‌سرت جایزه 
تعیین کرده باشند! 

«مکآلن» که اتهام جنایت بیش از هر چیز آزرده‌اش 
می کرد زیرلب گفت: 


9 u 
۲ الاعات ی ار‎ 










کا رآگاه تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ رفتەو 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در مسینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناحوانمردانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 





-بالاخره یک سوراخی پیدامی شود که بتوانم موقتا 
شب رادرآنجاس کنم. ممنون می شوم مراسرراه 
پیاده کنی! 

©%% 

کارآگاہ(مکآلسن) سر راە در نزدیکی یک آژانس 
ٹاکسی لام ا روون فت 

-همه چیز علیه توست (تری»!بهتر است برای خود 
یک وکیل بگیری. 

- وکیل برای چی؟ من که گناهی مرتکب نشدہام! 

-می‌دانم» اماقانون این چیزهاسرش نمی شسودا 
ضمنا مرا داخل این ماجرانکن. فردا بهم زنگ بزن! 

(مک‌الن»فقط سری تکان‌دادودرحالی که جمدانش 
رادر دست گرفته بود. در تاریکی شب گم شد! 

ممص 

توی‌تاکسی کیفش رابغل گرفت وبەفکر فرورفت. 
خود را آواره بی گناهی احساس می کرد که پناهگاهی 
جزخانه« گراسیلا» سراغ نداشست !هر چند کارا گاه 
(وینستون)» زن مهربانی بود که «مک‌الن» اطمینان زیادی 
به او داشت. اما مصلحت نمی دید این زن کارا گاه نشانی 
خانه« گراسیلا»رایادبگیرد. پیش ازانکهازاتومبیل 
(وینستون» پیاده شود از او پرسید: 

-ممکن است بگویی اولین بار چه انگیزه‌ای سبب 
شد که ماموران «اف.بی.آی» به من ظنین شوند؟ 

(وینستون) پاسخ داد: 

-به قرار اطلاع شخص ناشناسی به انها تلفن کرده 
واطلاع داد که تو«گلوریا»رابه حاطر تصاحب‌قلبش 
به فتل رسانده‌ای! انهاهم با کناررهم قرار دادن همه 
مدارک وش واهد به این نتیجه رسیدند که قاتل اصلی 
کسی جو بو ایتا 

(مک‌الن»سری تکان داد. هنوزباورش نمی‌شد 
که به این اسانی طعمه‌ای برای قلاب انها باش دا خانم 
(وینستون) افزود: 

-امروز که همراهشان به قایق تورفتیم پس از پیدا 
شدن آن خرت و پر تهاء هنگامی که روکش ماشین را 
برداشتند. از دیدن ماشین «چر وکی» سیاه‌رنگ» راستش 








۳ ا الا 1 








ترجمه: سیروس گنجوی 


بنابه اصرا رگ اسیلاخواه ر مقتوله» همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار ی گذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تافاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که مأمو ران اف ب ی ای جندان مایل به همکاری با او 





چیزی نمانده بود که من هم متقاعد شوم که قاتل کسی 
جز«تری مک‌الن»مامور پیشین «اف.بی.ای» نیست. اما 
دلم چیسز دیگری گواهی می‌داد! آنها همه چیز را یافتند 
به جز اسلحه قاتل را! اگر آن راهم در قایق تو می‌یافتند. 
همم و قائل بای 

(مک‌الن»بانگرانی به اسلحه‌ای که در کیفش بود 
اندیشید. می‌پنداشت شانس آورده که این اسلحه 
به دست آنه انیفتاده حتی اگرآن‌ شب کیف خود 
«وینستون»ازقایق خارج نمی‌شد.ماموران اورابا آلت 
جوم دس رمی کر ود را سی ری تاکن 
وجودنداشت!بی‌انکه دراین باره حرفی بە(وینستون) 
بزند فقط زیرلب تشکر کرد و ازاتومبیل پیاده شسد.اما 
هنوزنمی‌دانستآن‌شخص ناشناسی که‌با تلفن کردن 
به پلیس او راقاتل معرفی کرده بود چه کسی بود؟ 

حالا تاکسی به خانه گراسیلارسیده‌بود»«مک آلن» 
پیاده شد و جمدانش راازراننده گرفت. مدتی همانجا 
منتظر ایستاد. نمی دانست به «گراسیلا» چه بگوید؟ 
رابه صدا در آورد «گراسیلا» خودش در رابه روی او 
گشود.«مک آلن» دانست که قبلاً احتمالا باشنیدن صدای 
اتومبیل از پشت پنجره او رادیده بود! 

-«تری» جی شده؟ بیا توا 

«مک‌آلن)» به داخل رفت. روی همان کانایه‌ای 
نشست کەدفعەقل نش سه بو دیک تٹلویزیوڈرنگی 
ساعت ۰ اشب تاچنددقیقه دیگر از کانال پنج تلویزیون 
آغاز می‌شد. «مکآلن» کیف سنگین‌اش را با ین بین دو 




































-«ریموند» کجاست؟ 

-خوابی ده.فردامدرسهدارد. راستی چه‌اتفافی 
برایت افتاده که این موقع شب به اینجا امده‌ای؟ 

(مکالن) اهی کشید و پاسخ داد: 

-آنهافکر می کنند من قاتل هستم. فکر می کنند من 
خواهر تورابه خاطر تصاحب قلبش به قتل رسانده‌ام! 








گناهکاری نگاهش راازاوبر گرفت.اگرچه قاتل نبود 
گناه می کرد. بویژه آنکه خانم «وینستون»اشاره کرده‌بود 
که آن جانی بی‌رحم « گلوریا» رافقط به آن خاطر کشته 
بود تا اوراقاتل قلمداد کند! 

(گراسیلا» خشمگین فریاد زد: 

-مس خره است! جطورامکان دارد چنین افکار 

«مک‌الن» سرش را پایین انداعت و زیرلب گفت: 

-«گراسیلا» خوشحالم که حرف مراباور می کنی. 
خواستم در جریان باشی تااگر تصویر مرا در تلویزیون 
دیدی زیاد تعجب نکنی! آنها مرابه محا کمه احضار 
خواهند کرد.همه جیزعلیهمن است‌ ودر چنین 
شرایطی, مایل نیستم در داد گاه حاضر شوم! 

«گراسیلا) پرسید: 

-جه کمکی از من ساخته است؟ 

-همین که‌مراباو رکردی.برایم بزرگترین کمک 
بود.« گر اسیلا» هیچ کس نمی داند ماباهم هستیم.من 
جایی برای پنهان شدن سراغ ندارم. به مکان امنی احتیاج 
دارم کهبتوانم کار خودرادنبال کنم و فاتل رابه دام 
خواهرت را گرفته و بی گناهی خود را به اثبات برسانم. 

(گراسیلا» گفت: 
سامان بدهی. من هم فردا در خانه می‌مانم و هر کمکی 
که از دستم براید کوتاهی نمی کنم. 

-نه. لزومی ندارد که خودرابه حاطر من مقید کنی 
هیچ چیز نباید روال طبیعی زندگی تورابرهم بزند. صبح 
(ریموند)رابه مدرسه‌اش بر سانو خودت به‌سر کاربرو! 
من به تنهایی می‌توانم کار خود را پیش ببرم. 

حصص 


صبح پس از آنکه «گراسیلا و «ریمون د) از خانه 
حارج شدند.«مک‌آلن» کیف چرمی خودرا گنسودو 
اسا اهارا ر آزر ا شوت شش 
دسته جداگانه روی میز قهوه چید سپس یک بار دیگر با 
دقت به تماشای فیلم‌هایی که دراختیارداشست نشست. 
اا تیب ۶سا یت اسر 
ناشتابود!داخل یخچال» همه جورغذایی یافت می شد 
۷ۃة۵٥ E‏ ان توا را 
همراه دو تکه نان تست نشده با کمی مربا - که از صبحانه 
(ریموند) باقی مانده بود خورد. سپس دوباره به کارش 
با ز گشت.سرانجام | حرین ویدیورا که از جلسه‌هیپنوتیزم 
«جیمزنون) تهیه شسده‌بودداخل دستگاه گذاشت وبه 
صفحه تلویزیون چشم دوخت. دوربین او رانشان می داد 
که بالای میز رفته و داشت چراغهای مهتابی سقف راباز 
می کردت‌انوراتاق را تنظیم کند.«جیمزنون»هم پایین 
ایستاده و جراغها راازاو گرفته بان می‌گذاشت: 

کارا گاه«مک‌الن) این فیلم رابادقتی هرچه تمامتر 
تماشاکرد تابه اواخر جلسه هیپنو تیزم رسید. در ان روز 
طبق قراری که با دوینسستون» گذاشستهبود»اگ سوالی 


لمات کی ۸۷ 


نشان می‌دادند تا تم رکز شاهد را که در عالم خلسه فرو 
رفته‌بودبرهم‌نزنند. اما دراواخر جلسه هیپنو تیزم 
کارا گاه(وینستون)» پرسید:«چیز دیگری‌هست که 

اما کارآگاه «وینستون» که نمی خواست برخحلاف 
دادن سر بسنده کرد. «مک‌الن» دوباره پرسید: (مطمئن 
هستی ؟) 

باز هم خانم «وینستون» فقط سرش را تکان داد. 
پس از ان بود که کارا گاه «مک‌الن» کم کم «جیمز نون» 
رااز حالت خلسهبیرون اوردو همانجابود که به او 

«مک‌آلن)» نواررا چرخاند و دوباره به تماشای این 
صحنه پرداحت. زیرلب گفت: 

-پست فطرت حرامزاده! تو خواب نبودی بلکه 
فقط خو د رابه خواب زده بودی! وقتی من بدون ذکر نام 
این سوالات رابا خانم «وینستون»مطرح می کردم.اگر 
کارا کاه «وینستون) می کنم نه تو؟ 

همین موضوع بود که سبب شد به «جیمزنون) ظنین 
شودا 
کاست رااز دستگاه خارج کرد. نگاهی به ساعتش 
انداخت.ساعت 1/۶۰ دقیقه بود. به سراغ تلفن رفت و 
با «تونی بنکس) در موسسه ویدیو یی 7121) تماس 
گرفت. «تونی» می‌خواست تعطیل کند امابه حاطر 
«مک‌الن» قول داد که تا امدن او منتظر بماند. 

00% 

«مک‌آلن» سر موقع» خود رابه آن موسسه رساندو 
به صاحب آن «تونی بنکس» گفت: 

-«تونی»ازاینکه منتظرم ماندی واقعاًاز تو متشکرم. 
توخیلی به‌من کمک کرده‌ای.امیدوارم روزی بتوانم 
جبران کنم. 

(تونی بنکس) گفت: 

-اشکالی ندارد. 

امااین بار در صدایش آن شور و حرارتی که دفعه 
قبل احساس می شد و جود نداشت. «مک آلن» خواسته 
خود راعنوان کرد و گفت: 

-در هر کلام ازاین دونوار پس از وقوع جنایت: 
مردی وارد صحنه می شود که جریان قتل رابه پلیس 
اطلاع می دھد.اولی مردنیکوکارءودومی (جیمزنون) 
نام دارد. می‌خواهم با دستگاههایی که داریداین دو نفر 
رابا هم تطبیق بدهی و ببینی آیا یک نفرند؟ 

(بنکس) پر سید: 

-نه» چون هر کدام یک جور گریم کرده است. خودم 
چنین حدسی می‌زنم. اما می‌خواهم کاملا مطمئن شوم. 


ادامه دارد 
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مهندس شیمی 

“مار ىدو لفسال اغ اا 
هستم. تحصیلات بنده در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی 
اصفهان ا ست که مهندسی ام راازآنجاگرفته‌ام. دارای 
همسری‌مهربان و فرزندانی تحصیلکرده‌هستم.دودخترم 
هر کدام فوقلیس انس معماری و لیسانس مجسمه‌سازی 
پت موه ہجوب سو توش ال در راهچ 
تحصیل می کند. فعلا هم بازنشسته هستم اما در کنار ان به 
تعلیم دوستداران رشته دوومیدانی می پردازم. 

اخوت و غفوری‌زاده 

اوایل‌دوران تحصیل دردبیرستان علاقه‌وافری به 
بسکتبال و فوتبال داشتم.اما کم کم وقتی وصف آقای 
عفوری زاده راشنیدم که او قهرمان کش ور شده و حتی 
به مسابقات خارج از کشسورهم رفته وبا مدال و افتخار 
به کش وربا زگشسته.سرذوقآمده و تصمیم گرفتم‌رشته 
دوومیدانی راء انتخاب کنم که بنده دوومیدانی به سبک 
خیزقهرمانی راازسال ۱۳۶۰ زیرنظراقای سیدحسن 
احوت آغاز کردم که الان هرچه موفقیت دارم از آن استاد 
5 رھنراشت 

مدیریت و عشق 

سیدحسن اخوت. که در 
باشگاه تربیت حضور داشتند. 
مرابه‌سوی این باشگاه کشاندند. 
در آن‌باشگاه اگر تجهیزاتی 
آنچنانی برای ورزش نبود در 
مقابل مدیریت و عشق به ورزش 
بود. بدنسازی را در باشگاه انجام 
می دادیم و محل تمرین دوهای 
استقامت بن ده پیست خاکی 
(کک)ورزشگاه تختی اصفهان 
بود که‌درآن(کک ها) می‌بایست 
هسم‌بدویم و هم رکوردبزنيم و 
فسرق ورزش کردن ماب اعزیز 
دردانه‌های‌تهران‌فقط دو جیز 





دونده ای که بیشترین مدال رابرای استان اصفبان کسب کرد 


انری‌زاده: فا اصفهانی با ۳۰ مدال هتم 


داوود غرانوش 


بود: پیست خاکی ما -پیست تارتان آنها! 

البته با تمام نداشتن‌ها باشگاه تربیست اصفهان به 
دوند گان واعضای آن باشگاه‌لباس و کفش می‌داد تادر 
مسابقات کشوری و یا استانی حضور پابند. بندہ ضمن 
اینکه ودرا جزوباشگاه تربیت می‌دانستم یک چند 
مدتی نیز در تیم‌های اصفهانی چون نیرو تندرستی و خانه 
جوانان‌نیزتمرین کرده‌وعضوموثری‌برای‌تیم‌دوومیدانی 
آن دو باشگاه بودم ودرپی تمرین و سختی‌های بسیار بود 
که از این سه باشگاه به تیم ملی دوومیدانی ایران انهم با 
برجا گذاشتن رکوردهای خوبء راہ یافتم. 

بیش از ۶۰مدال کشوری 

بدون‌اغراق‌بایدبگویم ‏ زاصفهان تنهاقهرمانی هستم 
کەدررشتەخودبیشترین‌مدال را٠‏ مدال‌کشوری-دارم. 
بنده دررشتەھای جوانان کشور صحرانوردی کشوں 
آموزشگاههای کشورو کارگران مدالهای‌بسیاری کسب 
کردم وحتی خود فهرمانان رشته دوومیدانی اصفهان بر 
این امر اذعان دارند که از نظر تعداد مدال‌بیشترین مدال‌را 
برای استان و شهر اصفهان اورده‌ام. 

قرص و آمپول را نمی شناختیم! 

دورسادانی ابسران فرسسالهاق لته اس 
ازبازیهای آسیایی تھران درسسال ۱۳٥۵‏ -دوند گان و 
پرندگان و پر تاب کنندگان و صحرانوردان و یادوندگان 
ااا ا ایک ی رواحي ا دافیت ههه 
آنان مو جب ارتقاءمقام‌بالای‌دوومیدانی ایراندرپھنەقارہ 
اا ا و ا یقت ا 
که ما اصلاً با کلمه دوپینگ و یااستفاده از قرص و آمپول 
نیروزا آشنایی نداشتیم. 

شرایط ورزش در ان زمانھاءمشل حالا نبود. اکنون 
پول حاکم بر ورزش است و مثل ریگ برای ورزشکاران» 
دستگاه‌ورزش کشورهزینه‌می کنند. آن زمانها -سالهای 
۵ ورزش دوومیدانی آماتور آماتوربود‌مااگر 





سال ۱۳۴۹: پیست خا کی دوومیدانی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق): محمد ساغریزاده را جلوتر از 
سایر قهرمانان ایران در رشته ۱۵۰۰ متر مشاهده می کنید که قهرمان ایران شد. 





لباس و کفش مان تامین می شد برایمان بسیار مهم بود. 
درقبال تمرین و باقهرمانی پولی دریافت نمی کر ديم فقط 
تقدیرنامه خشک و خالی بودواین تنهاوسیله‌ای بود که 
خو شحالمان‌می کرد. 
الگوهاو پیشکسوتان 

البته بایداینجااذعان کنم که الگوی ورزشی من برای 
رشته دوومیدانی استادعزیزم آقای حسین غفوری‌زاده 
قهر مان سالهای پیش ایران بود. بندہ نکات بسیار مثبت و 
مهمی راازوی فراگرفتم» که هم درراه قھرمانی وهم در 
راه‌زند گیآینده‌ام-بسیارراهگشابود.ضمنا پیشکسوتان 
دیگری‌هم‌بودند که جادارددراینجایادی از انها که 
آقایانامامیءاخوت و... است داشته‌باشم.رژسایی چون 
شاپور بر جیان» پورحقانی. محقت‌زاده» پیرعظیمی و 
ساکی نیز به‌هنگام مدیریت خود بر دوومیدانی استان 
اا ا و 

رمز موفقیت 

ماورزشسکاران گذشته‌روی پای خودایستادیم وبه 
سکوهای قھرمانی رسیدیمء کسی کمکحالمانبود.بندہ 
بااینکه پدرمبالای سسرم بودو تکیەگاهمءامابیشترروی 
پای خودایستادم. 

ہے ندال اب ان نے فا صاحب 
سبک ورزش پایەجھان -"منظورم دوومیدانیءشناو 
زیمناستیک است -اینگونه ورزشها را از طریق مدارس 
ویامهد کودکها پیگیری کرده و به نتیجه رسیده‌اند که الان 
مایکل فلپس درشناءیاکسان‌دیگری‌دردوومیدانی‌اروپاو 
جهان سر آمد همه‌اند. امامتاسفانه‌الان ورزش در مدارس 
کشورمان به زنگ تفریح و بگو و بخند تبدیل شده. 

وصف حال پیشکسوتان 

درحال حاضر بنده ضمن اینکه در حلسات خوب 
پیشکسوتان دوومیدانی اصفهان حضوری مستمر دارم 
در کنا رآن‌نیزدرورزش همگانی اصفهان حضورداشته 
وهمکاری‌مستمری با آنهاجهت استمرار 
ورزش‌همگانی استان‌وشهرم‌دارم.در 
این رشته ورزشی سیت سان بسیاری 
کر 
طالبی فرمند خدایی و... منشااثر هستند. 

واه تفس سوت 
تال کو دی فان ھی 
اصفهان است‌وهرماههدورهم جمع 
می‌شویم وبابرنامه ریزی جدیدامید به اینده 
راپیش روی خودمی‌بينيم مصاحبه‌باشما 
عزیر رابه پایان می‌برم: 
ای خدااین جمع رااز مانگیر 
این ارادت. این رفاقت این تجمع رانگیر 





گلزن تیم ملی وپرسپولیس 
در غربت مُرد 


۹ «ایران باک» 
هم رفت! 


بامر گ«صفرایران‌یاک» که چندروزپیش(جمعه 
۱ | بهمن ماه ۸۷) رخ داد یکی دیگر از اسطوره‌های 
اخلاق فوتبال ماازمیادین ورزشی کم‌شد. . 

خاطره گلهای مر حوم«صفر)ایران پاک»مخصوصا 
دربازیھای سرخ آبی پرسپولیس -استقلال(تاج 
سابق) همیشه در اذهان ورزش‌دوستان و طر فداران 
فوتبال‌هست و خواه دبود. او به خاطر ۷گلی که 
دراواخردهه ۶۰واوایل‌دهه ۰ ۵شمسی‌باییراهن 
پرسپولیس به‌دروازه استقلال زده‌است. محبوبیتی 
همچون‌همایون‌بهزادی و مرحوم‌حمید شیرزاد گان 
نزد طرفداران تیم «سرخ)»ها دارد. 

صفرایران پاک شب جمعه گذشته‌درسوئد انهم 


ابرآن‌یاک از سال ۱۳۶۷ در شهر استکهلم 
سوند زندگی می کرد 


درسن ۱ سالگی تسلیم بیماری سرطان روده‌شد. او 
Es‏ الما 
ایران‌پاک ازسال ۱۳۹۷ درشهر استکھلم سوئد زندگی 
می کرد و در همین شهر به درود حیات گفت: 

مرحوم«صفرایران‌پاک»علاوه‌برباشگاه پرسپولیس. 
الها نیز پی راهن تیم ملی ایرآن رابر تن داشت. حضور 
اردرمسابقات جام جهانی کو چک ۱۹۷۲ برزیل و آنهم 
در کنار نامآوران فوتبال ایران‌ و گل‌های به یاد ماندنی‌اش 
خاطره‌انگیز بود. 

ایران پاک باهمین پیراهن ملی ۱۶ گل درون دروازه 


تاریخچه دوومیدانی در ایران 


پیدایش دوومیدانی درایران عزیزمان با روانه 
شسدن عده‌ای ازدانشجویان کشورمان در سال ۱۳۰۹ 
به فرنگ کم کم رونق پیدا کرد و شناخته شد. 

استاد مرحوم میرمهدی ورزنده (استاد ورزش 
کشسور) که‌بعد ازآتقلاب اسلامی در ر رکیه زندگی 
می‌کرد و درهمانجابدرودحیات گفت درسال 
۰ شمسی -خورشیدی (۸۷سال پیش) در 
شناسایی این رشته ورزشی درایران سهم بسزایی 
لد تاه ات 

درسال ۱۳۰۷ شم س الدین‌شایسته و شعاع معتمد 
شیرازی مسابقات دوومیدانی برای علاقه‌مندان‌این 
رشسته‌ورزشی در کالم البرزو خندق‌هایاطراف 
تهران ترتیب دادند. با آمدن امان الله پاد گورتی از 
شوروی به ایران و برگزاری یکسری مسابقات از 
سوی او دوومیدانی رونق بیشتری یافت واز همان 
هنگام استاد احمد ایزدپناه - که پدر دوومیدانی 
امگذاری ش ے٤‏ استحخو رفٹاسالا نو پیشیرداین 
رشته ورزشی پیشقدم شد. 

استادایزدیناه طی حدود ۵۵ سال فعالیت مستمر 
ا و ۱۱۵۸ تاه 
دوومیدانی کشورمان کنار رفت. 





نامبرده‌با ۱ ۷سال سن بازنشسته شد. 
وی بیسش از ۲۵ سال نایب رئیس فدراسیون 
دوومیدانی و دو بار نیز رئيس فدراسیون 
وا ا سال ا افظآر 
ازاسفند ۱۳۹۹ تاتیر ماه ۱۳۵۲ درو اعا 
ایزدیناه از دوند گان‌دوی‌سرعت(۱۰۰متربا 
۲ شثانیه) بابه پاداشتن گیوه کرمانشاهی بود. 
او فوتبالیستی مشهورهم بودو در تیم دارایی 
تهران به سال ۱۳۲۲ عضو بود و برای تیم فوتبال 
منتخب تهران هم بازی کرد. 

نخستین مسابقه رسمی دوومیدانی در سال 
۸ بانام قهرمانی کشسوردرایران باب شد. 
البته قبل از انجام مسابقات رسمی دوومیدانی 
کشور مسابقه‌های دوومیدانی در شهرستان‌ها 
کم و بیش رواج داشته است. مثلاً در تبریز به 
سال ۱۳۱۱بازرگان با چوب زبان گنجشک از 
روی تور والیبال به عنوان پرش نیزه با راهنمایی 


سدق در ران روصا دراط اف م نحل وا 


مدرسه سسالا ر صورت گرفته است. 


۸۷۰۱٦ (FY 


تیم‌های حریف خارجی کاشت. 

مرحوم ایران‌پاک متولد ۱۳۲١‏ شھر اھواز بود.اواز 
سال ۱۳۵۹۱۱۳۶۹ درپرسپولیس بازی کردو تیر ماه 
سال ۱۳۵۹ دربازی پرسپولیس -ستقلال برای هميیشه 
نر تیالو گتار کداشستایر ان اک تدج نب انب مری 
تیم پیام تهران بود چون در مخابرات کار می کرد تا 
اینکه‌درسال ۱۳۱۷ برای ادامه‌زند گی به سوئد رفت. 
ازافتخارات ایران پاک آقای گلی لیگ فوتبال‌ایران‌در 
سالهای ۰ ۵۱ بود. او در جام جهانی ۲ مونیخ 
نیز حضورداشت. 

شسنیدیم که قراراست پیکر او برای دفن به ایران 
انتقال یابد. مصیبت در گذشت‌این فوتبالیست بااخلاق 
خوزستانی رابه همه طرفداران فوتبال پاک تسلیت 


ج٢‏ قر سا۱۷۷۳ ایح عکتی جالی سال ۱۳۲ کر لان ریس یه 


چاپ رسیده و یاد گار نخستین تماس دوومیدانی کاران ایران باقھرمانان خارجی 
(ایتالیا)است. 


۵ رسا ڈلار سو ڈو تعلقی 
دوومیدانی درآمده که ابتدادر گروه لآبود. یعنی در 
رده سوم. امابعدآدرسال ۱۹۵۸ به گروه و در سال 
۷ به گروه ٹاو در حال حاضر در گروه است. 








نهر 


ت من و ذب دی که یر دز ددر آمد 
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قادد داشد 


مه 


ت من ده اسطه مداد سی که د 


۰ 


دا 


سم 


کړ دم و متد نو در امدذزش است 


#نابلنون نبا ت 
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نما شا که ر از فیس و او دو غزل از اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول‎ 
تاوان عشق‎ ۱ 
مپسند اه که این عشق به پایان برسد‎ 
آن همه حاطره خوب به نسیان برسد‎ 
دل من زخمی تیر غم هجران تو شد‎ 
آه! بر گرد که این درد به درمان برسد‎ 
می شود سبز کویر دل خشکیده من‎ 
گر به دشت عطشم نم نم باران برسد‎ 
به صمیمیت این عشق تو تردید مکن‎ 
کاشکی شک تو این بار به ایمان برسد‎ . 
تو بیا گل بکند طبع غزلخوانی من‎ 
نوبت شعر و غزلهای درخشان برسد‎ 
گله‌های دلم از دست تو کم نیست. مخواه‎ 
شکوه‌هايم ز تو تا مرز هزاران برسد‎ 
هرچه غم بود به عالم همه دادند به عشق‎ 
فسمت این بود به من این همه تاوان برسد‎ 
ای بهارم تو بیا تا نکند دیگر بار‎ 
دامن باغ به دستان زمستان برسد‎ 
آخرین بیت غزل هست و نمایم تکرار‎ 
مپسند اه که این عشق به پایان برسد‎ 
بیقرار‎ 
از برای دیدنت لحظه‌شماری می کنم‎ 
داع خویش را درگیر این چشم انتطاری می کنم‎ 


۱ مستی عاشق 
دل که اشفته روئ تو نباشد دل نیست 
آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست 
مستی عاشق دلباخته از باده نوست 
چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست 
بگذر از خویش اگر عاشق دلباخته‌ای 
که ميان تو و او جز تو کسی حائل نیست 
رهرو عشقی اگر خرقه و سجاده فکن 
که بجز عشق تو رارهرو این منزل نیست 
اگر از اهل دلی صوفی و زاهد بگذار 
که جز این حاصل دیوانه لایعقل نیست 
که در این خرقه بجز جایگه جاهل نیست 
که به منزلگه عشاق ره باطل نیست 
امام خمینی(ره) 


شاعر 


7 
۰ 


تی 
-کدام شب؟ 


سی 
شہی ستاره‌ای دھان گشود 


-ستاره‌ای که کهکشان نداشت 
سپیدەدم که خاک 
در انتظار روز خرم است 
ستاره‌ای که در غم شبانەاش غروب کرد 
نهفته در نگاه شبنم ات 
هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سابه) 









سه رباعی از منصور علیزاده -امیدیه 


ای عشق داد دل من نمی‌دهی داد از تو تابیاپی و شود روشن ز دیدار تو چشم 
ای عشق همیشه چشمهایت باز است 7 کوچه را با اشکهايم آبیاری می کنم 
در گوشه کنار آن هزاران راز است بر دست خودم داغ نهادم که دگر دیرسالی می شود که بخت با من یار نیست 
انکار نمی کنم که در دفتر دل ای عشق به عمرم نکنم یاد از تو شکوه از تقدیر و از این بدبیاری می کنم 


خیام نگاه تو رباعی‌ساز است آبرو مرغ شب آمد به تنگ از ناله و فریاد من 
کاری بکن ای عقل» به هر سو نرود بس که شبها تا سحرگه اہ و زاری می کنم 
دنبال شکار چشم و ابرو نرود این دل سر گشته‌ام یکدم نمی گیرد قرار 
من آبرو دارم تلدی کی که ذگر درغم دوری‌ات از بس بیقراری می کنم 
اب من و دل هیچ به یک جو نرود خواب در چشمم نمی ید دمی» زان رو عزیز 
همچو مه شب تا سحر شب زنده‌داری می کنم 
آه می‌دانم که روزی می رسی از راہ و من 
باغ جانم راز دیدارت بھاری می کنم 






شوانه هاي ادیی 





کر بلا 
ماه خونین غمانگیز رسید 
با وا سس یر ری 


مجتبی سمیعی 7 تهران ۶ " اک 


۱ ئ۰۶ ها ع 
خوب‌بودبیو گرافی خودرامی‌نو 77 اه 


میثم سجادی - تهران 
سروده‌اید: 


بای وال 0 : 0 
` کی او eC‏ همه جا بوی خدا پیچیدہ است 
را ار را 


بوی بی‌تابی ما پیچیده است 


۱ ۱ ثل باران سخی و ساده بود ۱ ۱ 
تمام کربلا احساس بودش مرغ دل باز هوایی شده است 


ای جا ردان 


۱ت که در دست و دلش 
خنجری بهر تو آماده بُوّد 


عاشق و مست و خدایی شده است 


ا ار ه : 

e‏ باس بودش : سه شعر از شمابه د ٤‏ رسیده است که هر سه رابر هوس کرب و بلا رادارد 
حرف (سش) در بودش حشوو زائد است. از شما من ٣٦‏ تٹٰ ہت" 
دوبیتی‌های بهتری دیده‌ام کت ےش و ۱ - ۱ 

۰ یہ جور ۳ 7 E OT‏ 
نرہ تسس اط تن ہے تمہت ےو ا ٹب۴6 کر کک“ ہت 1 
کک 7 ءھ0" که‌برای دوست از دسته رفته خودسروده‌اید» بله گاه دل یاران علی 
سر ین ای رار ید و می کر رد 5 0 بی .0 
شعر کلاسیک و اشعار موزون تمرین کنید: ۱ ۲ ۱ ا تہ ۳ 
فص ام ار ۳ از عمق جان می‌سرایم شعری برای تو ایرج ز شب و حادثه لبریز شکفت 
۶ه" تر ےت ے ےت SS‏ 
شرح دلتنگ ا نے 3۳۵ بود از حون خدا هستی من 

٤‏ ۱ ۳ _ٍِ و 
حتما متوجه ان کال فاحش وزنی در این دوست ۱ ه آن همه مهربانی مهر و محبت کجا رفت ا ا ھی من 
"0" شرمنده کرده است ما راء مهر و وفای تو ایرج... علی حسین عزیزی -بروجرد 






















هوای عشق 

جز دل نداشتم که بریزم به پای عشق 
این تحفه را قبول کن از من خدای عشق 

اینجا کسی به غربت من سر نمی‌زند 


یارب مسافری برسان آشنای عشق 
ای مشب هوای یک غزل تازه کرده‌ام 


دل را عجیب کرده هوایی هوای عشق 

از بیم و شوق دفتر تنهاییم پر است 
باز از لب سکوت می اید صدای عشق 

بر روی نام خویش قلم می زنم بیا 
با اولین نگاه گرفتی بهای عشق 

چیزی نمانده است برایم ولی هنوز 
حتی تمام آنچه ندارم فدای عشق 

شارت ھی ا رشن رزوی و است 

تالایقم کنی که بسوزم به پای عشق 
مهدی دانش "اردبیل 


دو عحزل از استاد ادیب برومند 


نشاط پرور گلگشت و لاله‌زارانيم 


۰ 


به سان سایه ابریمء در بهار اميد جاناء به غیر عشق چه باشد گناہ من؟ 
که باغ مهر و وفا را نوید بارانیم CS‏ 
به تشنگان کمالیم» فیض‌بخش صفا رو کن به ماء که خرمن دلهای بی قرار 
مگر به دامنه کوہء چشمەسارانیم در انتظار جستن برق نگاہ توست 
درون حقه میناز روزگار شرف گر در نیاز بی خور و خوابم کنی چه باک؟ 
به سان گوهر اسرار یادگارانیم چشمان نازپرور تو عذرخواہ توست 
چو اهل ذوق به جولانگه هنر تازند گر ملک حسن, خاص تو گردد. غریب نیست 
بیا ببین که در این عرصه شهسوارانیم دلهای آشنا؛ همه خیل سپاہ توست 
صفای طینت و والایی طبیعت را سیر کمال حسن تو همدوش ماه نو 
نیت سر وه ای ی وت 
به نوبهار طرب» چون نسیم گلشن انس گاهم عنایتی. که مرا مايه حیات 
ز عشق لاله رخان» وه چه بیقرارانيم اظهار مهر و عاطفت گاهگاه توست 
به پای شوق و طلب. در طریق سیر و سلوک زیبا بود ز جلوه تو خاطرات من 
به سوی کعبه مقصود. رهسپارانیم خرم دمی که خاطر من جلوه گاه توست 
اگرچه محنت ایام. جانگزاست» ادیب در بزم انس شمع فروزانی ای ادیب 


به سوز این دل غمدیده سا زگارانیم 





سایه ابر کوی انس 
گشاده روی تر از صبح نو بهارانيم بازا به کوی انس که چشمم به راه توست 
سید در ره زلف سياه توست 


اشک روان و سینه سوزان گواه توست 


جات 
پناهگاهم اب بود 
سرمشفم اينه 
و آفتاب روشنایی را هم 
2م 
٤۶‏ 
7ت زمین را 
دراغوش داشت 

منوچهر آتشک -رشت 

دل 

ز دل داد و ز دل داد و ز دل داد 
که از دستش ندارم خاطری شاد 
زند بر سینه سنگ دلبری را 
.2 آ خر دهد بنیاد اد 
منوچھر بنان ماہ شیراز 
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9 خو اجه عد اللہ انصاری 























حلقه دار:رضارفیع 


rz.rafie@gmail.com 


نوشابه ای تگری برای خود! 
محمد جاوید 
شاعرم.شاعر طناز اگر بگذارند 
نیستم اهل قر و ناز اگر بگذارند 
طنرمی گویم و از گفته خود دلشادم 
می شوم با همه دمسازاگر بگذارند 
همه گویند که من مثل «عبیدم» جدا 
می کند گفته ام اعجاز اگر بگذارند 
خودم البته پقینم شده در عالم طنز 
می شوم نامی و تک تاز اگر بگذارند 
پای در کفش همه می کنم و می دانید 
نیستم در خط «اغماض » اگر بگذارند 
همچو رزمنده بی باکم و با نیش قلم 
حمله رامی کنم آغاز اگر بگذارند 
می زنم نیش به هر غده چرکین مثلا 
تا کنم سار راباز اگر بگذارند 
تابه گوشش برود گفته من مسؤولی 
بارها می کنم ابراز اگر بگذارند 
با اگر روی دمم پا بگذارند کسان 
می شوم کاشف صد راز اگر بگذارند 
طنزهایم همگی بانمک و شیرینند 
پارادوکسی است بدن سازاگر بگذارند 
ذره بین دارم و هرعیب نمایان بکنم 
می شوم گاه خبر ساز اگر بگذارند 
به به و چه چه مردم نکند مغرورم 
نیستم در شر رہ بگذارند 
در پی سوژه به هر سوی روان می گردم 
از طبس تابم و اهواز اگر بگذارند 
گر که سوژه نتوان یافت لذا بالاجبار 
می چرانم دو سه تاغاز اگر بگذارند 
من « جاوید» اگر ترشی لیته نخورم 
می شوم حافظ شیراز اگر بگذارند 
کرده ام بابت خود باز در این شعر بلند 
سه عدد پیسی پر گاز اگر بگذارند! 





در ادامه طنز و تغزلیات همایونی! 
بارغم آن‌نازنین 
رضارفیع 
تقدیر دارد کم کمک صبر مراسر می برد 
صد کوه ایوب مرا چون کاه و چون پر می برد 
دارد جوائی می رود از پیش من چون برق وباد 
ازیس که سرعت دارد ای انگار که سر می برد 
فصل بهار زند گی» برفی که می بارد به سر 
رنگ جوانی -مو به مو -از سر سراسر می برد 
اوقات زرخیز من از گنجینه عمرم پرید 
در روز روشن سارقی گویی که از در می برد 
گر رو کنم من آنچه را تقدیر کرده در حقم 
دانم ز تقدیر آبری یکجا و یکسر می برد 
از روی چرخ زندگی افتاده ام من یکوری 
بازم چو کجدار و مریز اهسته یکور می برد 
پاییز هجران. اخرین برگ درخت عشق را 
در مهر و آبان گر نشد. در ماه آذر می برد 
چون جوجه راد ر آخر پاییز می باید شمرد 
بر لب ز عشاقش یقینء یک نام» دلبر می برد 
کار گلان دل بردن است. از هر چه بلبل ملبل است 
اما گل من این میانء یک جور دیگر می برد 
دل رابه پنبه سر برد تا دل به دریاها زنی 
در حالت سودا تورا تا بحر احمر می برد 
آنگه طنابی این هوا(!) بر گردنت می افکند 
بعدش تو رادنبال خود ان سوی خاور می برد 
با غم آن نازنین» هرگز نمی ماند زمین 
اول تو را خرمی کند انگاه با خر می برد 
صد نامه در دست هوا-پا در هوا-بهر گل است 
پا پیش بگذارد کسی گر نامه بهتر می برد! 


دزدبازار شع ! 
محمدرضا تر کی 
اببات سر وده مرا پس بدهید 
مضمون ربوده مرا پس بدهید 
هرواژه ان پاره ای از جسم من است 
لطفا دل و روده مراپس بدهیدا! 
مصص 
دستی به تطاولی گشودیم که چه؟ 
یک عمر بدون اینکه شاعر باشیم 
بیش از همه شاعران سرودیم که چه؟ 
0%00 
هرواژه ماز شاعری بدبخته 
می کرد دکان شعر ما را تخته! 


الاعات :سی (۴۴) ۱ 





پھر ترین 
محمدرضاعالی پیام 
هر چه داری باز مال این و آن بھترتر است 
مرغ همسایه ز غاز خانه‌مان بهترتر است 
گنت رتا رانک هش ی ین 
خوشگل و پولدار امابی زبان بھترتر است 
درامان از زخم چشم مردمان تنگ چشم 
از الاو انی بان پٹ ٹراسث 
درد بی‌درمان ما را آب درمانی دواست 
لیک آب دیده از آب روان بهترتر است 
گفتم: ای جاناء گوارا پول کم اما حلال 
گفت: نه » پول حرام اما کلان بھترتر است! 
داشت ویلای دو صد هکتاری و می گفت باز 
خانه بهمان و ویلای فلان بهترتر است 
گشتم احزاب و فرّق را در جهان و عاقبت 
دیدم از هر فرقه‌ای حزب خران بهترتر است 
گر چه با یارتی ره صدساله را یکشب روی 
لیکن از بهر ترقی نردبان بهترتر است 
در خراب آباد بی قانونی و هردمییلی 
دوستی با جمع دزد از پاسبان بهترتر است 
تا که حنجر می زنند از پشت یاران شفیق 
اعتماد و یکدلی با ناکسان بهترتر است 
گوسفندی زیر چاقوی شبانی گریە کرد 
کت کی تیان از فان ئن بر اس 
روز روشن جان و مال و آبرو رامی‌برند 
از چنین قومی ء گروه طالبان بهترتر است 
عالمان بی‌عمل را گو که صد بار از شما 
بی سواد «هالو»ی هیچی ندان بهترتر است! 


00% 
اد کا ی د 
تادزد نزد به دزد» شادزد نشد 
با قافله شعر رفاقت ننمود 
ان کین که نهان شریک با دزد نشدا! 
+و_پ 
از پیشه شعر چون نمی یابی مزد 
پس انچه میسراست بر دار و بدزد 
و آنگاه که دیگران خبردار شدند 
ریاد ون یکر ای گر دام دزدا 
00% 
تنها نه نگین ز دست جم می دزدند 
پیج تے۔ ی 
یک مشت خیال خام و یک مشت دروغ 
چیزی است که شاعران ز هم می دزدند! 
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مائده حاجی نوروزی امین مهدی حاجی نوروزی 





آیدا اسماعیلی 


طروات سی (۴۵) ۸۷۵۱۱ 
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ص1۸ ۸ ۱ 
ار اذ دلخهن 
ى ر دلخوش 


گفت وگوی پزشکی با خانم کبری جعفرزاده 
( کارشناس مامایی) 


امروزه به دلیل داشتن مشغله‌های ز یاد اکثر زوجین با 
داشتن بچه مخالف هستند و برای بچه‌دار شدن خیلی 
دیر تصمیم م یگیرند و یکی از عوامل این دیر بچه‌دار 
شدن ‌حاملگی‌های ی اسست که بعد از سن ۳۵سالگی 


رخ می دهد. ما برآن شسدیم که در این مورد با خانم 
جعفرزاده گفت وگو یی انجام دهیم. 


© لطفاً در آغاز در مورد حاملگی بعد از ۳۵سالگی 
صحبتی بفر مایید. 

پ > ا زآنجا که محدوده‌سنی ۲۰ تا ۳۰سال‌بهترین‌سن 
برای‌باردارشدن است. حاملگی زیر ۱۸سال‌وبالای ۳۵ 
سال جزءبارداری‌های پر خطر شناخته می شود که عوارض 
متعددی هم برای مادر و هم برای جنین در طی حاملگی 
ایجاد می‌شود. علیرغم این که هیچ سن خاصی رانمی توان 
ذکر کرد که بعد از آن عوارض حاملگی ایجاد شوند. بلکه 
به طور قراردادی مرسوم شده است که ۵سالگی سن خحطر 
است. بخصوص به هنگام اولین بارداری. 

2> این حاملگی برای مادر جه عوارضی دارد؟ 

2 به جهت اینکه اکٹ بیماریهای مزمن به‌هنگام 
ا ےتک 
مشکلات ناشی از حاملگی زنان مسن بیشتر دیده شود. 

7 حاملگی‌های سن بالا در مادران جه عوارضی بر 
حنین و نوزاد دارد؟ 

2 ۱) سقط:اکثر مطالعات بیانگر این مطلب است 
که میزان شیوع سقط با افزایش سن مادر بالا می رود که در 
ال دو اهار او تتان ۲۰ سا 
بوده است. دومین عوارض زایمان زودرس است که شیوع 
تولد نوزادان کم وزن در زنان بالای سال افزایش می بابد 
و همچنین میزان بالای عقب ماند گی رشد داخل رحمی 
جنین از جمله این موارد می‌باشد. درواقع شیوع تولد 
نوزادان کم وزن در زنان بالای ۵سال حدود دو برابر زنان 
جوانتر است» ولی هنگامی که در خانم‌های دارای ۵ مال 
ایا ای تھا کرت ادا ت ر دا 
میزان شیوع زایمان زودرس باز بیشتر می شود و... 

خحلاصه اینکه می توان نتیجه گرفت حاملگی پس از ۳۵ 
سالبانقوه عطرناک امت اما با می‌توان گفت این مشکل 
واقعیتی است که در جامعه‌ما وجودداردوباییشرفت 
درمراقبت‌ه ای‌ماماییامید بارداری موفقیت آمیزبرای 
اکتربیت قریلب نه فا لات 
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سام از شما چا یی از لا دیسررس 


٭دردادگاءعشق همسرم قسمم قلبم بودوکیلم دلم بود ودر جمعی از عاشقان قاضی 
نامم را خواند و گناهم رادوست داشتن تو اعلام کرد. 

همسرت حمیدرضا ابراهیمی - تهران 
۵ بهترین و زیباترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز 
شکفتنت حمیدجان تولدت مبارک. همسرت صدف افروزی -"تهران 
٩‏ همسر مهربانم حیدرجان لحظه‌های با تو بودن با لبخند نویدبخش آینده‌ای روشن 
برای من است ۲۸ بهمن سالروز تولدت را تبریک می گویم. 

۱ همسرت اعظم نامنی تهران 
# هجدهم بهمن هرس ال یاداو ر خاطرات خوش تولدشمادرسال ۱۳۵۸ می‌باشد 
نگین وثمین عزیز تولدتان‌مبارک. ‏ باباحمیدومامان‌زهره میمه‌اصفهان 
شهلای مهربانم هفده بهمن سالروز تولد تو و تولد عشق و دوستی مبار کباد. 

شیبا قدمی عربی " تهران 
٭ الهه تچ برای شمادر کنکور سراسری ۸ رزوی توفیق دارم. 

از طرف خاله‌ات -تهران 

۵ بهتری نآهنگ زند گی ام تپش قلب توست و قشنگترین روزءروزدیدارتوفر شید جان 
٥‏ بهمن سالروز تولدت مبارک. 
۵ فاطمه جان تنها بهانه زند گی‌ام ۲1 بهمن روز تولدت راباهزاران گل سرخ از جنس 
عشق به توبهترینم تبریک می گویم. همسرت حسین اسعدی ‏ گلپایگان 
*٭ تقدیم به‌بهترین همسر دنیاهادی عزیزم‌باقلبی مملوازعشق ۰بهمن تولدت‌را 
تبریک می گویم. همسرت معصومه ملا - کرج 
*٭ مهیب وام صهیب ستارگان اسمان زند گی‌ام همیشه نورانی و نشان دهنده‌ی راهم 
در تاریکی‌هاو پشتیبانم در سختی‌های زند گی هستید و اولین سالگرد تولدت ومادر 
بودنت راتبریک می گویم. در اوج کر ور کی ری ال 
٭ مجیدعزیزم برای اخرین بار باتمام و جودم به تعداد تمام ستاره‌های اسمان سالروز 
تولدت رادربهمن ماه تبریک می گویم. همسرت سميه غفوری 
٭ امیر حسین مهربان تکیه گاه روزهای سختی ام ورودت به کره خالی مبارک. 

جلال کاظم آبادی فراهانی 
#علی جان هزاران شاخه گل رز تقدیم تو باد تو که بهترین وباوفاترین همسردنیایی 
تولدت‌مبارک. همسرت کبری مجاوری -تهران 
٭ دخترعمه عزیزم فاطمه جان هزاران شاخه گل یاس تقدیم تو باد تولدت مبارک. 


خدیجه یوسفی - آبادہ 








دختردابیات ‏ کبری مجاوری 
«*#زینب جال ساده نوشتن چول ساده زیستن زیباست ۱۷ بهمن نولدت مبارک. 
# برادرعزیزم هرمز نثری‌سی سال پریدی و امروزبالهای آهنین پروازت رابه‌بایگانی 
هدیه دادی که با نگاهشان به تومی گویند بازنشستگی ات مبارک. 
مادرت شمسی. خواهرت هایده و خواهرزاده‌ات نگین 








آو لبن اس نج ترمیچ مه در ایران ۱ 
ڈیر تر ہجھمس کرحم جو ای اد 
فیران۔ خبانان ول عضر - شب سینما افر با - لاله سوم و 
تقفی | ۸۸۵۸۹۳۱۳۳ = ۹۳۸ ۴۳۳ کارا AT ANAS TAS‏ 
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آتث بقیه از صفحه ۲۳ 
ّ۲ 8 وسه استر ای مور 9 المان حمله رده ود 
پس از موفقیت‌های اولیه و حتی اشغال آلزاس لورن و استراسبو رگ برای مدت 
دو روز بر اثر ضد حمله‌های قدرتمند آلمانهاء مجبور به عقب‌نشینی شدند و 
نظامی‌ان آلمسان دوبارہاین مناطق رااز چنگ فرانسویهانه تنهابه‌در آورده بلکه 
در تعقیب آنهادر جبهه شمال هم وارد خاک فرانسه شدند. حتی ضد حمله‌های 
مشترک فرانسه وانگلستان که در ناحیه آردن انجام شد. باشکست فاحشی 
مواجه شد. چند روز بعد هم ناحیه موباژ و سرانجام شهر لیل در فرانسه که دارای 
اهمیت استراتژیکی فراوانی بودنیزبه تصرف آلمان درآمد. پیشروی سریع و 
برق سای آلمانھا اکنون در سه جبهه لوکزامبو رگ بلژیک وفرانسه باضربات 
گیج کننده قوای متفقین را به عقب رانده بود. حتی وردون و کاتو هم به تسسخیر 
قوای آلمان در آمد و سرانجام در یک اقدام متهورانه که باعث وحشت متفقین 
شده بود. لشگرهای دوم و ششم آلمان به فرماندهی فیلد مارشال هیندنبورگ به 
مسوی پاریس, پایتخت فرانسه به حرکت د رآمد و اگر پاریس به تصرف آلمانها 
درمیآمد.به احتمال بسیار قوی پایان کار متفقین هم رقم می‌خورد. اما در اینجا 
بود که شجاعت مارشال فیلیپ پتن فرمانده افسانه‌ای فرانسوی‌هابه کمک 
دویست‌هزارسربازانگلیسی که شکست‌های قبلی غرور آنها را جریحه‌دار 
کرده‌بود» باعث شد تادژمستحکمی دربراب پیش ر وی المانها که تافاصله ۳۰ 
کیلومتری پاریس پیش آمده بودند.به وجود آید وبرای نخستین بار پیشروی 
سریع آلمانهامتوقف شد.درواقع تنها پس از گذشتن یک ماه از آغاز جنگ در 
جبهه غرب وضع بدین شسکل بود که لوکزامبورگ: ٩۰‏ درصد از خاک بلژیک و 
بیست و پنج درصد از خاک فرانسه به تصرف المان درامده بود و تنها متفقین که 
شامل انگلستان و فرانسه بود توانسته بودند تاموقعیت دفاعی خودرادر برابر 
پیشرو ی آلمان استحکام بخشیده و مو قتا پیشرفت‌های آنها رامتوقف کنند.اما 
اوضاع در جبهه شرقی یعنی نبرد میان اتریش و روسیه به گونه‌ای دیگر ادامه پیدا 
کرده بود که در هفته ایندہ به ان می پر دازیم. 


بقیه از صفحه ۴۹ 


: ۳ 3 مجله را کمی عقب برده به تصویر نگاه کنید. 
توپ تکی را پیدا کنید! توب شماره ٤‏ 


شیر همان شیر بود» گرچه به زنجیر بود 


۱-مرغ دریایی (زیرا این پرنده می تواند 
همد رخحشکی وهم درآب به سربردو 
از ماهعی تغذیه کند. درحالی که عقاب. یک 
پرنده ویژه خشکی است و نمی تواند روی 
کر بت ...تن 
۹ 9 9۹99 ال 
۲-داروینیسم ۲- کیمیای سعادت -٤‏ 
(یان +988 8 درزبان المانی به 
معنی «گوشت غاز» است آن راعوض کرد 
ونام«گوتنب رگ»راکه‌نام بسک قلعه‌بودو 
به خان واده مادری‌اش تعلق داشت.برای ا4 
خودبر گزید!) ۵-اینکه بیش از ۵۰۰سالاز | 
عم تب کل ۳ 
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طراح جدولها: داود باز خو 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 
ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با 
شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک ۲×۲ طوری 


: قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رح شود . 
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احد دهد و لی اګ ہ دم همه عادل شدند باز اد دہ 
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لے ۱ 
-١‏ ازاسستانھای غربی کشور از میادین 
معروف شور تھران٣-‏ نامه‌نگاری -عشق 
فرنگی -بزرگترین نقاش مدرنیست و 
بانی سبک کوبیسم در جهان ۳ -حرف ندا 
-موسیقی‌نظامی ‏ مجموعه کارهایی که 
به‌هدف مش خصی ختم شود -آگر ۴ -اثر 
جربی -اندوهگین شسدن -گذر گاه ساخته 
شده دراعماق زمین یازیر کوه -ساختمان 
و سازنده‌اش ۵- ماه کار کر رگ یرای 
چشم ‏ حیوان وحشی پیامبر خوش سیما 
۶- طمع زیاد الفبای موسیقی -تغار 
<-مساوی -حوان موذی ۷- اقدام کردن 
به کاری از فرومایه‌گان -نشانه مفعول 
صریح #-برادر حضرت موسی - گشاده 
کبوتر صحرایی ۹- نغمه وسرود گاهی 
اوقات در عقرب می شود تمونه خروار 
-مسابقه سرعت در اتومبیل‌رانی ۱۰- ۳ 
صیاد. شکارچی " یکصدمترمربع "کم 
عرض ۱۱-سرسلس له‌اع داد -ملازمان ۰ ۱۱ 
-گاوی معروف در آمرسکا ۱۲ -مخالف 

زبر -طاقچه‌بالا -باد ملایم و حنک -مایه ١‏ 
پیشرفت بعضی‌ها -دوستی 1۳- محل 
ورودغذادربدن -پول ژاپن -سفید فرنگی ۳۳ 
RL‏ رو ہت ۴ 
"محل پختن نان درنانوایی"پاکی ۱۵-میوه 

کر ری و ی رود 
کرابت الا ارت کشت 
ترکی 1۶-مرغ‌حق - گستردن پراکندن ۳ 
”پایتخت کشورهمسایه ۱۷- قهرمان دره 
شرووداثر مایکل وست -انجام کارهارا ۱۷ 
داروم کت 


ودی 


-١‏ اثری از خواجوی کرمانی - کتاب معروفی از برتراند 
راسل انگلیسی ۲-زشت شت و سخیف "سرخ آن سر سبز 
بربادمی‌دهد ”یک پای صبحانه ۳-من وشسما-ارادہ 
”خانوادہہ دودمان -چراغ آسمان -پدر ۴- کوچکترین 
جزء یک عنصر که خواص ان عنصر رادارامی‌باشد وبا 
چشے دیدہ نمی شود میوہ ابو جهل -شهر مدفن شمس 
تبریزی - گیاه-قطار-دستور-خیانتکار ۶-نامی 
برای مردان کاخ معروف قاجار در جنوب شرقی تهران 
۷-از میوه‌ها -پایتخت کش ور ایتالیا -مجرای تنفسی 
۸-دانےهمعطر -رایحه گرو گذارنده -گروه تبهکاری 
۹- مایع حیات -واحد پول مشترک اروپا موش خرما 
-باران اند ک -٩۰‏ لوله‌ای در آزمایشگاه -ازادات پرسش 
”جمع نیت ”حرف صریح ۱۱-برنامه‌ای تلویزیونی در 
مورد ورزش فوتبال -تردیدودودلی -روکش دندان 1۳- 
روده کور ماروت درهم ریخته 1۱۳-ماده‌ای آرایشی برای 


ہہ ہہ چ مب یہ ج کر 
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۱-متقاطع:رعنا آقاگلی - آستارا 
۲- شرح در متن: پرویز امیدی -زرین شهر 
۳-سودوکو: زهرا شالی - البرز قزوین 
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ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


1 111 ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ 
1 ۱۱ ۱ | ۲8 














5 
«۰ 
۳ 
۳ 
5 











5 
۳ 
۹ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


| | ٢. 
1 | | چا‎ 
اه هد‎ 





5 
% 
5 
بت 
5 
5 
5 
5 
ات 
۲ 
2ھ 
5 
اث 


1 |_ ۶ 1 ۱ 

۰۰۳ 55 5 
۱۱ ٭٭ ۱ 8 | ۱ ۱ 1 

۱۱۱۱۱۲۱۱۱ لد 





مژه‌ها - عفونت. چرک اسب سرخ "عرصه ورزش 
بوکس 1۳- پول‌فلزی -لباسی برای خانم‌ها -نابودکننده 
اینترنتسی 1۵- حرف فاصله -پارچه قاب گرفته برای 
نقاشی -فانی ”سقف دهان نام بے تر کی ۱۶-بالابر 
-انبارمخصوص نگهداری غلات -دارنده ۱۷- نورباران 
کردن پیت 
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با قوش شود تخر پر ویش رس کدی 


ا آورد. اما هنگام اجرای 


که قاتل هم در انجاحضور 
#8 دارد. آیامی توانیداوراپیدا 




















در زبان فارسی» ضرب‌المثلی و جود دارد که در آن کلمات (شیر) و «زنجیر» به کار رفته 
است و کنایه از آن‌دارد که اس خاص بز رگ وباش خصیت هر چند اسیریابر کنارباشند 


از کدام راه؟ 
این دودسته توله سگ خال خالی. از هم جداافتادهان د و خیلی مایلند که 
دوباره کنار هم به بازی و جست و خیز بیردازند. امانمی‌دانند از کدام راه بروند که 


سحصیت و ۰ عظمت روح خود را از دست نمی دهند. ۲ / 
دوباره به یکد یگر برسند؟ مسیرشان با حروف لاتین مشخص شده. ایا می توانید 


آیا می‌دانید این کدام ضرب‌المثل است؟ 







بگویید از کدام راه؟ 
1 نید؟ 
۱ ا یامی دانید! و کے4 
ایا می توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید: 6۰ مرح لہ 





۱-اگریک عقاب و یک مرغ دریایی باهم مسابقه بدهند و مثلاً ازایران به استرالیا 
بروند کدام یک برنده خواهد شد؟ 
۲-آموزه زیستی اعتقاد به تکامل جانوران چه نامیده می‌شود؟ 








۳- کتاب معروف (محمد غزالی» چه نام دارد؟ 6 & 34 

٤۔-‏ نام اصلی ١گو‏ تنبر گ) مخترع چاپ چه بود؟ 27ہ 33“ 

۵-اگر (کریسستوف کلمب؛ امروز زنده بود چه چیزی بیش از همه در مورد او عجیب 8ء 

می‌نمود؟ e29‏ 
1 ۸ 32 
رصح 34 
42 ۰ 26 

توپ تکی را پیدا کنید! ا 


دراینجاچندنوع توپ 30 23۰ 
می‌بینید که دو بے دو کاملا 


4 
5 
6 
به‌ جزیکی ‏ زآنها که ا 43 7 5 
یکی از بازیکن ان»بایک © 7 ,48 


۱ ۳ - 20 
دور ۲ 5 53“ a‏ 54 ۴ ۰53 ۳4 +24 ۳ 
ایاباکمی دقت می توانید ج5 56 9 می 
این توپ تنها را پیدا کنید؟ 9 ور یج 
نقطه به نت 
برای آنکه کش ف کنید دریشت این نقطه‌ها و شماره‌هاچه تصویری نهفته 
و هی ہل الات ک۶ رع کہا سس 
مقابل چشمانتان پدیدار گردد. 








ریات ی (۶۹) ٦۱م‏ ن۸۷ ۱ 








اف اد تو انہر ی که از عقل و «دانش» محر ومند مانند گه سفندانی هستند که دشمشان از 


طلاداشد 















7 نام فامیل شما مربوط به دیار و شهر خاصی است؟ 

۵ اصالتاً کرمانشاهی ام امامن کسانی رامی شناسم که 
«نامداری» هستند اما اهل کرمانشاه نیستند. 

© در کجای جاده عمر هستید؟ 


7 ایستگاه بيست وسوم‌هستم و ۹آذرامسال وارد 
بیست و چهارمین می شوم. 

© درایسن جاده جقدر درایستگاه تحصیل توقف 
کرده‌اید؟ 

درحال حاضر خواهر کوچکترم‌هم دراین ایستگاه‌مشغول 
تحصیل در همین رشته است. 

© جند فرزند هستید؟ 

0 دوتا خواهريم. من و افرین. 

72 شمادر رشته مدیریت صنعتی تحصیل کرده‌اید. این 
رشته جه ارتباطی با کار احرادارد؟ 

9 هیچ جای زندگی من با جای دیگرش ارتباطی 
ندارد. من ادمی هستم که در دم زند گی می کنم و حتی وافعا 
نمی دانم یکی دو سال دیگر مجری هستم یا نه؟ من زمانی 
که دانشگاه پذیرفته شدم» خیلی رشته‌ام رادوست داشتم و 
تصورم این بو د که بهترین راہ راانتخاب کرده‌ام. منتهی پس 
ا زپایان‌سالاول دانشگاه‌رفتم و تست اجراو گویند گی دادم 
دانشگاه واقعا به سختی درس می خواندم و آمار اقتصاد. 
© به قول خودتان به این سختی درس خواند ید اما 
از آن بهسره‌ای در زند گی نبردید و بے راحتی کنارش 
گذاششد؟ 

©0 فعلاآن‌راکنارگذاشته‌ام چرا که ابعاد دیگری‌در 
شخصیتم کشف کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که در 





رادهنامداری: 


وی زک ینس ل سومیھاین الىت 


اوفردی اس ت که آرام وقرا رندارد وآنقد ر سسریع و تند حرف می زن د که در یسک لحظه با بمباران واژه‌هااز 
سو يش مواحه می‌شوی. اما نه کلمه‌ها رامی خورد و نه آنها رابد ادام یکند. 

اجرای زنده» دوست داشتنی و جذاب او در برنامه تازه‌ها نوعی زندگی جلوی دوربین رابه نمایش 
۱ میگذارد. 
۲ حتم داریم شما هم چون ما از خواندن حرفهای صمیمانه آزاده نامداری لذت می‌برید. 


راستای تحصیلاتم زیاد اهل حساب و کتاب نیستم. 
« از کجافهمیدیدبه دردمجری گری می خورید 
وزیاد با رشته‌ای که تحصیل می کنبد همخوانی 
ندارید؟ 

9 وقتی شرایط و فضای اجرابرايم به وجود آمد 
فهمیدم در رشته‌ای که تحصیل می کنم نمی توانم موفق 
از کار اجرادوست دارم و قصه‌ای هم نوشته‌ام که به زودی 
چاپ می شو د البته کلاس موسیقی هم می‌روم. اما تصورم 
این است که زياد دراین عرصه مستعد نیستم. به هر حال 
© یعنی اهل از این شاخه به ان شاخه بر بدنید؟ 

۰ مادرم هم همین مساله را به من گوشزد می کند. ولی 
تامی توانم تجربه‌های جدید داشته باشم منتهی تاجایی که 
به کسی لطمه نخورد. 

0ی 100 و از ی 
حتما نباید کله آدم به سنگ بخورد تا معنی درد رادرک 
کند! 

۴ این مثال راهم همیشه پدرم می زندہ اماشساید این 
ویژگی نسل سومی‌هاست که‌دوست دارند خودشان 
تجربه کنند. 

0 حالابه نظر شسما این قضیه به نفع نسل سومی‌هاست 
یا ضررشان؟ 

درمقابل چیزهایی که‌از دست می‌دهم چه چیزهایی را 
به دست می آورم. 

© الودگی به هنر کی گریبان شما راهم گرفت؟ 

0 کم و بیش کارهایی در سال ۷۹ انجام دادم ام به طور 
رسمی از سال ۸۳در شبکه پنج. برنامه ای را اجرا کردم به نام 
آن تجربه کردم. چند ماه بعد جذب شبکه یک شدم و دهم 
آذر ماه همان سال هم برنامه تازه‌ها کلید خورد. 

© آدمی پرانرژی به نظر می رسید.ازهمان دوران 
کودکی اینطور بودید؟ 

۶ دردوران مدرسه هر حرکت جمعی وانفرادی که 
صورت می گرفت من هم در ان حضور داشتم از انجمن و 
شورای مدرسه گرفته تابسیج گروہ سرود و غیرہ در تمام 
آنها اجرابا من بود. 

7 از همان دوران کاراجرامدنظر تان بودودوست 


الاعات شین ۵ار ۳۳۱ 


گفت وگواز: عرفان 


داشتید مجری شوید؟ 

0 اصلاً به این چیزها فکر نمی کردم فقط هدفم حضور 
در کارهای جمعی و گروهی بود. دلم می خواست به 
دانش‌کده هنر راه پید | کنم منتهی نمی دانم چه اتفاقی افتاد 
که مسیر زند گی‌ام ۰ درجه تغییر کرد. البته در کنکور 
هنرهم شرکت کردم و بارتبه ۶۰۰ قبول شسدم امارتبه‌ای 
نبود که برای تحصیل دراین رشته پذ پرفته شسوم. بعدش 
هم رفتم و دررشسته مدیریت صنعتی شرکت کردم و از آن 
فضا دور شدم. 

© از چگونگی ورودتان به کار اجرا چیزی نگفتید. 

۶ در روزنامه جام جم فراخوانی داده بودند برای کار 
اجراومجری گری. سال ۸۳بود. ۱۵ هزارنفرشر کت کر دند 
و چهار نفر پذیرفته شدند که یکی از آنها من بودم. 

© ان چھار نفر جه کسانی بودند؟ 

9 خانم دکتر غلامی. لطیفه گودرزی, خانم شیرازی 


ومن. 
٩‏ چه کسی از شما تست گرفت؟ 


2 شما در صحبت‌هایتان مر تب به این اشاره کردید که 
دوست داریددر جمع باشیدوعاشق حضور در کارهای 
گروهی هستید. پس میانه‌ای با تنهایی ندارید. 

۶ بهشدت از تنهایی بیزارم ودوستانم می‌دانند که 
کے جس رسب ات ھا کار اس 
قهر کنند! 

7 در دوران کودکی از کدام مجری برنامه کودک 
خوشتان می امد؟ 

7 نمی دانم چرااین بخش از دوران کودکی ام را زیاد به 
یاد ندارم. انگار پاک شدد! 

۵ مگر دوران کود کی بدی داشتید؟ 

® نه اتفاقاً بهترین دوران زندگی ام بوده. و بچه‌ای بودم 
که نمی توانستم یک جابنشینم و همهاش در تحرک و 
شیطنت بودم. مادرم می گوید در دوران کودکی ات هر 
وقت کارتون هاج زنبور عسل رانشان می داد تو خیلی 
گریه می کردی ومی گفتی چسرانمی تواند مادرش راپیدا 
کند. یا کارتون خانوادهدکترارنست یک کار خیال‌انگیز 
وبه شدت دوست داشتنی بود و هنوزهم دیدنش لذت 
خاصی رابرایم به وجودمی‌آورد. ام از کار مجری‌ها در آن 
زمان چیزی یادم نمی ‌اید. 

2 جه جیز کاراجراو محری گری برایتان حذاب بود 
که حذب ان شدید؟ 








0 باید اعتراف کنم در همان ابتدازیادباتامل وارداین 

ودوست داشتنی است و جایی هست که می توانی بەراحتی 

حرفهای دلت رابامیلیونھاآدم درمیان بگذاری و تاثیر گذار 

هم باشی و تازه بعد از چندی تورابه راحتی می‌شناسند و 

ارتباطت با طیف گسترده‌ای نزدیک تر می‌شود. 

© بعد جه شد؟ 

© بعده ابهمروربه این نتیجه رسیدم که این فضارا 

دوست دارم و چقدر خوب آدم رااز تکرار دور می کند. 

من سه سال است که دارم برنامه زنده اجرا می کنم اما هیچ 

وقت اجرای دیروزم با امروز یکی نبوده است. 

۵ این طبیعی اسست. مجری برنامه تازه‌ها باید هر روز 

تازه‌تر از قبل به احرا بپردازد. 

٭ درست می گوپیداگر در تازه‌هاشاداب نباشید به 

ندارد. 

7 سالهای نه چندان دور در آموزش و پرورش معلم‌ها 

این مساله خیلی خوب می تواند در ار تباط با مجریان هم 

به اجرا در آید تا کارشان بهتر و جذاب تر شود. حالا 

اموزش هم در کنار کارتان هست؟ 

6 آموزشی که شمامدنظرتان است وجود خارجی 

ندارد. 

۵ پس شماو دوستان حوان دیگری که وارد این عرصه 

می شوید چگونه باید از کارتان رفع اشکال شود؟ 

به دو چیز خیلی احتیاج داریم. یکی اموزش و دوم این که 

7 شنیده‌ام که شما از مفسران و تحلیلگران خوب فو تبال 
ھستید. 

7 من از طرفداران پروپاقرص فوتبالم وعاشسق برنامه 

نود من سالھاقبل بازیهای لیگ انگلیس راکە می‌دیدم برای 

خودم تحلیلش رامی نوشستم هر چند انهارابرای چاپ به 

2 طرفدار کدام تیم هستید؟ 

2 استقلال. 

9 گویادردوران کود کی و نوجوانی فوتبال هم بازی 

می کردید؟ 

7 در چه پستی بازی می کردید؟ 

© نقطه آفساید زندگی کجاست؟ 

¢ ® جایی که‌به آدمهایی که‌نباید اعتماد کنی»اعتماد 

میں گئی 

خواسته خودتان است؟ 

0 قبل از حضور در تلویزیون هم چادری بودم. 

2 قبل از اجراگریم هم می شوید؟ 

¢ @ بله. 

7 اجراهم نوعی بازی و بازیگری است؟ 










۵ اصلابرای من اینطورنیسست وبااین نوع‌نگاه‌هم 
مخالفم. وقتی بازی‌وارد کاری شسود تصنعی و غیرواقعی 
از اب درمی‌اید. 

۵ در برنامه تازه‌ها طبق متن اجرامی کنید؟ 

2 فقط خبر متن است.بقیه کار خودم است و در مجموع 
ادمی هستم که پایبندش نیستم. 

7 با تو جه به این موضوع. روزی چقدر مطالعه می کنید 
که به روز باشید و در اجرا کم نیاورید؟ 

20 مطالعه مجله و روزنامه به حد کافی در برنامه کارم 
است و کتاب هم که جای خود دارد. 

« جندساعت قبل ازاحرادراستودیو حضور پیدا 
می کنید؟ 

9 حتماً یک ساعت قبل از اجرا حضور دارم. 

9 خودتان روزی چند ساعت تلویزیسون تماشا 


٭ے٭ زیاد نمی‌بینم. 
2 پس کار خودتان را چطور می بینید وقتی برنامه زنده 


© پرنامه تازه‌ها کدام بخش زندگی شماست؟ 

۶ بخش مهمی از زندگی. 

متولدین این ماه آشنایید؟ 

6 آذری‌هایک جابندنمی‌شوندودوست‌دارندمستقل 
7 برای اولیسن اجرایتان چقدر 
دستمزد گرفتید؟ 

© © برای یک ماه اجراحدود ۷۰۰ 
هزار تومان گرفتم. 

© از جه جیزی بدتان می اید؟ 
©0 ازدروغ متتف رم و از تعارف و 
زبان بازی هم خوشم نمی ‌اید. 

7 بهتریسن بهانه برای زند گی 
کردن؟ 

۶ امید و امیدوار بودن. 

27 ویژگی بارز شما؟ 

02 خوش اخلاقی ام. 

# اگر از مساله‌ای ناراحت 
باشسید جقدر در برنامه نمود پیدا 
می کند؟ 

ناراحت هستم نمی شود» حتی از 
7 شماخیلی سریع و تند ودرعین 
کم نمی اورید؟ 

27 دربرنامه تازه‌هاهم سه چهار 
ماه طول کشید تامردم به تند و سریع 
حرف زدن من عادت کردند و حالا 
خوششان هم می اید. نفس هم کم 


طلامات ی ۸۷۹ 


نمی آورم و خیلی سختی کشیدم تامردم باور کنند تند 
صحبت کردن بد نیست. 

72 بله همه جیزا ز غذا خوردن گرفته تاحرف زدن با 
اطرافیان و... 

© اهل آشیزی هستید؟ 

هستم بیشتر از دسستپخت معجزه‌اسای مادرم استفاده 
تم ۱ 


7 وقتی دری به درون شسماباز شسودبا اولین چیزی که 
مواجه شویم چیست؟ 
۵ یک دختر بچه هفت ساله. 


۵ با شنیدن نام این مجریان چه چیز به ذهنتان می رسد؟ 
7 محمد سلو کی: یادخ وب روزهای اجراباهم‌در 
اصفهان 

فرزاد حسنی: تضمین دیده شدن یک برنامه 
ژیلاصادفی:دوست خوب من واجرای‌نمایشی که‌در 
آن تبحر دارد 

الهام صفوی زاده: هیجانی و باحال وبزرگترین اختلافمان 
این است که پرسپولیسی است! 

احسان علیخانی: یک مجری خوب با اطلاعات کافی 
هرمز شجاعی مهر: سمبل خانواده» رمانتیک و اهل قلم. 

72 حتی کسانی را که دوستم ندارند دوست دارم. 








ہر کر از 


آنجه هو زدان ذا 


9د 


مه 


۰ 


ددادد. شمان 


نخه الخد شد 


زر گمھر حکم 






اسامی فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در 
بیست وهفتمین جشسنواره فیلم فجربالا خره‌با کش و 
قوس های فراوان اعلام شد تاسینمای ایران باردیگر 
شاهد حضور آثاری در بخش رقابتی باشد. حذف 
تولیسدات کارگردانان صاحب نام از لیست نهایی 
جشنواره و حضور آثاری که پیش بینی اکران آنهادر 
فسستیوال فجر به شدت ضعیف بو د موجب نا رضایتی و 
اعتراض اغلب تهیه کنند گان به دبیر خانه جشنواره شد. 
شماری از فیلم های شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر 
امسال با اصلاح و تعدیل زیادی مواجه شده‌اند. بر خی 
از کار گردانان به اعلام دیرهنگام اصلاح فیلم‌ها از سوی 
گروه‌بازبینی جشنواره‌اعتراض کرده‌اند. انها معتقدند 
در فرصت اند ک باقی مانده به شروع جشنواره امکان 
انجام اصلاحیه در فیلم‌ها غیر ممکن است. 

جلوگیری از نمایش فیلم های کتاب قانون(مازیار 
میری»» صد سال بے این سال ها(سامان مقدم )> 
اتشکار(محسن امیریوسفی) و تسویه حساب(تهمینه 
میلانی) بازتاب های مختلفی را میان اهالی مطبوعات و 
سینما نیز بر انگیخت. البته بايد به این فیلم ها دو عنوان 
پاداش(کمال تبریزی) و فرزند صبح( بهروز افخمی) را 
نیز افزود اما این دو فیلم عدم حضور رامشکلات فنی 
ولد کر رس ر لات بارحم مق کات مان تما نش 
انها در حشنواره وجود دارد. 

صد سال به این سال‌ها 

داستان صد سال به این سال‌هاو کت اب قانون 
شباهت هایی با هم دارد. در زمینه کتاب فانون که شنیده 
می شود پیش از ساخته شدن فیلمنامه محمد رحمانیان 
از همان لحظه به مازیار میری و محسن علی اکبری(تهیه 
کننده فیلم) گفتند بهتر است به جای پرویز پرستویی 
از بازیگردیگری استفاده کنی و حتی فیلمنامه رابا 
تغییرات تازه ای به آنها ارائه دادند که سازند گان زیر بار 


تام ۸ھ Vo‏ 
رڈگہیرددراتمی بیتتد 


نرفتند و فیلم تولید شد. بعد غرور شده‌امابنابه حرکتی از کردہ پشیمان شده و طریق 
ازآمسادەشدن فیلم پروانه اسان ر افر یی فی کرد 

چند صحنه صادر نکردند. صدرعاملی‌به‌دلیل حضور کار گردان در میان داوران 
۲ علی اکبری هم در برنامه ای بخش مسابقه بودہەاست.(اخراجی های ۲)به کار گردانی 
رادیویی به تندی از محمود مسعودده نمکی با وجود آماده شدن‌نهایی به دلایلی 
اریایی مدیر اداره نظارت و که هنوزهیچ اشاره‌ای به ان نشده به جشنواره فجر 
ترسیده است. 


اسامی فبلم های بازمانده از بیست و هفتمین 


ارزشیابی ارشاد انتقاد کرد. د پس از این داستان مدیران از 
و 


کند. این اتفاق هم افتاد و فیلم که به ازدواج یک دختر 
مسیحی با مردی مسلمان می پردازد. دوباره فیلمبرداری 
شد.بااین تو جه» دوباره از نمایش فیلم جل وگیری‌شده و 
میری هم اعلام کرده که فیلم رابرای اهالی مطبوعات به 
نمایش خواهد گذاشت و از خسارت مالی که ارشاد به‌او 
و تهیه کننده اش وارد کرده شکایت خواهد کرد. 

صد سال به این سال ها هم داستانی تقریبا مشابه 
کتاب قانون دارد. این فیلم هم قرار بود در بخش مسابقه 
جشنواره‌سال گذشته‌به‌ نمایش دراید که‌مدیران‌هدایت 
فیلم با این مسئله مخالفت کرده و تصمیم گرفتند فیلم را 
روانهاکران عمومی کنند. اما مجوز نمایش فیلم باطل و 
کار منوط به انجام اصلاحاتی شد. در این بخش نیز نیاز 
به فیلمبرداری و مونتاژ دوباره بود که انجام شد. چون 
کار به درازا انجامید. گروه فیلم رابرای ارائه به جشنواره 
امسال کنار گذاشت. اما دوباره تصمیم بر آن شد که صد 
سال به این سال‌هادوباره حدف شود. این فیلم نیزداستان 


جشنواره فیلم فجر 
صد سال به این سال‌ها سامان مقدم 
آتشکار -محسن امیر یوسفی 
آن‌سوی پرچین -محسن محسنی نسب 
ان سوی رودخانه -عباس احمدی مطلق 
اخراحی‌های ۲-مسعود ده‌نمکی 
بیرون آوردن مردگان -جواد افشار 
پاداش - کمال تبریزی 
پوسته - مصطفی آل‌احمد 
تا کسی نارنجی -ابراهیم وحیدزاده 
یک وجب از آسمان -علی وزیریان 
فرزند صبح - بهروز افخمی 
کتاب قانون -مازیار میری 
میزاک - حسینعلی لیالستانی 
تسویه حساب - تهمینه میلانی 


حریم -رضا خطیبی 





زنی به نام ایران است که داستان زند گی اش در سه برهه زمه و داب حب ٹا اتی 
زمانی روایت می شود. شبانه‌روز -کیوان علی محمدی امید بنکدار 
درباره للی صبح روز هفتم -سید مسعود اطیابی 


۶ وس < 


توقیف شده که البتے یکی دو روز پیش 
مفورلفوراستوت/(کضند 








دستور رییس جمهور مبنی بر حضور 


این فیلم در جشنواره صادر شد. 
فرهادی تاکنون در قبال این درلولدللست 
نکته سکوت کرده است. میشله نیکلسون مشاور «الیور استون» هفتم اسفند وارد ایران می شود. 
حتی شنیدەمی شود قرار محمد رضا اس لاملو تهیه کننده مشارکتی پروژه مستند «میشله نیکلسون») 
شده از نمایش فیلم دد ‏ . درباره‌انتخابات ایران گفت:بخشی از تاخیری که‌درسفر خانم نیکلسون به‌ایران 
جشنواره برلیسن ہم ۱ | اط E o‏ 5 
جلوگیری شود. به ایران بیاید. 

تهمینه میلانی هم وی افزود:در آخرین نامه الکترونیکی که از ایشان دریافت کردیم او عنوان کرد که بیست 
که سال گذشته تسویه . وپنجم‌فوریه(۷اسفند)زمانی که‌اوباما کاملادر کاخ سفید مستقرشده‌زمان‌مناسبی‌برای 
حساب را ساخت سفرایشان به همراه گروهشان به ایران برای بازبینی لوکیشن‌هااست. 
امسال با ساخت فیلم اسسلاملو تصریح کرد: ایشان در اولین دیدار خو دازایران به بازبینی محل‌ها و قطعی _ 


کردن گروه تولید خود در ایران خواهد پرداخت و امیدوارم این مدد بتواند پس از ۱ 
ساخت فیلم پیام حقیقی انتخابات ایران رابه مخاطبان غربی برساند. 
ای روم ا نر سو کت 
فیلم مستند (امٌامردم جمهوری ایران» رااز مشاورهنری رپیس 
جمهوردریافت کر دو در نظر داردتا انتخابات سال‌اینده 
رباست حمهوری ارال رادر قالب مستندی 
جدید به تصوير بکشد. 


سوپر استار در جشنواره 
حضور دارد. البته امسال 
هم خبری از تسویه حساب 
نشد که شنیده می شود توقیف 
شده است. سویر استار داستان 
کا ا تھے 


الاعات ہم گی @ رہ ۳۳۱۱ 





ےت تس 


گویاهنوز تمرین می کنیم. تمرین می کنیم که 
چگونەباید یک جشنواره رااجرا کنیم. قواعد را 
بعدازبیست وهفت دوره‌هنوزبلد نیستیم. این 
ظاهرا یک درد تاریخی است. 

افتتاحیه جشنواره تثاتر یک افتتاحیه نظامی 
0 وی و 
تو ا 
نشستن ندارد. 

هنرمندان و مسسٹولین به اطراف پراکندہ 
ش۸ اند. اضافه براین از هرسوی محوطه مقابل 
تثاتر شھر صدایی به گوش می رسد که‌نمی گذارد 
مخاطبان تمر کز کنند. به این ها بیفزایید گمشدن 
الواح مربوطه توسط مجری ان راواینکه مجری 
تا آنها پیدا شوند. 

این بی نظمی روز آغازین تاروز های بعد نیز 
خض رج ہیں .طبق معمول برای 
سالن ها بیشتر از ظرفیت بلیت فروخته اند. 

۱-داخلی -شب -سالن انتظار تالار 
چهارسو 
صحنه می برد تماشاگری بسابرنامه ریسزی قبلی به 
تالار انتظار می آید ها رس ج٤‏ اس یت تعجب می کند. 
ہس سا ا کا رسس 
جرا وا راهنمامی گویدسالن داردمنفجر می شسود. 
کلی مهمان خارجی بدون‌برنامه‌ریزی‌قبلی آمده‌اند. 
نمی شود داخل شوید...... تماشاگر می گوید من بلیت 
این کاررا حریده‌ام...راهنمامی گوید آنهاهم‌بلیت 
داشتند. بفرمایید بیرون ۹ وبه‌این ٹر ٹیب تماشاگریاد 
روزی می افتد که‌به گیشه اتر شھر آمده‌بودویس از 
کند خوشحال به منزل باز گشته بود و 

۲ ی حارج حاط فاد شیر 

مدیر و حراست سالن چهارسو فریادمی کشند درها 
راهل ندهید به خداظرفیت سالن بیش از حد ظرفیت 
تکمیل شده‌است. تعدادی از آهن ه ای‌بالای درب 
بلیت دردست دارند می خواهند دروغ وخشکسالی 

بازهم بلیت بیش از حد فر و خته شده. مردی آرام ارام 
از پله‌هابالامی اید وبه سوی حضار فریاد می زند بروید 
گیشه بلیت هایتان را شماره کنید برای سانس بعد. 
می رسد.آخرامسال‌به‌او گفته‌اند جشنواره‌باید در 
این اتفاق در هر جشنواره ای طبیعی است! من از گروه 
می خواهم یک سانس اضافه اجرا کنن تاهمه‌این نمایش 


هادی نصیری 








وا بل 

فکرمی کنم‌زمزمه‌های توقیف نمایش راآنهاهم 
شنیده اند. محمد یعقوبی کار گردان کار سانس سوم را 
قب ول نمی کند و عده ای همچنان بلاتکلیف می مانند 
درسرما. انهاهم یادروزی می افتند که‌برای‌پیش 
خرید بلیت ها آمده بودند. مسافر آستانه می گوید: چون 


ہے اقآ ا تمانش‌هااستقال می‌شرد اضرلا 
بلیت زیادی نفروخته ایم. 

در کناراین دو پردہ حبرمی رسد که کارت هاو 
بلیت های جشنواره راجعل کرده‌اند. مسافر آستانه‌و 
شده. دبیر جشنواره اعلام می کند بلیت های مهمان دو 
نمایش کوکوی کبوتران حرم و خاطرات پیرمرد ترسو 


جالب اینکه این اتفاق ازدحام درمورد چند کار 
محدود بسا نیس تکرارنمی شود. سالن های دیگر تقریبا 
کم جمعیت اجراهای خودراسپری می کنند. بخصوص 


و 


فیلم‌ها به روایت گیشه 
چارچنگولی ۵ روز 
دلدادہ ۵ روز 
محمصه ۰ روز 
۵ روز 
۶ روز 
۶ روز 


۰میلیون تومان |" 
۰ میلیون تومان .. 
۶۰ میلیون تومان [-: 
۵۰ میلیون تومان [ 
۸میلیون تومان آ.. 


احضارشدگان 
71 تگاه د ے مه 
پاپیتال 


1 ٦ 





۵ میلیون تومان || 


حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره تثاتر 






















سالنها محد و د» علاثه‌مند نامحدهد 


درف راخوان جشنواره تئات ر امسال اولو یت نگاه حشنواره 
بەادبیا ت کهن‌ایرانلحاظ شد هبو دو صدالبته‌اند یشه‌های 
فرهنگی هر ملتی می تواند در پیشسبرد اهدا ف آن جامعه 
نقشی بسزاداشته باشد. به بهانه ب رگ زاری جشنواره بيست 
وهفتم تئات رفجربااحسین مساف رآستانه دبیر جشنواره 


گفتگویی کوتاه انجام داده‌ایم که از نظ رتان م یگذ رد. 


2> حضوربازیگر ان مطرح در عرصه تثاتں کمکی 
به این هنر می کند یا نه؟ 

> می‌تواند یک امتیاز باشد امابه تنهایی کارساز 
' 0۷۳۳ 8 ۹۹۶" ار کی 
ْ 9۷ت 
0 یدمص دا اه تا تا ار 
حرفی برای گفتن نداشته باشد حتی اگراز حضوربازیگران 
سرشناس هم سود ببرد. نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. 

> شما جند د وره دبیر حشنواره تثاتر فجر بوده‌اید. 
چقدر به حضور گروههای شهرستانی در جشنواره 
اھمیت دادہ می شود؟ 

پ مت ٹر سک کت وہ 
چند سال اخیر هیچ نیازی به حمایت ویژہ ندارد. تئاتر 
شهرستان ثابت کرده هیچ چیز از تثاتر تھران کم ندارد 
وفقط از نظ بودجە و امکانات در سطح پایین تری 
است. امسال هم سالن‌های مجموعه تثاتر شھر بیشترین 
اجراهارااز گروههای شهرستانی داشت. دوره‌های 
قبل اجرای گروههای شهرستانی بیشتربه سالن‌های 
سنگلج محراب و... کشیده می شد و به نوعی در حاشیه 
بودند اما امسال این 
حشنواره بیست و 
هفتم هم بے پایان 
رسید. ارزیابی شما 
از این دوره جه بود؟ 

88 ا ال 
از جشنواره‌دراین 
دوره فوق‌العاده بود. اکثر نمایش ها جند سانس اضافه 
هم داشتند و استقبال بیش از حد ظرفیت سالن‌های 
نمایش بودو توانستیم جشنواره وب پویا و قابل 

7 ایا به دلیل استقبال زیاد در برنامه‌ریزی برای 
دوره بعدی حشنواره. به فکر این هستید که تعداد 
سالن‌های نمایش را بیشتر کنید؟ 
تماشاگررادر خود جای‌دادند و ماچاره‌ای‌نداشتیم و 
من آمیدوار هستم جشنواره بیست و هفت تئاتر فج 
وی ۱۳ 
جج جات 


مه 


قدر ده سنی 
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ادن که د 
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٭ گذری بر دوران کود کی 
در شهر شلوغ «فرانکفورت» در ۲۸آگوست ۷ 
وقتی‌ساعت روی عقربه ۱۲ ظهرایستاد پیسری‌در 
یک خانواده‌ی اعیانی و فر هیخته چشم به جهان گشود 
که‌نامش را«یوه ان‌ولفگانگ»نهادند.پدراو«یوهان 
گاسپار گوته»ومادرش «کاترین الیزابت تکستور)»از 
به دنیا آمدن این پسر بسیار حوشحال شدند. این نوزاد 
تازه به دنیا آمده بسیار زشت. لاغر و سياه اما برای پدر و 
فافر موہ ودوست و کی نمی سرت 
این نوزاددرایندہ تاریخ ادبیات المان راد گر گون می کند 
وباقلم سحرامیز» قوه تخیل بی نظیر و بیان شیوایش 
همه‌ی مردم المان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سرامد 
خانواده گوته به سنت‌ها بسیار پایدار بودند و رسوم 
یوهان در چنین خانواده‌ای رشد کرد.پدرش مد تهای 
زی‌ادی در ایتالیازندگی کرده بود. تمام دیوارهای خانه 
تصاویری از معماری و مناظر رم بود. او هم باسنت‌های 
قدیم آلمان بزرگ شد و هم دورادور با محیط و فرهنگ 
ایتالیا خو گرفت. 
پدربود.اوزیرنظرمعلمان حصوصی‌اش زبانهای لا تین 
مهارت‌های زودهنگام 
گوته‌بااین حال که یک کو دک بودءامابه سے عت 
درسن ۸سالگی بانمایشنامه‌های شکسییر آشناشد. اوبا 
دیدن‌هر تابلوی نقاشی به موضوع آن پی می‌برد و درباره 





گوته؛ بزرگ مرد ادبیات آلمان 


از: محمد حسن امینی 


ه رکشور و سرزمینی به اف رادی از جامعه‌ اش افتخار م یکند. «گوته» بز رگتر ین شخصیت ادبی قرن 
۹و یکی از برجسته‌ترین نواب غآلمان است. مرد م آلمان به او افتخار م یکنند و اکنون بعد از چند دهه 


همچنان نام گوته به بھترین نحو ممکن یاد می شود. 


درایسن مقالهقصدداریم به زن دگ یگ وته بپ ر داز یم .البته ناگفته نماند که زندگ یگوته سرشا راز 


کے 


پیچی دگی‌های خاص خودش بوده و به همین دلیل ما برای نوشست نگوشهای از زندگی این بز رگ مرد 
ادبیسا تآلمان. علاوه بر منابعاینترنت یکه به ذک رآن پر داختیم از چندی نکتاب در زمینه‌ی ادبیا ت آلمان 
نیز بهر هگ فته‌ایم.امید وار ی م که توانسته باشسیم تا حد ممکن وبه طو ر مطلوب تار یخچه‌ی س رگذشت 
گوته را بیان کنیم. 


آن تحقیق می کرد. قوه‌ی تخیل وی بسیار قوی بود. او 
گر فت رخ رس ذوسالگی تواست همه‌ی تصوراش 
رابه صورت نقاشی ترسیم کند. 

او حتی مجسمەسازی هم می کردو حیرت و تعجب 
همگان رابرمی‌انگیخت.درسال ۱۷۵۵ در«لیسبون» 
پرتغال زلزله‌ای سخت آمد و همه جارازیر و رو کرد. 
بااین که گوته بسیارکم‌سن وسال‌بود.اماازاین 
حادثه سخت پریشان و ناراحت شد به حدی که قطعه 
شعری درباره‌ی این بلای خانمانسوز سرود که اولین 
شعر کود کانه‌ی او به شمار می‌رفت. وبا استفاده از تخیل 
خود تصویری اززلزله‌ود گر گونی و خرابی‌های حاصله 
کشید و تابلویش مورد تو جه همه‌ی کارشناسان نقاشی 
درفرانکفورت قرار گرفت. کسی باورنمی کرد او با این 
سن کم بتواند چنین تابلوبی خلق کند. 

گوته ٩سال‏ داشت کہ برادر کر چکش «جاکوب» 
به دلیل بیماری آبله از دنیاارفت اما او اصلاً گریه نکرد. 
مادرش متعجب شد و گفت: «مگر برادرت رادوست 
نداشستی؟» گوته گفت:«جاکوب به بهشت نزد خدا 
هم‌اکنون در بهشت است.) در سال ۹ فرانسوی‌ها 
فرانکفورت را تحت اشغال خود درآوردند. در مد تی 
که فرانسوی‌ها در آن شر بودند. گوته از موقعیت 
استفاده کرد و زبان فرانسوی رابه خوبی فرا گرفت. 
اودرتئاترهای فرانسوی‌هاشرکت می کردوبااین که 
از موضوع ان سر درنمی آورد اما بدین ترتیب با تئاتر 
فرانسه بزر گ شده بود. 

دق ي کف السے دوف حور ت هر انی 
می کرد او مجبوربه تحصیل تحت نظر پدرش نبود» 
امابالا خره در ژوئن ۱۷۱۱ فرانسوی‌هافرانکفورت را 
ترک کر دند وا ودوباره تحت تعلیمات وسختگیری‌های 
پدر قرار گرفت. 

گوته به موسیقی علاقه‌مند بود و ویولن سل رابه 
خوبی می نواخت.وی برای این که زبانهای گوناگونی 
را که امو خته بودفراموش نکند. داستانی خلق کرد که 


اطلاعات ہش کی (۵۴نر, ۳۳۹۱ 





هفت خواهر و هفت برادر در هر گوشه از دنیازندگی 
کت تھے کر 
کشورهای گوناگون آموخته‌بودند.برای‌هم‌نامه‌نگاری 
می کردند. این کتاب گوته یکی از بهترین داستانهای 
کودکانه او محسوب می‌شود. 

که درحال قدم زدن بود هیچگاه برای انجام کاری 


ت 





نمی ند" آرام‌وقرارنداشت؛می‌خواست‌همه‌ی 
محتویات ذهنش راروی کاغ 1 بیاورد وبه ثبت 
مسا 

درسن ۱۵سالگی دررشته‌ی حقوق‌شروع به 
تحصیل کرد. البته فقط به اصرار پدرش. خو داو هیچ 
علاقه‌ای به علوم قضایی و حقوق نداشت. او تاسن ۱۸ 
سالگی فقط به خاطر رضایت پدرش مدرک دکترارا 
دراین رشته گرفت.اوبه‌ادبیات عشق‌می‌ورزیدودر 
همان سنین کتابهای سنگین ادبی می خواند. ولفگانگ 
نوجوانی جسورو باجرأت بود. 

ی ورود به دوران جوانی 

گوته در دوم آوریل ۰ وارد «استراسبورگ» 
را یه ات کی ار سستے 
جوانان آلمان‌محسوب می‌شد.اود رآنجابه کسب 
فرهنگ آلمانی پرداخت و یک سال بعد استراسبو رگ 
راباتوشه‌ای ازعلم ترک کرد. 

او طی سفرش هرانچه را که از طبیعت و جامعه دیده 
بودبه تصویر کشید. پس از آن‌به فرانکفورت با ز گشت و 
خود رابا قانون, ادبیات نقاشی و موسیقی سر گرم کرد. 
پدر از موفقیت‌های پی دریی وی بسیار خو شحال بود. 
طرحها و داستانهای ادبی گوته در یک روزنامه محلی 
فرانکفورت به چاپ رسید. او به تفسیر شعر و الهیات و 
حتی سیاست پرداخت. او شیفته‌ی تثاتر بود. او از وقایع 
ون کی ا و کو رو 
کارگردانی آن می‌پرداخت. کاری که در آن دوران از 
یک جوان بعید بود. 

همه گوته رایک نابغه می خواندند و به او احترامی 
خاص می گذاشتند. درسال ۱۷۱۹ کتاب «پیدایش 
جدید» اثر «بونت» راتر جمه کرد وبه صورت تاليف 
قطعه‌هایی از اشعار با مضمون مذهبی به آن افزود. 





۳ 
3 
ِ 
3 
0 
۹ 











9 ترک خانه پدری 

اودرعنف وان جوانی با آن‌احساساتی که داشت 
عاشق دختر یکی از همسایگانش شد که «لی لی نام 
داشت. او دختری زیبا و خوشرو بود امااز لحاظ ثروت 
خانواد گی مانند خانواده گوته نبود. گوته تصمیم گرفت 
با او ازدواج کند. ولی با مخالفت پدر مواجه شد و لی لی 
نیزازاین مساله ناراحت شد و آلمان رابه‌قصد آمریکا 
ترک کرد. گوته نیز بسیار افسرده و پریشان شد و تصمیم 
گرفت برای هميشه خانه‌ی پدری را ترک کند و به دنبال 
مرو فشک حون د ۱ 

ولفگانگ در هفتم نوامبر ۱۷۷۵ حدودا ۲٦٢‏ ساله بود 
که به «ویمار» سفر کرد. این شهر بسیار کو چک بود و از 
برای یافتن مکانی ارام به این شهر نقل مکان می کردند. 
ا راف گے تلذ نز دس بات رت ست ا خد یع 
ناف ر جامش رافراموش کند.درژانویه ۱۷۷۸ گوته دو 
باربام رگ روبرو شد اما جان سالم به دربرد. اولین بار در 
شکار گراز در خطر حمله‌ی گرازی وحشی قرار گرفت 
ودومین مرتبه براثراسکیت بازی‌برروی‌یخ پایش 
شکست و درون یخ‌ها غوطه ور شد اما نجات یافت. 

گو ته‌دراین‌دوران‌زند گی‌عجیبی‌داشت.مشغله‌های 
کاریاوبسیارزی ادبودوهمهی‌وقتش رابه طراحی 
شعرگویی وداستان‌نویسی می پرداخت.اودرویمار 
در همه شاخه‌های ادبی مانند نش نظم. نمایشنامه 
داستان‌نویسی و انتقفاد مطالعه کرد و به‌مقام استادی 
رسید. در سال ۱۷۹۲ ولیعهد ویمار از او قدردانی کرد و 
مدال افتخار ادبیات آلمان رابه گردن او انداعت. 

اوچندس ال بعدبه‌یتالباس فر کرد روم فلو راتس 
وونیزرابادقت‌بررسی کرد و کتاب خاطرات سفر به 
ایتالیارابه همراه شعر و قطعه‌های ادبی به رشته‌ی تحریر 
درا ررد وی درسال ۱۷۹۶ باشیلر دوست شد که این 
دوستی به مدت ۱۰ سال ادامه داشت. این مدت بهترین 
دوره‌ی شکوفایی ادبی او محسوب می شود. 

گوته‌بعدازشکست درعشق‌به‌لی‌لی؛باردیگرعاشق 
شد. او عاشق «کریستیان».دختر یک روستایی زاده شد و 
در سال ۱۷۸۹ به طور مخفیانه و به دور از چشم پدرش 








به دوراز چشم همگان بود همهی مردم این وصلت 
سسرزنش کردند. گوته نیز با استواری جلوی همگان 
ایستاد و از همسرش دفاع کرد. 
فعالیت های دوران مبانسالیی 

درس تامبر ۱۸۰۸ ناپلئون بنای ارت به ارفورت در 
نردیکی هر دیما زس فو کر ۵ گر تە هد داو تابون 
ذکاوت و لفظ بیان او لذت بردو گفت:« گو ته فردبزرگی 
است.باید قدرش رادانست وبه او اهمیت داد.» و او رابه 
پاریس دعوت کرد. گوته نیزازاین دعوت خوشحال شد 
وبه پاریس رفت و در آنجا به اجرای چند نمایشنامه در 
حض ور نایلئون پرداخت و مدال افتخار «لژیون دونور) 
رادریافت کرد. او در آن زمان ۰ سال داشت. 

گوته درسال ۱ ۷ شروع به نوشتن زند گینامه‌ی 
خود کرد. درهمان دوران مادرش از دنیارفت وغم 
بزرگی رابر دل او نهاد. او در سال ۱۸۱ دست به انتشار 
یک نشریه‌ی هنری به نام «هنر و عهد باستان» زد. در آن 
سال ویمار به یک شهربزرگ تبدیل و از سوی حاکم 

ولفگانگ در سال ۱۸۲۹ کتاب «سالهای سر گردانی» 
رانوشت. او در آن ایام در رشته‌های فیزیک و مطالعه در 
زمینه‌ی تحقیق تلوری رنگها وزیست‌شناسی گیاهان 
مبادرت ورزید. 





غروب یکت شاعر بز ر کت 

دربهارسال ۰ گوته‌به‌سن ۸۱سالگی رسیده 
بود که کتاب جاودان وباارزش «فاوست» راروانه‌ی 
بازار کرد و به شهرتش افزود. این کتاب حاوی نصایح و 
پندهایی در مورد دوری از شهوات دنیوی است. 

گوته‌درصبح روزدوم‌مارس ۲ درحالی که طبق 
عادتش در اتاق قدم می زد و درحال خلق داستان‌دیگری 
بود سرش گیج رفت. کلامهای نامفهوم و بریده بریده 
به زبان آورد و دیگرنتوانست روی پاهایش بایستدو 
درست راس ساعت دوازده ظهر زانو زدوروی زمین 
فرو رفت. 

دربیست وهشت اگوست ۱۸۶۹ درمراسم 
یکصدمین سالگرد تولداین شاعربز رگ ونامی بنای 
یادبسودی ازمر مر در میدان «ورتر» قرار دادند؛ جایی که 
گوته دوست داشت آنجا بنشیند و فکر کند و حرکات و 
رفتار مردم را زیرنظر بگیرد. 

بهتر ین آ ثار ادیی او 

(فاوست»۰«ورتر»» «ایفیژنی»۰«ا گمونت»۰«سالهای 
ویلهلم مایستر).«نامزدی کورنت». «نغمه‌های رومی). 
«هرمان و دوروته». «دیوان شرقی و غربی». 

او مکتبی پدید نیاورد و تحت تأثیر مکتبی هم نبودو 
اوبه‌اشعار حافظ علاقه‌ی خاصی داشت وبسیاری‌از 
قصیده‌های حافظ را حفظ بود. 

لے 


نات کی ٦ی۸۷‏ | 


در حسم آھو... 


بقیەاز صفحه ۳۱ 


بعد از آشپزخانه یک چاقو و بقیه وسایل قصابی را 
برای جلال آوردم و درحالی که او دست و پای حیوان 
رامی‌بست من که طاقت دیدن خون را نداشتم به داخل 
اتاق پناه بردم! چند دقیقه بعد صدای جلال بلند شد: 
«آهای کجا قایم شده‌ای؟! چندتا سیخ برای دل و جیگر 
باکت اک ت۴ 

به حياط که رفتم دیدم جلال درست مثل یک قصاب 
استین‌هایش رابالا زده‌ومشغول پوست کندن اهواست. 
نزدیک بو داز خنده غش کنم:«توقصابی کی یاد گرفتی؟ 
نکنه توی عسلویه به جای فعالیت مهندسی کارهای 
7 خانه راانجام‌میدی؟!» 

او که شرشرعرق می ریخت گفت:(مسخرەبازی 
درنیار! تامن لاشه راتکه تکەمی کنم» تواین دل و جیگر 
راکباب کن!دلم داره ضعف میرہ!) 

همین که جگر کباب شده‌رابه خندق بلاسسرازیر 
کردیم. یکد فعصه فهمیدم که چه غلطی کرده‌ام! حالا 
جواب شقایق را چه می‌دادم! امابانگاهی به جلال کمی 
ارامش پیداکردم!چون‌همه‌مسسوولیت‌هارابه عهده او 
می گذ اشتم وبه خو دهم اینطوردلداری‌می دادم که و جود 
این هو توی خانه‌مادیک داشت باعت سلب اسایسش ما 
وبخصوص من می‌شدو چه بسااگر چند روزی‌دیگر 
زنده‌می‌ماند جای مراهم اشغال می کرد و مجبور بودم 
به حالت قهر پیش مامانم بر گر دم!در همین وقت ناگهان 
در گوشم صدای‌زوزه گرگی‌راشنیدم و عرق‌سردی 
برپشتم نشست! کمی دیگر گوش دادم و بعد از جلال 
پرسیدم: «ببینم تو صدای گ رگ می شنوی؟) 

او بادهان پر سرش را تکان داد: «نه!» 

امااین صداهمچن ان‌در گوش من طنین‌اندا رد 
جلال بعدا زیاک کر دن‌دست ودهان به‌قصد خداحافظی 
دست من رافشرد! گفتم:«کجا؟!ت و که‌قراربود تابر گشت 
شفایق اینجابمانی و از من حمایت کنی !!) 

اویسک‌ران آهوراتوی‌یک کیسهبز رگ‌نایلونی 
گذاشت وگفت:انه!من قصدندارم توی‌زندگی 
خانوادگی شمادخالت کنم! خودت يه جوری‌سروته 
قضیه راهم بیار!» 

گفتم:«اما حودت گفتی که...» 

کرت ات ا تک 
پشتسرمنبابت چیه؟ توی بچگی همین شقایق باسنگ 
زدسرم راشکست!ازاون‌وقت‌دیگه‌من جرأت نمی کنم 
بهش بگم بالای چشمش ابروست!می ترسم!!» 

SS 
زدم:(خیلی نامردی!)‎ 

درحالی که زوزه گرگ در گوشم به من می فھماند که 
دیگر تاابد نمی توانم برای راهپیمایی به کوه‌و کمربروم 
E e.‏ دک مس ایا 
اعلام می کرد من کنار سر بریده آهو نشستم وبه چشمان 
بازش خیره‌شدم.شاید خبالات بودامادر ان لحظه واقعا به 
نظرم رسید که دراین چشمان بیجان و شیشه‌ای شفاف به 
جای تصویر خودم چهره یک حیوان درنده رامی‌دیدم! 
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انتقام 
صد بقه علی پور اصل ‏ خوی 


به‌نردیک اداره پلیس کو کل پاتند کرد.هوا 
کم کم داشت تاریک می شد و بعد از تاریکی هوابود 
که آنهابه سراغش می آمدند جان می گرفتند. حرف 
می‌زدند.محاکمهاش می کردند و تاصبح آزارش 
می‌دادند. سیگاری را تش زد و دودش راباولع تمام 
فرستاد به ریه‌هایش. امروز دیگر باید حتماً حودش 
رامعرفی می کرد و حلاص می‌شد. از عذاب وجدان 
ای ری ۷" 
از صورته ای سردوبی روحشان!فربانیانش جان 
سر را 
فرستاده بود دبی برای گردش کم کم پیدایشان شده 
بود. چهره‌های بی جان و نگاههای سرد و ماتشان مدام 
جلوی چشمانش وول می خوردند. تابه حال چند 
و رای ۱( ی دا ایت 
تصادف دیگری رابا چوبه دار» یکی رابا گلوله‌داغ 
دیگری رابه اسم خودکشی و... آنهارا کشته‌بودو 
بعد همه برایش کف زده بودند و هورا کشیده بودند. 
چند روز بود تا جلوی اداره پلیس می‌آمد ولی جرأت 
داخل رفتن نداشت اما امروز... باید حلاص می‌شد. 
دستی به موهای ج وگندمی‌اش کشید سرش را توی 
یقه پالتویش فروبردوسیگاررازیرقدمهایش له 
کرد. درحالی که داشت داخل اداره پلیس می‌شد توی 
رٹ ای را 


آذر ماه اول بهار است!!! 


لوبذا هدایتی از اراک 


به طرف پنجره می چ ر خانم» هنوز هم از برف وباران 
خبری نیست. فکر می کردم ماه اذر سرد بشود اما 
نریخته است. امسال با سالهای دیگر فرق کرده انگار 
هوا طور دیگری شده است. تنها صدایی که می‌شنوم 
۱۹۴۰۰ ۱۳ت" 
انگار صدای زنده شدن مردەھابه گوش می رسد. با 
سه‌ساعتی کەدراتاق دارم اصلاًعجیب نیسست که 
بگویم مثل ساعت فروشھاشدہام که دائم از پشت 
ہہ خیابان س رک می کشند و متتظر مشتری 
هستند. تازه همه ی اینها به کنا ساعتهای مجی 
روی می زو تختم انگاراز کارافتاده‌اند. نفس همه‌ی 
شده‌اند و به عقربه‌های ‌ساعت بز رگ خیره مانده‌اند. 
حتما چیزی می خواهد پیش بیاید!اصلاً به دلم افتاده 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


OOO 

دیوارهاسفید بودند» پرده‌هاو موزاییک‌های کف 
لامپ و ادمها هم سفید بودند و خودش هم!روزی دو 
تافرص سفید هم به‌او می خوراندند شاید هم سه تا 
پابیشت شاید هم کمترایعنی قاتلها راهمه جای دنا 
توی سفیدی حبس می کردند؟ باید می‌پرسید؟ از مرد 
سفید پو شی که هميشه قر صهای سفیدش رابه حودش 
می‌داد! انها هنوز بودند. محاکمه‌اش می کردند. حکم 
اعد امش راصادر می کردند و... خودش راکه معرفی 
کرده پو د پلیس حبسش کر ده بو د توی سفیدی. او جه 
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و قصاب محل هم تعطیل کرده‌اند و کرکرەی مغازه‌شان 
پایین است. از بی حوصلگی روی تختم دراز می کشم. 


مردسسغیدپوش که آمداوبازشروع کردبه زمزمه 
کر ۱رح دایز م۶ 

-(چسرامرااعدام نمی کنن د؟ این باز هم آمده‌اند. 
می‌بینی؟ آن جوان را که نشسته گوشه اتاق دار زدم. آن 
زن‌راباروسری‌اش خفه کردم. آن پسر کوچک کنار 
تختم راهم توی تصادف عمدی له کردم. اتاق پراست 
از آنها. من کشتمشان و بعد همه برایم سمینار گرفتند 
وهورا کشیدند!) 

صدایش بلند و بلندتر می شد. همراه صداهای توی 
سرش که بیشترو بیشتر می‌شدند. خواست بلند شود واز 
دستشان فرار کند» صدای زنگ که امد مردان سفیدیوش 
بیشتر شدند و به زور نگەاش داشتند. باز قرص سفیدی 
راچپاندندتسوی حلقش و آمپولی رافرو کردند توی 
ECTS‏ 
دستش راو بعد بدنش کرخت شد و پلکھایش سنگین. 

-«چجه مری ض بدقلقی است. من تازه امده‌ام 
این بخش واین چندمین بارش است که سرو صدا 
می کند.) 

-«طرف نویسنده کتابهای جنایی بوده. رفته اداره 
پلیس وبه خاطر کشتن کلی آدم خودش رامعرفی کرده. 
٦‏ وہ ۶" 
داستانهای خودش بوده‌اند! حالا هی می خواھد از 
دست آنها فر ار کند!» 

صدای صحبت مردان سفیدپوش قاطی شد با 
صداهای توی سرش! چقدر خوابش می آمد. راستی تا 
به حال چند نفر را کشته بود؟ درست نمی‌دانست! 
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یکدفعه صدای هیاهوی عجیبی در گوشے می پیچد. 
می خواهم بلند شوم و ببینم این صداها از کجاست. اما 
نه! نتوانستم بلند شوم. 

چشمھایم سیاهی می رود صدای مامان را 
می‌شنوم که می گوید: «دیگر نفس نمی کشد.» 

-امااین کتابها هستند که نفس نمی کشندا! 

پدر می گوید: «دراین هوای سرد که به حاطرش 
همه جا را تعطیل کرده‌اند عجب تبی دارد!» 

-اما بابا بهاره! درختها رانگاه کن هنوز بر گشان 
تیفتاده است. 

مامان داد می‌زند:«اين گل و گیاههای مصنوعی 
مسخره را از جلوی دست و پا کنار ببرید.) 

-پسس مصنوعی بودندابه همین خاط ر است که 
بر کشان بر بخته است. 

7 7 نگ می‌زنند. وقت رفتن 
شده است.مامان جیغ زد و گفت: «دخترم از دست 
رفت»وافتاد توبغل‌بابا. امامن‌دیگربایدبروم انعر 
امسال قراراست که باسالهای دیگر فرق داشته باشد» 
اه ۱ ها ده 9 9 ۶" 
ماه اول بهار است!!! 








اشار © 
کرامت‌الله افسربان -بهبهان 


برای ھواخوری و قدم زدن کناررودخانه رفته 
بودم. چند دقیقه بعد پسربچه‌ای که لکنت زبان داشت 
دستش رابه طرف قسمت عمیق رودخانه دراز کرده 
کرد نتوانست ادامه حرفش راگ دا 

من هم که پیش خودم فکر می کردم مطلبش را 
گرفتم.بی معطلی دادوهوارسردادم و از چند نفر 
کمک خواستم و گفتم: 

- کمک کنید. یکی غرق شده! 

به‌اتفاق‌دیگران پریدیم توی رودخانه که ناگهان 


بادبادک 


محمدرضا عباس زاده -کاشان 


خانهبهحرکت ملایم بادبادک در فضای مه آلودو 
آ٦ثص٤۶۶‏ 9۰۰۰ ار سر 
تاباهم روی بام بروند و با اوبادبادک بازی کند. امروز 
صبح پسرش گفته بود: 

سبک‌تر باشه بیشتر بالا میره و بهتر در هوامی چرخه. 


با کاغذ ونی‌های نازک و سبک برایش بادبادکی 
ساخته‌بود. حالا میدید که بادب‌ادک چه راحت و 
بی خیسال در فضا می چ ر خد. همچنان که به آن نگاه 
می کرد با دیدن خانه همسایه دیوار به دیوارشان به 
فکر فرورفت.دختر دم‌بخت ویتیم همسایه تازه 
عقد کرده و امادہ رفتن به حانه شسوهر می‌شد. اما انها 
وضع مالی خوبی نداشتند. دیروز پیش نماز محله به 
او گفته بود: 

-مادرش آبروداراست. با کلی حجالت و سرخ 
وسبزش دن ازمن خواسته که وامی برای تهیه یک 
جهیزیه مختصر برایش دست و پا کنم» اما صندوق ما 
خالی است ومن شرمنده اوهستم.شما که وضعتان 
بد نیست. اگر می توانید فکری برای او بکنید. هر چی 
نباشه همسایه دیوار به دیوار شماست. 

-جی‌بگم. آخه‌دست منم تنگه. خودت که 
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از وضع بازارخبرداری حاج آقا... حالاہبینم!اگر 
توانستم یه کاریش می کنم! 

حاج آقابا تعجب و ناباوری نگاهی به او انداخته 
و رفته بود. 

نا گهان از خود بیرون امد. از درون خانه همسایه 
e‏ تحت 
9٥٣‏ گفت: 

۔بے خداهردری زدم جور نشد. غصه نخور 
دخترم. خدابزرگه. هنوز تا بردنت دو سے روزوقت 
داریم. 

۳ ھت 

-بابا! باب 

ظا فا مت هت 

-چی شده؟ چرا فریاد می‌زنی؟ 

-داره ب‌ارون‌میاد.بادبادکمابادباد کم‌رو ببین! 
نمی‌بینی ؟ داره می افته! 

ازبس در فکر بود متو جه باریدن باران نشده‌بود. 
نرم نرم باران می بارید و بادبادک که خیس و سنگین 
شسده. دور خود می چ ر خی دو پایین می‌رفت. کم کم 
در پشست دیوار خرابه‌ای»از نظر گم شد. به پسرش 
کت 

-غصه نخورپسرم یه بز رگ تر وسبک ترش را 
می‌سازم. 

"۷۶۷۶۷۰93 989+١١ سی‎ ۵٣ 
درخشیدند. فردانزدیک ظھرحاج آقاراهنگام رفتن‎ 
به مسجد دید. چکی رابه او داد و گفت:‎ 

-یه گشایشی پیداشد.این چک رابه آن‌زن‌بده. 
بگو وام بلاعوض است. 

-خدا خیرت بده. خیالم راراحت کردی. 

حاج آقاچک را گرفت و وارد مسجد شد. 
بی‌احتیار به آسمان نگریست. صاف و آفتابی بود. 
پسرش بادبادک جدی دش راهوا کرده‌بود. یک 
بادبادک خیلی سبکه که همراه نسیم دل انگیز بهاری 
شاد و شنگول می رقصید. 


ات 6 ۸۷ 


با نا 


جلیل "ن. قائم شهر 

امهراسمانی وهدیه» شمارادیدم. باتو جه به 
توضیحاتی که درنامه‌تان نوشته‌بودید. خیلی دلم 
می خواسست آن راچاپ کنم.امانشد.البته سوژه‌تان 
قشنگ بود امادوتامشکل داشت؛اول اینکە بیشتر 
شبیه یک «گزارش واقعی؛ نوشته شده بود البته توضیح 
داده بودید که «اين داستان براساس یک ماجرای واقعی 
نوشته شده) اما قطعاً حودتان بهتر می دانید که وقتی 
قراراست یک «واقعیت» تبدیل به «(قصه» شود در وهله 
اول بايد «زبان قصه» داشته باشد. حال اینکه نوشته شما 
اینچنین نبودا 

نکته دوم‌هم‌برمی گرددبه‌مضمون؛ خیلی غیر طبیعی 
جلوه می کند که یک ید درحالی کے منتظر معافیت 
اورده؟ 


بیشتر استفاده کنید» قصه بعدی‌تان عالی خواهد شد. 

آزیتا محمدزاده از ؟ 

دو قصه کوتاهتان با اسامی «امانت» و «تماشاجی) 
به دستمان رسید. که دومی رافرستادم برای چاپ اما.... 
(داستانهای کودکان» که احتمالا خواننده‌اش بوده‌اید 
قصه «دوم» رانیزبااین امیسد چاپ می کنم که کارهای 
بعدیتان خیلی بهتر از دو قصه ارسالی تان باشد. 

امیرمهدی «بامداد» از قائم شهر 
«فرار بزرگ» شما را ملاحظه کردم. مانند همه آثاری که 
برای «قلمروداستان» ارسال می کنید» سوژه قصه‌تان 
قشنگ بوداما...اما کارهای شسمافقط یک ضعف دارد 
و آن هم «نثر قدیمی» شماست! اگر خودتان به واژه‌ها 
کردهو ا ھار سار اض هاا ےک ا و خه 
می ش وید که دوره اینگونه «نثر»هاسراآمده؛ بگذارید 
مثالی بزنم» آیاشماهنگام صحبت کردن هم اینگونه 
حرف می زنید که بگویید:«قلم رادردست به‌بازی گرفته 
فراگرفت و غنچه لبخند بر لبانم نشست و...»یااینکه 
خواهید گفت: «همانطور که قلم در دستم بود و به کاغذ 
پیش رویم نگاه می کردم یاد خاطره‌ای قشنگ افتادم و 
خنده‌ام گرفت و...) 

منظورمن نیز همین است که چراازواڑەھای ‌امروزی 
استفاده نمی کنید؟ 

سیروس برهانی ""تهران 

قصه‌طن زشمارا که‌عنوان«مغزا لوده‌مثل‌هوای تهران» 
داشت خواندم. قصه بدی نبود. اما طنز نبود! داستان طنز 
لااقل باید تبسمی رابر چهره خواننده بنشاند! 
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فط ۶ سال آیران نیودم جرا شرابط این قدر غير کردہ است!! 


نے ون کی نت N‏ 
شیرین زیادی با او دارند.مدافع‌قلدر ی که تحت هیچ شرایط یاخلاق رافراموش نم یکردچراکە در مکتب 
بزرگمردی همچون مرحوم پرویز دهداری بزرگ شده بود. او به قول خودش اول اخلاق را یا د گرفته و بعد 
فوتبال. همان کاری که الان با باز یکنان خودش می کند ریخ سر روت مال طس مود 
راننده آمبولانس بود و ۱۳ سال هم برای تیم ملی کار کرد اما هیچ گاه ه از مملکتش طلبکار نبود. 


اواوایل سال ۸۱راهیلندن شد و حالا چیزی حدود ۷سا لا زآن موقع‌م یگذرد اوهیچ‌تفاوتی با آن 
روز ی که ا زایران می رفت نکر ده است.تنهام وها یش سپید شده و بر تج ربیاتش افزو نگشته است.حالا 
پس ا ز۷سال بەایران ب رگشته تا ٦‏ مس وت اک 
کند. او خودش رامدیون ایران می داند و حالا با کوله باری ا زگذشته آمدہ تا از هر نظر در خدمت فوتبال 


و جوانان برومند این مرز و بوم باشد. 





خیلی وقت بود که مردم دلشسان برایتان تنگ شده 
بود. اصلاً تغییری نکردید! کمی از بازی خیریه ای که 
دررشست وبرای کمک به فوتبالیست گیلانی بر گزار 
شد. صحبت کنید. 

7 ابتداباید تشکر کنم از بچه‌هایی که بانی این 
بازی‌خیریهبودند .واقعانمی توانیسد درک کنید که 
چق در از آمدن برای این بازی حوشحالم. اول از همه 
بای د از خانواده‌های درد دیده‌ای که عزیزانشان رادر 
حادثه تصادف از دست دادند تشکر کنم که با گذشت و 
بزرگواری‌شان باعث بر گزاری این جشن خر خواهانه 
شدند. بعد هم باید تقدیر کنم ازبچه‌هایی که ز حمت 
کشیدند تااین بازی انجام شود. از حمید استیلی عزیز» 
ازمادی طباطبایی و دیگرانی که‌بانی این بازی شدند 
تاباپرداخت ديه کشسته شد گان موجب خحلاصی یک 

باور تان‌می‌شد که‌مردم‌هنوزهماینقدردوست تان 
داشته باشند؟ بدون شک هیچ تیمی در تاریخ ایرانمثل 
تیم ۹۸ خاطره انگیز نیست. 

٠ٛ‏ اتفاقا ماهم همین حس رانسبت به مردم داریم. 
ماهمه برای مردم بازی می کنیم.این تیم متعلق به مردم 
است و بچه ها سعی کردند که با دل و جان بازی کنند. 

برای این بازی از انگلیس به تهران آمدید؟ 

7 بله وبسیار خوشحالم که این کاررا کردم.من 
چهارشنبه به تهران رسیدم و جمعه هم که برای این بازی 
به رشت رفتم. وقتی حمید(استیلی) بامن تماس گرفت 
اصلاً یک لحظه هم مکث نکردم و گفتم هر طور هست؛ 
خودم رامی‌رسانم تا در اب بن بازی باشم. 

چطور شد که برای ادامه زند گی تصمیم گرفتید 
ایران راترک کنید و به انگلستان بروید؟ 

۶ بیشتربه خاطر تحصیلات بچه هايم بود. پسرم 
جزوبچه‌های المپیادی بود و چون نمی توانستم شرایط 
خاصی برای تحصیل آنها ایجاد کنم تصمیم گرفتم به 
انگلستان بروم. واقعا لیاقتش راداشتند که در شرایط 
عالی تحصیل کنند اما من نمی توانستم این شرایط را 









درا روا پاک باریکن برای تیمش مثل 
یک کار مند متعصب و تمام وقت است 
اما اینجا چون باشگاه‌ها درست عمل 
نمی‌کنند. بازیکنان در اختیار تیم 
نیستند و سیر حانلده هامی شوت 





فراهم کنم. باید جایی می رفتم که کمک های بیشتری 
برای آنهاایجاد کنم. پسرم‌الان درانگلستان‌بورسیه 
کامان اشست جوز در خی ات لی عل کار کرد 
است. ما هم با این شرایط ماند گار شدیم. دوست داشتم 
به ایران بیایم. شاید چند سال دیگر هم در آنجا بمانم اما 
نمی توانم برای همیشه بمانم. در حال فراهم کردن زمینه 
برای برگشتن به ایران هستم. 

این سال ها جطور گذ 

2 به خودم خیلی سخت گذشت اما با خلق و خوی 
آنها آشنا شدیم و این اواخر کارم منظم شد. کار فوتبالم 
هم درست شدوالان یک تیم دارم که به ثبت رسیده 


٠ 


وازهمه چیز برخورداراستت و فقط اسستادیوم ندارد. 
مابه عنوان تیم ملی ایران در جام جھانی های کو چک 
بازی می کنیم که آخرین بار سوم شدیم. به هرحال آنجا 
کنار فوتبال هسستم والان راحتم اماعشق و علاقه ام این 
است که برگردم.دوست دارم بیایم و خودم راثابت 
کنم. یک روزی می بینید فوتبالی که روز دنیاست رادر 
ایران پیادہ می کنم. 

فکرمی کنید چراتیم ۹۸اینقدر خاطرہانگیزشسدہ 
است؟ 

9 مھمترین دلیلش این است که آن تیم بادل و جان 
بازی می کرد. آن موقع حرفی از پول نبود و بچه ها فقط 
به عشق فو تبال بو د که بازی می کر دند.به این عشق که 
مردم بیش ترو بیشتردوستشان داشته باشند و خوشحال 
شوند. همین اتفاق هم باعث می شد که روز به روز سطح 
فوتبال مابالاتر برودو کارهای بزرگتری انجام بدهیم. 
این شور باعث موفقیت ما شد. این موفقیت هم بازیهای 
خاطره‌انگیزی مثل شب غرورافرین شکست آمریکارا 


برایمان رقم زد که تا صبحش مردم از شادی در خیابان 
ماندند و برایمان جشن گر فتند. 

حتماًوقتی روزبازی خیریه به زمين رفتید. یک دنیا 
خاطره برایتان زنده شد؟ 

۶ بله» مثل یک فیلم جلوی چشمم بود.احساس 
می کردم که‌دو باره‌به‌بازیهای۹۸بر گشته‌ایم‌ومی خواهیم 
در جام جهانی بازی کنیم. تصاویر بازی ایران و آمریکاء 
بازی‌بایوگسلاوی و آلمان پیش چشممبود. خاکپور 
را که می دیدم یاد صحنه شلوغ گل امریکا می‌افتادم. 
حمید که پابه توپ می شد می ترسیدم گل بزند و بزند 
زیر گریه... احساس می کردم مردم هم الان مثل ما دارند 


تیمتان. چند تاغایب هم داشست. علی دایی. 
زربنجه. مهدوی کی پاشازاده و از همه مهمتر 
خداداد که خودش هم گفته از اینکه نیامده افسوس 
می خورد... ۱ 

* جایشان واقعاً حالی بود.البته من فکر می کنم 
بچه‌هایی که نیامدند یک موهبت الھی رااز دست دادند. 
رر سا عق کردا پک رسمادت ایس 
رد ر یروا اغالا ت وضو شاک ا 
هم می آمدند.البته آنهایی که نیامده‌اند حتماًمشسکلاتی 
داشته‌اند. اگر می توانستند بدون شک دریغ نمی کردند. 
از غفور جهانی بزرگ باید تشکر کنم که آمد و مربیگری 
تیم منتخب گیلان را پذیرفت .این بازی یک دستاورد 
بزرگ داشست.اینک مادست در دست هم یک دوست 
رابه کانون خانواده‌اش بر گرداندیم. 

کمی از جام جهانی صحبت کنیم.بهترین بازی 
تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه کدام بازی 
بود؟ 

» بهترین بازی تیم ما مقابل ی و گسلاوی انجام شد. 
اا چه یک بر صفر به حر ای اد ا 
فراموش کنیم یو گسلاوی آن‌روزهاتیمی‌بود که‌بهترین 
بازیکنان اروپا رادر اختیار داشت. 

بهترین خاطره‌ای که ازبازی با آمریکادر ذهن شما 





باقی مانده است. جیست؟ 

7 بهترین خاطره‌ای که از بازی با آمریکادارم؛ 
ویو و ی توت .وقتی 
جو تی پس از عبور از تونل به زمین وارد شویم» 
آمریکایسی هامات و مبهوت قد وقامت بازیکنان ایرانی 
شده بودند و سکوت مرگباری بین آنها حاکم شده بود 
درحالی که روحیه بچه های ماعالی بودو انها مدام از 
پیروزی بر آمریکا حرف می زدند. 

آخر آن بازی جه اتفاقی افتاد؟ 

اتفاقی افتاد که باعث خحوشحالی تمام دنیاشد. 
وقتی اززمین بازی‌به‌هتل محل اقامت خودبرمی گشتیم. 
تلویزیون فرانسه فیلم جشن هایی راپخش می کرد که 
به افتخار پیروزی تیم سی ایران در سراسر کشورهای 
اسسلامی دنیابرپاشده‌بودوهمین مساله باعث شد 
خستگی از تن ما دربياید. 

در بازی با آلمان جه اتفاقی افتاد؟ 

9 هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. د رآن بازی داشستیم 
بسافهرمان آدوره جام جهانی بازی می کردیم و همین 
قا اها رد هال ما ت الان شانود ما ذر ان 
بازی‌خوب بازی کردیم. در نیمه اول آن دیدار که با 
نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید. المان‌ها ۲ 
کارت زرد گرفتند که این نشان از استرس بالای آنها 
داشت. در همان نیمه اول هم اگر اند کی خوش شانس 
بودیم. می توانستیم به وسیله مهدی مهدوی کیابه گل 
برسیم که بدشانسی آوردیم و چنین اتفاقی رخ نداد. در 
واقع باید پذیرفت باخت به آلمان شکستی کاملاً طبیعی 
برای فوتبال مابود. هنوز هم پس از سالها»مردم افسوس 
بات اپ انو مان را تور ند | فیس اساتانی که 
افتاد و ... 

ماجرای شادی بیش از اندازه کلینزمن در بازی با 
ایران جه بود؟ 

¢ در آن بازی و پیش از شسروع. مابه پاس حرکت 
انسان دوستانه یور گن کلینزمن در مورداظهار همدردی 





اوبامردم‌ایران‌در 
وفوع زلزله رودبار 
و منجیل هدیه ای را 
بے او تقدیم کردیم اما 
یورگن کلینزمن بعد از 
گلزنی به ایران از فرط 
خوشحالی تور دروازه 
مارا کشید و چنان به 
شادی پرداخت که حد 
وحصری‌نداشت.البته 
این نان از قدرت ما 
در آن بازی داشت جرا 
که توانست‌بودد یم آنھا 
راتحت تھا سے که نها گلزنیبه ماابرای نود 
یک کار مهم قلمداد کنند. در همان زمان هم خیلی ها 
خواستند از کلینزمن خرده بگیرند که به نظر من به هیچ 
وجه چنین برخوردی درست بود. 

عملکرد تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 
۸ فرانسه جگونه بود؟ 

© به‌اعتقاد من همه موفقیت ها حاصل کار گروهی 
بود. چه انهایی که در فدراسیون مشغول انجام وظیفه 
بودند. چه اقای ایویچ که فوق العاده برای تیم ملی ایران 
زحمت کشید و جه اقای طالبی که توانست دل بجه ها 
رابه هم نزدیک کند. 

لبته بعد از تیم شما هیچ تیم ملی دیگری آنقدر با 
هیجان بازی نکرده است. 

٣٭‏ بین الان شرایط بچه‌هافرق‌می کند.الان‌بازیکنان 
تیسمھای ایسران پول حرفه‌ای‌می گیرندولی متاسفانه 
حرفه‌ای زندگی نمی کنند. بچه ها همه پولھایشسان را 
ڈکیروم کل کا رای | اسان کاووزستی انیت 
امایک ورزشکاربرای پیشرفتش باید درامدش را 
صرف بهتر شدن کند. بايد تغذ یه حرفه‌ای داشته باشد 
تمرین‌های بدنسازی انجام دهد و بیشتر زحمت بکشد 
ا پر بت کول ابد اقاق تھی اند 

موسکم و 

“ا نفره‌راخوب بازی 
کرده. همان تیم 
۹۸ ایویچ بوده. جرا 
دفاع‌های ما بعد از این 
همه‌سال دفاع خطی را 
یادنمی گیرند؟ 

© اتفاقاً این نوع از 
دفاع خیلی اسان است. 
یک سری فوت و فن 
دارد کهاگریادبگیری 
خیلی خوب می توانی 
اھک پر ھا 1 
ایویسچ این فسوت راہا 
تمرین بسیار به ما یاد 





ایستادہ از راست : عابدزاده» هاشمی نسب» محمدخانی, سعداوی, بزیک. پیروانی 
نشسته از راست: رهبری فرد» استیلی» مهدوی کیاء شاهرودی» کریمی 





داد ولی ندیدم دراین سالها کسی ازمابخواهد که این 
نکات رابرایش بگوییم. نمی‌دانم شاید چون من اینجا 
نیستم این اتفاق می افتد. دفاع‌های ما از نظر تکنیکی و 
سرعت خوب هستند ولی مشکل اصلی‌شان این است 
که شکل درست دفاع خطی رانمی‌دانند و درزمین 
سرد رگم می‌شوند. من محمدخاکپور مهدی پاشازاده 
وافشین پیروانی این شیوه راباتمرین زیادا زایویج 

به نظر می رسد دفاع‌های لیگ ما خیلی کند هستند 
و نمی توانند در دفاع خطی موفق باشند؟ 

9 کندی نیست» مشکل اصلی حاشیه‌هایی است که 
باعث می شود آنها به فوتبال فکر نکنند. در زمین بازی 
تمام وجود یک دفاع باید این باشد که توپ کجاست و 
به کجامی‌رود. ولی این بچه ها اینقدر دغدغه دارند که 
اصلاً انگار تو زمین نیستند. دراروپایک بازیکن برای 
نہ عثل یک کارمند متعصب و تمام رقف ار تھا 
اینجا چون باشگاه‌هادرست عمل نمی کت با یکنان در 
اختیار تیم نیستند و اسیر حاشیه‌ها می شوند. 

اگر بخواهید یک تعریف ازایویچ داشسته باشید 
درباره او چه خواهید گفت؟ 

9ایویچ مردی‌بود که‌به‌ایران آمدوبه فو تبال این 
مملکت خدمت کرد.اوعملکردی به‌مراتب بالا تراز 
یک مربی داشست.به طوری که‌نام وی برای همیشهدر 
قلب من و خیلی‌های دیگر به عنوان یک شسخصیت 
سر وافا با حا ےمان کار کات 

شما چه درسی از ایویچ گرفته اید؟ 

٠ْ‏ ایویچ درس های بسیاری به ما داد که مهمترین 
ان این بود که نام بازیکن به هیچ وجه مهم نیست. بلکه 
بازیکنی ارزش دارد که بتواند در کارهای تاکتیکی تیم 
نقش خودش راایفاکند 

چراایویچ راب ر کنار کردند؟ 

7 بەنظر من فدراسیون و همه کسانی که دربرکناری 
ایویچ نقش داشتند. در موردا وحرفه‌ای عمل نکردند .او 
قصد خد مت به فو تبال ایران راداشت واگر می حواست 

مارا گول بزند. به جای رم مارا به دیدار یک تیم ضعیف 
لطفاً ورق بزنید 
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ففط ۶ سال ابران نبودم... 


دیدار با تیم های قدرتمندی چون یو گسلاوی و آلمان 
را کرده بود. چیزی که متأسفانه هیچ کس متو جه آن نشد 

بهترسن برخوردی که‌می شد آن روزهاباایویچ 
داشت جه بود؟ 

۶ ای کاش ان روزهاازایویچبه‌عنوان مدیرفنی 
تیم استفاده می شد و او می توانست بامابه جام جهانی 
بیاید که متأسفانه این اتفاق هر گز نیفتاد. 

کمی از تیم فو تبال خود در انگلیس صحبت کنید. 

¢ من آنجادر شمال لندن در لیگ منطقه‌ای تیمی 
دارم به اسم 80106018121 که مالکش یک ایرانی است و 
در یکی از ٤‏ کنفرانس فو تبال محلات لندن حاضر است. 
شاید باور نکنید اما امکانات تیم محلی مادر لندن تقریباً 

بازیکنان باشگاه شما ایر انی هستند؟ 

با زیکنان باشگاه‌ماهم ایرانی ھستندھم انگلیسی 
وهم آفریقایی امااکثریت بازیکنان ماایرانی هستند که 
این هم یک افتخار برای ما به حساب می اید. 

برخوردانگلیسی هابان‌ادر محمد خانی در بدو 
ورودش به آن کشور چگونه بود؟ 
بازیگری ام داشستند. در بدو ورود وقتی بافدراسیون 
فوتبال‌انگلستان تماس گرفتم»انهابه گرمی مراپذیرفتند 
فدراسیون آن کشورب رگزار می شدءشرکت کنم. آنهادر 
آن جلسه با من به عنوان بازیکنی که تجربه بازی در جام 
جهانی راداشته برخورد بسیار خوبی داشتند. 

نگاه‌انگلیس ی هابه فوتبال ایرانسی ها جگونه 

¢ یک نگاه کاملاًمثبت است. آنها به حوبی درباره 
فوت بال ایران حرف می زنند وازبازیکنان ایرانی که با 
می گویند؛ضمن اینکەعملکردبازیکنان ایرانی لیگ 
انگلستان‌هم حوب وقابل دفاع بوده‌است.برای‌مثال 
بایسدبگویم آندرانیک تیموریان دربولتون خیلی خوب 
خودش رانشان دادو در کارهای تاکتیکی تیم عملکرد 
دارگ 

پرسپولیس امسال را چطور ارزیابی می کنید؟ 
شرایط خوبی نیست.بازیکن می آورند و می گویند 
کشیدم که بازیکن محلات را آورده‌اند. حیلی زشت 
است.مربی رابانازم ی آورندودردقیقه ۶باآن 





شرایط فهرمان می شویم. قطبی چون در دنیای حرفه ای 
بز رگ شده‌بود دنبال یول بود. هميشه می گفت قو تال 
بین المللی رابهایران آورده‌ام اماما که چنین چیزی 
ندیدیم!متأسفانه به قول آقای ناصرابراهیمی وقتی جای 
می خواستند کلمنته که‌مریض بودراباان همه پول 
بیاورند اماوقتی مربی خودمان می آید یا پول نیست یا 
مشکلات دیگری به وجود می اید. 





خوشحالی محمدخانی و عابدزاده پس از پیروزی برابر آمریکا 





چون پول نقشی نداشت تو قعات کمتر 
بسودومتل‌الان نبودکەپول حرف اول و 
اخر رایزند. 


صحت دارد که قرار است به کادرفنی پرسپولیس 
اضافه شوید؟ 

۵اتفاق آازانگلی س که‌میآمدم یکی ازدوستانم 
همین سوال رایرسید ولی واقعیت این است که اصلا 
هیچ کس تابه حال هیچ حرفی دراین باره به من نزده 
بتوانم به پرسپولیس کمک کنم ولی هیچ کس این رااز 

9 کی من ؟ نه واه آن‌سالهایی که‌مادراین تیم بودیم 
همه‌اش هزار تومان حقوق می گرفتیم! هزار تومان که 
دیگر پولی نیسست!(می خندد.) راستی الان اینجا دیگر 
هار تومانی ارزشی ندارد؟ به یک بنده خدایی در 
خیاب ان هزاز تومانی دادم چپ چپ نگاهم کرد انگار 
که پول کمی به او کمک کرده‌ام! بابامن فقط ۱ سال 
ایران نبودم چراشرایط این قدر تغییر کرده‌اسست!(باز 
هم می خندد) 

آن زمان پول جقدر در کار شما نقش داشت؟ 

۶ خیلی کم. ما پیش فرارداد که نداشستيم. خودم 
ماهی هزار تومان حقوق می گرفتم. 

رفاقت های ان زمان جطور بود؟ 


7 ۳ 
اطلایات ہتس ۶۰ر ۳۱ 


27 چون پول نقشی نداشت توقعات کمتربودومثل 
الان نبود که پول حرف اول و آخررابزند. در حال حاضر 
پول آمده اما بچه ها به جای اینکه فیزیو تراپ» بدنساز و 
دکتر شخصی داشته باشند و حرفه‌ای فکر کنند,متأسفانه 
به اصل فوتبال فکرنمی کنند. الان کیفیت پایین آمده و 
بچه‌هاازدل و جان کارنمی کنند. برای‌هر کاری باید 
علاقه وحود داشته باشد. 

چه خاطره ای از مرحوم دهداری دارید؟ 

٭ اط کر اا ست مهم بو خاطر دا انیت 
که خیلی از درس های زندگی ام رااز خدابیامرزدهداری 
یاد گرفتم. خیلی چیزها به من ياد داد که الان به بچه های 
خودم یاد می دهم. مرحوم دهداری اول اخلاق مارا 
درست کرد و بعد فوتبال‌مارا. جایی هم بخواهم کار کنم 
همین کار رامی کنم. باید با بازیکنان خودم زندگی کنم. 
باید از ۸صبح تا ۸شب با هم باشیم تا لعلاق آنهادرست 
شود. وقتی ایران با استرالیا بازی کرد ما باید ۰۲۰ ۳۰ گل 
می خوردیم اما همت و تلاش بچه ها که از اخلاق آنها 
نشاأت گرفته بو باعث شد آن‌حماسه رقم بخورد. در 
ری اھ مین طرریرد آنبانه لحاظ ار ای 
بھتے از مابودند امامابردیم چون می خواسستیم ہبریم. 
مهم خواستن است. کاری که با جان و دل انجام شود 
کیفیت ان بالا می رود. 

شمابا مرحوم سسیروس قایقران رفاقت نزدیکی 
داشتید. او جطور شخصیتی داشت؟ 

شماهم کەدسستروی دل من گذاشتیدو 
سؤال هایی می پرسید که دلم آتش می گیرد. وقتی در تیم 
بچه های سال ۹۸مقابل منتخب گیلان بازی می کردم و 
دراسستادیوم برادرش رادیدمءفکر کردم خودسیروس 
است. بچه ای بود که گیلان رامی پرسستید. به خیلی ها 
کمک می کر د. خودش ھیچی نداشت امادست خیلی ھا 
رامی گرفت. هر چه به دست می آورد خرج رفقایش 
می کرد. من با دهداری زیاد صمیمی نبودم چون همسن 
وسال هم نبودیم اماقایقران لنگه دوم دهداری‌بود. 
اینها آدم‌هایی استثنایی و تک هستند. آنها در مردانگی 
وبی ریایی تک بودند. سیروس ادم دل پاکی بود. خدا 
بیامرزدش. خیلی دوست داشتم در تیم منتخب گیلان 
حضور داشت اما حیف که دستش از دنیا کوتاه است. 

وبه عنوان سوال آخر. برای هراسم یک جمله بگویید. 

تومیسلاو ایویچ: بھترین مربی سی سال گذشته. 

داریوش مصطفوی:بھترین دبیرفدراسیون فوتبال. 
تاکید می کنم بھترین دبیر» نه بھترین رئیس 

صفایی: بھترین رئیس فدراسیون فوتبال 

حلال طالبی: با شخصیت 

عابدزاده: بهترین گلر بعد از انقلاب 

پیروانی: دوست خوبم 

حمید استیلی: دوست‌داشتنی ترین بازیکن. 

خاکپور: داداش حمید استیلی 

استاد اسدی: با او همبازی نبودم؛ ولی روی من را 
سفید کرد آخرمن هم یک گل درب ازی‌باعمان به تیم 


خودمان زده بودم. 
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مصطفی هاشمی: مہ ونت با کنان را مر دی لم 





مجله انجمن بینالمللی ورزشی‌نویسان 
مصاحبه ای با «مصطفی هاشمی» سر مربی موفق تیم 
مه رام انجام داده است. مصطفی هاشمی یکی از موفق 
ترین مربیان لیگ بر تر بسکتبال است که در جند سال 


اخیر عملکرد موفقی در پتروشیمی و مهرام داشته و 
نام او همیشه به عنوان یکی از مربیان شوب داخلی 
پرده می شو د. 





چه شد که به سمت مربیگری رفتید؟ 

من عاشق‌بسکتبال هستم و تا آنجایی که‌امکان‌داشته 
باشد می خواهم درگیراین کار باشم. حتی اگر از مربیگری 
هم کنار روم بازهم یک راهی پیدا خواهم کرد تادر کنار 
بسکتبال حضور داشسته باشسم. هدف اصلی من ریاست 
فدراسیون بسکتبال است.اگربتوانم برنامه‌ریزی‌مناسبی 
داشته باشم روزی به ان پست دست خواهم یافت. 

ضعف و قدرت بسکتبال ایرآن به نظر شما جیست؟ 

« در حقیقت لیگ بسکتبال ایران به پویایی نیاز دارد. 
با حضور بازیکنان خوب خارجی و سازماندهی مناسب 
لیگ به این مهم دست خواهیم یافت. لیگ ایران در راہ 
خوبی قرار گرفته است. 

7 7 9 ۷“ 
رضایت بخش است؟ 

7 بله»اگر رضایت بخش نبود که نمی توانستیم به 
عنوان قهرمانی اسیادست یابیم. یکی از مھمترین نقاط 
قوت بسکتبال ایران ا که مامربیان بسیار خوبی 
داریم. این مربیان کار تاکتیکی و تکنیکی رابسیار خوب 
بلد هستند. انها تحصیل کرده بوده عاشق کارشان هستند 
واین احساس رابابچه‌های تیم تقسیم می کنند. منظورم 
این است کەعمق این عشق راد رهنگام‌انجام‌بازی‌می توان 
بسه‌وضوح حس کرد.مابه‌بازیکنان آموزش می دهیم که 
چگونه برنده شوند و هیچ وقت آنها را تحقیر نمی کنیم. 

ESS‏ ار ھی 
مدیون مربی های ایرانی می باشد اماچرادر طول چند 
سال گذشته مربیان ایرانی در تیم ملی موفق نبودند؟ 

7 کاملاًبانظرشمامخالف هستم. هفت سال پیش 
اعضای حال حاضر تیم ملی همه زیر ۱۸ سال بودند و ما 
بایک تیم جوان در مسابقات مختلف حضور می یافتیم. 
محمود مش حون باقدرت مدیریت بالاوبابررگزاری 
دیدارهای مختلف تدارکاتی و اردوهای مختلف باعت 
E ET‏ تا ال لا 
پیشرفت بسیار خوبی داشته‌ایم. قهرمانی درغرب آسیاء 
سسومی دربازیهای آسیایی دوحه و سرانجام قهرمانی در 
ای کت 

رایکو ترومن معتقد است که بازیکنان ایرانی بیشتر 
تکنیکی وفیزیکی‌هستندتااینکه تا کتیکی وبانظم باشند. 
شماچه فکر می کنید؟ 

اجازه‌دهی دمثالی بزنم.دراسپانیاد رغیاب«پل 
گازول»بازیکن ان زیادی وجوددارند که جایش راپر 





کنند. ام ازمانی که ماحامد حدادی راازدست‌دادیم 
هیچ کس نتوانست جای وی رابگیرد. این مقایسه به 
شمانشان می دهد که تفاوت بسکتبال ایران و جهان تنها 
در نبود جایگزین می باشد. تیمهایی مانند ایران و چین 
7 را ای ۷ ۶۷۶" 
کمبود بازیکنان هم سطح هیچگاه نمی توانند قهرمان 
جهان شوند. من و آقای ترومن در این زمینه زياد بحث 
کرده ایم. بسیاری اوقات بازیکنان ما در لحظه های پایانی 
بازی شانس رسیدن به حلقه را دارند اما گل نمی زنند! 

شمامعتقد ید که مربب ان‌ایرانی همانندمربیان 
خارجی کارمی کنند پس جرافدراسیون به آوردن 
9۷۶ را ار 

© معتقدم این خط مشی فدراسیون می باشد. 

به نظر شما اگر باز یکنان فعلی از تیم ملی کنار روند. 
تیم ایران بازهم موفق عمل خواهد کرد؟ 

نسل بازیکنانی که‌هم دوره‌من بودندبه نسل طلایی 
بسکتبال ایران معروف شد. زمانی که بازنشست شدیم 
بازیکنانی متوسط جای مارا گرفتند امامشاهده کر دید که 
همان بازیکنان متوسط تبدیل به بازیکنانی عالی شدند. 
پس ما در حالت رکود نیستیم. ما بايد زمینه را برای ورود 
و حفظ بازیکنان جوان و اینده دار فراهم سازیم تازمانی 
که بازیکنان شویمانباز نشسست شذند, جایگزینی برای 
آنها داشته باشیم. 

چه ویژگی هایی شسمارابه یک مربی خوب تبدیل 
کرده است؟ 

٭ استعداد خدادادی عشق. پشتکار و تحلیل بادقت 
بازیهای سطح بالا. سعی می کنم ھمیشه در حال یاد گیری 
باشم و به اهدافی که از پیش تعیین کرده ام دست یابم. 

چرامربی ان و بازیکن ان ایرانی نمی توانند در 
باشگاه های خارجی حضور یابند؟ 

2 بايد قبول کنیم که و جهه بین المللی مادر همه 
ورزشها پایین است. ماباید در مسابقات مختلف حضور 
یابیم و به این وسیله در سطح جهانی اعلام وجود کنیم. از 
سوی دیگر برای ایرانی ها بسیار سخت است که خانواده 
خودرادرایران ترک کرده و در کشوری خارجی زند گی 

ِ۹ ْ ٢٠ہ‏ ۱ 
خارجی مفید است؟ 

© در تیمهای اروپایی بله امادر تیمهای آسیایی نه! 


7 
اطلاعات ل (۶۱) ۸۷۰۴۱٦‏ 


از ما نشنیده بگیرید اما 


گفته می شود که... 


جدال دو دروازہ بان 


چند شب پیش «د کتر عین.شنونده) یعنی 
شسخص شسخیص بنده به یک مهمانی دعوت 
شد. با اکراہ فراوان قبول کردم که در این مهمانی 
ورزشی حضورداشته‌باشم.جمع خودمانی 
بے ا سای بر 
۶7٦‏ ۶ ار 
مشغول صحبت بودیم که یکی از دروازه‌بان 
های اسب تیم ملی به جمع ما پیوست. کمی از 
حرف زدنمان که گذشت داغ دلش تازه‌شدو 
حرفهایی زد که بسیار جالب بود. با هم حرفهای 
وی رامرور می کنیم: 

پس از آنکه از تیم ملی کنار رفتم در یک تیم 
تهرانی بازی کردم. آنجا جایگاهی ثابت‌داشستم 
ویک دروازه بان دیگر که مدعی پوشیدن لباس 
تیم ملی بودنیزذخیره‌من بود.البته اکثر مواقع 
من دروازه‌بان اصلی بودم و گاهی اوقات نیز 
وی درون دروازه می ایستاد. رابطه مادو نفر هم 
خیلی حوب بود. رفت و آمد خانوادگی داشتیم 
و حتی همسرش رانیز من به وی معرفی کردم. 

تااینجای‌داستان که‌مشکلی نبود.اما 
نیمکت نشینی های وی باعث شد که کمی 
حس حسادت در درون وی زنده شود. مد تی 
بود که حس می کردم در باشگاه جو بدی علیه 
من راه‌افتاده امابه روی خودم نمی اوردم تااینکه 
مدیرباشگاه یک روز مرا به دفترش احضار کرد 
و گفت که قرارداد مرا تمدید نمی کنند و ازالان 
دنبال تیم جدید باید بگردم. 

خیلی ناراحت شدم واین دوستم هم حسابی 
مراتسکین داد که اشکالی ندارد و همیشه‌برای 
تو تیم پیدامی شود. من هم به ناچار از آن تیم 
جداشدم وبعد از چندس8ال ھم فوتبال را کنار 
گذاشتم. اما همیشه برای من جای سوال داشت 
ک ناشن تاه 9 ۶۹ از 
دوستان دلیل آن رفتاررا برای من توضیح داد. 
ان دروازه بان که به ظاهر دوست من بود چند 
میلیون تومان به یس ر یکی از مستولان باشگاه 
داد تامن را از تبم کنار بگذارند! 

البتے ان دروازه بان هم حال و روز خوبی 
ن دارد.مدتی دریک تیم دیگر تهرانی بازی کرد 
آ0 اس تس پر هار اب کار 
7 0ی" 
E‏ 

دوست دروازہ بانم در خر حرف جالبی زد. 
گفت که ان دروازه‌بان بسیارهم پررو تشریف 
دارد چرا که چند روز پیش به‌من زنگ زده‌و گفته 
که اگر امکان دارد ء میلیون به من قرض بده! 








تحصیل داش خلی 


سخحت 


است وی هیچ 


مغز و دی ست 


که ذته اند 


اس 


سخن 


ډا 53 کند 


ہے 


9و کلذ د وو بل 


داستان زندکی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


تئوری نیز می دید م؛ پی بردن به ظلم‌های پهلوی, آشنایی با 
نهضت‌های ضداستبدادی دیگر کشورها» درک جنایات 
ودخالتهای آمریکادرایران و...ومطالعه کتابهای‌مذهبی و 
انقلابی. د کتر شریعتی» استادمطهری و ...همین طور یکی 
دو نوارسخنرانی امام... هر گز کتاب اولی را که خواندم 
فراموش نمی کنم؛ «استحمار فکری یا الیناسیون» نوشته 
معلم شهید «د کترشریعتی) که این کتاب را«امیری) تو سط 
کتایون به دستم رساند. او نیز خندید و گفت:مطمئن باش 
خواندن این کتابها از ایستادن سر کوچه بھترہ! من نیزبا 
خنده گفتم: «| گه قرار باشه همه مردم کتابخوان بشوند. ان 
وقت. کی بايد سر کو جچه‌بایسته تابه داد کسانی که اعلامیه 
پخش می کنند برسه؟!) 

کتایون خندید و گفت: 

(می خوام اعتراف کنم که باطن‌ات خیلی 
محترم‌تر از ظاهر ته!» 

من اما [ که حالا همه اعضای گروه می دانستند 
چند روز قبل به صورت غیرمستقیم کتایون 
رااز مادرش و برادربزرگش که مهندس بود 
خواستگاری کرده‌ام -بدون اینکه جرات بکنم 
به سراغ «د کتر) بروم ]با خحونسردی پاسخ دادم: 
«شما ماروبه غلامی قبول کن ما ظاهر و باطن مون 
هم نوکر شماست؟!و کتایون دوباره خندید و 
خندید. 

چه روزهای زیبا و قشنگی بود آن روزها؛ 
ایامی کهاوقاتمان رایابامبارزه پنهان علیه‌ شاه 
می نشستیم و کتاب می خواندیم و اززندگی حرف 
می‌زدیم و از فرداو اینده‌ای که در انتظار مان بود 
زمین هنوز وجود داشتند؛ مثل فری جلاد! 

جندمرتبه‌ای«جلاد»رایشت سرواطراف خود 
دیده بودم. که من و کتایون رامی پایید. موضوع را 
که‌بااقای امیری درمیان گذاشتم هشدارمان داد: 
«مراقب این لعنتی باش... مثل ابلیس می مونە و هر 
مواظب باش»روش کار «فری جلاد» همینه که هر وقت 
می گی ره» رفت وامدھاش رو کنترل می کنه افرادی را 
که‌باهاشون ار تباط داره مورد شناسایی قرار میده» و بعد 
همان لحظه‌ای که یک کتاب ممنوعه» یا اعلامیه و یا 
به پست هیچ ساواکی و ماموری نخوری» یکمر تبه (فری 
جلاد» مثل شیطان رخ به رخات درمیاد و اون وقت دیگه 
سیاسی» چیزی گیربیاره» پرونده‌ای پراش درست می کنه 
باشه!... پس باز هم بهت هشدار میدم کاوه.... هوشیار 





چیزی‌همراهته ]نرو ...با کتایون‌هم فعلاً نه در خیابان قرار 
ملاقات بگذار نه برو خونه‌شون و نه او بیاد... 

همه توصیه‌های امیری رارعایت کردم موبه موو 
عاشق بودم که من بیشتراز ٩روزطافت‏ ندیدنش را 
نداشتم.وقتی به منزلشان تلفن زدم و گفتم:«دلم خیلی 
براتون تنگ شده» واو هم که به این حرف من حساسیت 
داشت او محل قرار را تعیین کرد: «الان دارم میرم یک نان 
بخرم وببرم برای بچه‌ها؛ بعد از خریدن نان میام جلوی 
میدان ساعت»! 
از کتابفروشیآقای‌امیری یسک بر گ از ] خرین اعلامیه 
امام(ره) را تحویل بگیردو به «رابطین» بدهد تا آنهانیز 


م "۴ 





8 سا وبین مردم توزیع کنند...!»برای یک لحظه یاد 
سفارشهای (امیری) افتادم و خواستم قرار را به هم بزنم» 
اما دلم نیامد دیدارمان را کنسل کنم...» بعد از قطع تلفن 
چند دقیقهای توی خانه قدم زدم و بعد رفتم به میدان 


٦ 


اعت 

دلشوره عجیبی داشتم» احساس می کردم مرتکب 
اشتباه شده‌ام... مخصوصا که قرار بود کتایون اخرین 
اعلامیه امام‌(ره) را نیز همراه داشته باشد! 

وقتی یاد حرفهاو هشدارهای «امیری) افتادم و یادم 
آمد که چند روزاست «فری جلاد» را اطرافم ندیده‌ام! 
وحشت بیشتری وجودم‌راپر کرد امادیگر کاری نمی شد 
کردوباید دعامی کردم که او نیاید یا اگر می‌آید خدا کند 
چیزی همراهش نباشد! بعد یکمرتبه با خودم فکر کردم؛ 


7 7 
اطلایات س (۶۲ار, ۳۱ 


«بهتره خو دم بر م تاوقتی کتایون ميادو منو نمی بین مجبور 
بشه بره‌واینجانایسته!...» و بعد بی معطلی ازروی نیمکت 
کنار میدان بر خاستم و پاتند کردم که از آنجادور شوم که 
صدااز پشت سرم گفت:«کجا...؟ مگه باهاش قرارنداری 
(بچه گدا؟) منظورم همان دختر خوشگله است...) 

سرب رگرداندم و «او» را که دیدم تنم لرزید! خودش 
بود. «فری جلاد» بود که با صورت اسبی و دماغ عفابی 
وچش مان وقزده‌اش سینه به سینه‌ام ایستاده بود. چند 
انیه‌ای گیج شدم اما خیلی زودبه خود آمدم و گفتم: 
(ببخشین... فک کردم بامن بودین..» این را گفتم و 
خواستم زاو جداشوم که دوباره به حرف آمد:«آره... 
با توبودم«بچه گدا» نکنه من و نمی‌شناسی؟ مگه دوست 
نداشتی یکنفر قلقلکات بده؟ یسادت آمد؟ خب منم 
دوست ندارم وقتی کسی بهم رو می‌زنه درخواستش 
«دعتر حوشگله» قرارداری؟ همان که آن شب ما 
راسیاه کرد و اعلامیه‌ماش راداد به تو! جقدر به 
«سرگرد گوساله» گفتم تو رابگر دیم»امامی گفت 
نه... می گفت تو اینکاره نیستی و فقط دنبال یللی 
بیخودی که به من نمیگن جلاد؟ من همان شب و با 
یسک نگاه فهمیدم قصه چیه!بعد هم آنقدر دنبالتون 
گشتم وردتون روزدم تابالاخره فهمیدم سر هر 
جفتتون توی یک آخوره! منتهی صبر کردم تاسر 
یک فرصت مناسب گیرتون بندازم؛مثلا موقعی که 
که از اون قیافه و رنگ زرد شده‌ات معلومه که یا تو 
چیزی همراهته يا اون خوشکله...!» 
توی دهانش... اما نمی شد. نباید بهانه‌ای دستش 
می‌دادم. با خونسردی خواستم نشان بدهم اورا 
بالاداداش که مارو اشتباه گرفتی و...»هنوز حرفم 
تمام نشده بود که با نوک کفشش کوبید توی ساق 
پایم ودندان‌های زردش رانشان داد و خندید و 
گفت:«بچه پرروفکر کردی خر گیراوردی...؟ 
توروقلقلک‌بدم که‌فایده‌ای‌نداری...بهتره‌اون«دختر 
خوشگله»رو قلقلک بدم که...» 

احساس می کردم خون دارد توی صورتم می دود...؛ 
واین همان چیزی بود که او می‌خواست؛اگر چیزی از 
من گیز نمی اورد که کنر نمی اورد-تمی ٹوائسث کار 
زیادی کند. مگراینکه عصبانی بشوم و... و بعد که یاد 
کتایون افتادم سکوت کردم اما افری جلاد» به مرد لباس 
شسخصی که انسوتر بود اشاره کرد و گفت:«مواظش 
باش در نره که خیلی کارش دارم ولی بهش دستبند نزن 
نمی خوام (طرفاش) متو جه بشه که ما اینجایيم و...» 

هنوز حرف «فری جلاد» تمام نشده بود که کتایون از 
تاکسی پیادہ شد. فری نگاهش کرد و کمی از من فاصله 





گرفت. مرد دوم نیز همین کار راکرد؛ حالا امکان نداشت 
کتایون متو جه آنها بشود. وقتی مرادید خندید و خواست 
از انسوی خیابان به اینطرف بیاید که زدم به سیم اخر؛ 
بلایی سرش می آورند با خودم گفتم: «مثلاً تو می خوای 
شوهرش بشی ؟) و بعد نقشه‌ای را که ازهمان اول توی 
سرم بود پیاده کردم؛ یکدفعه از جابلندشدم وبا تمام 
و جودم عربده‌ای سردادم:«چی از جون من می خواهید 
ہاب او مضر عوصی گرفتین...) همین فربسادم کافی بود 
تاکتایون از امدن منصرف شود و توقف کند.«فری 
جلاد» امابا خحشم فراوان و بامشت کوبید توی دماعم 
و گفت:«بیچاره‌ات می کنم بچے گدا... جد و آبادت‌رو 
میارم جلوی چشمت [ورو به همدستش گفت:مواظبش 
باش ]سپس نگاهی به انسوی خیابان اندااخت و موقعی 
که دید کتایون چیزی رادارد از توی جیب کاپشن اش 
درمی‌آورد. مثل پلنگ ازجا پرید و به سویش دوید و.. 
اما فاصله‌اش با آنطرف خیابان آنقدر بود که کتایون بتواند 
یک لقمه راببلعد اعلامیه را خیلی سریع تکه تکه کردو 
به دهان گذاشت و آن را فرو داد...! فری جلاد وقتی به او 
رسید و فهمید چه رکبی خورده. طوری خشم وجودش 
بادو کف دست وازدوطرف» گوشهای کتایون را 
نشانه گرفت و چنان ضربه‌ای‌بهاوزد که کتایون فقط 
آخ گفت وبه زمین غلتید... من اماءحالاباید ازچنگ 
زیر شکمش وسرش راکه پایین اورد.بازانو کوبیدم توی 
افتاد به اسلحه‌ای که زیر کت‌اش داشت. زدم به سیم اخر 
و کلت اورابیرون کشیدم و ضربه سوم راهم نثارش کردم 
وبه سرعت گریختم....و فقط امیدوار بودم که کتایون هم 
[ که حالا هیچ مد ر کی به جلاد نداده بود ]آزودتربه آهنگری 
توسط ساواک شناسایی می شدند و نبایدمدتها افتابی 
طریق بچه ها با خبر شدم که در بیمارستان بستری شده 
اما چرا؟ پاسخ سوالم رادو هفته بعد از خود او شنیدم؛ 
ماموران‌ساواک نتوانستند اورازیادنگه دارند»چراکه‌با 
همان ضربه فری جلاد. پرده‌هر گوش کتایون پاره شده 
و... کتایون من تا پایان عمر ناشنواشده بود.) 
می ریختم رو به خدا کردم و گفتم: «خدایا کمکم کن تابا 
00% 


درست از همان لحظه‌ای که مردم آخرین دژهای 
حکومت پھلوی در شهرمان‌رابه تصرف دراوردند» 
فقط دریک فکر بودم» پیداکردن فری جلاد! که این 
کار چندان سخت نبود؛ چرا که وقتی رفتم دم خانه‌اش» 





زن جوانی که «دوست اجباری» فری بود. درحالی که 
اشک می ریخت گفت:«جوانیم‌رو زیر پاش له کرد... 
اگر پیداش کردین انتقام مراهم بگیرید...؛ و بعد آدرس 
محل اختفای فری جلاد را[ که خود فری هم نمی دانست 
ان زن ‌بدبخت آدرس ان کارخانه قدیمی راداردابه من 
داد وراه افتادم. 
+و_پںچ 

-منوش۹ناختی حرومزاده... بچے گدارو که یادته... 
یادت هست «دختر خوشگله»رو چه بلایی سرش 
آوردی؟ حالا نوبت توئه که بفهمی یسک جلاد با آدم 

اینهارابه فری که چهره‌اش از ترس يخ زده بود گفتم 
و چنان بامشت توی صورتش وبالگد به شکمش کوبیدم 
که جلوی پایم زانو زد. 

-حالا باید تقاص همه کسانی رو که بهشون ظلم 
کردی وک کنر ن زدی و شکنحه‌سون کر دق نس باق 
آماده‌مردن بشسوفری[... و بعد کلت را گذاشتم‌روی 
گیجگاهمش وادامه دادم امن کاوه... فرزند انقلاب 
اسلامی... در یک داد گاه نظامی تورابه اعدام محکوم 
می کنم...» 

فری‌جلاد ضجه زد و گریست.دستم را گذاشتم 
روی ماشہ و... 

-نه کاوه... این کاررو نکن... 

صدای کتایون که پس از ناشنوا شدن دچار لکنت هم 
شده‌بود تنم رالرزاند؛ اواینجا چه می‌کند؟ چگونه اینجا 
رایاد گرفته‌و...اماوقتی پشت سرش (امیری) رادیدم 
و کناراو پدر کنایون را[که‌هرسه نفر مساح بودندواز 
تصرف ژاندارمری شور برمی گشتند آفهمیدم که امیری 
ازآن جایسی که‌می‌دانست قصدم چیست.مراتعقیب 
کرده و بعد هم به کتایون و پدرش اطلاع داده و...ء کتایون 
دوباره گفت: «اين کاررانکن کاوه... ما که قاتل نیستیم... 
تومطمئن باش این حیوون اعدام خواهد شد...امااین 
وظیفه من و تو نیست...» 

-ولی این حرومزاده داغ ابدی به دل من گذاشت. 

این را که گفتم پدر کتایون که حالا دیگر دو سه ماهی 
می شد که پد رهمسرم شده بود گریست و گفت:«راست 
میگی کاوه.ولی فرق ماباامثال این حرومزاده‌همین 
جیزهاست... کاری‌ نکن که بعدها و جدانت ازار ببینه... 
اید تل کر یا بای نی 
که شدی... بیا که تازه نوبت زند گی ما شده...) 

دستم هنوزبا کلت روی گیجگاه «جلاد) بود که 
کتایون زدزیر گر یهو گفت:«فکر کردی برای خو شخت 
شدن با توء نیاز به شنیدن چی دارم کاوه...؟ نه... تواینکاره 
نیستی کاوه... تو قاتل نیستی...» 
۱ کنار دیوارزانوزدم و گریستم...!امیری آمد و مرادر 
اغوش کشید و بعد همراه پدر کتایون «فری جلاد» رابه 
کمیته شر بردند. نگاهی به کتایون انداختم و طوری که 
او از لب خوانی حرفم رابفهمد گفتم: 

«حالا کجا بریم دختره؟» و او دوباره خندید و گفت: 
«بریم سراغ زند گی پسره!» 


امات ی (۳ع) ۸۷۰٦‏ 





1[ و ۲ 
نکات خواندنی 
رابطه افسردگی و دویدن 
براساس تحفیقات انجام شده محفقان 
دریافته‌اند که استفاده کردن از دستگاه دویدن 
تابت(تردمیل) در مقابل برو ز مشکلات قلبی 
تا ار شالت 
عمر کم می شود وقتی که... 
افسرادی که درزند گی خودطلاق و جدایی 
راتجربه کرده‌اند نسبت به‌سایر افرادعمر 
کو تاهتری دارند. این افر اد ۹۶۲۰ تن 
داد 
صبح‌ها دوش بگیر ید 
قلبی در صبحگاه بیش تر دیده شده و علت آن 
هم کاهش گردش خون است. بنابراین افرادی 
کو معرص ای حط همینا برس رددے 
رختخواب بروند و صبح زود از خواب بیدار 
ال ات 9۷۷۰۹۰۹ 
مغزی مفید است. 
ماسک‌های مر طو ب 
خبر دارید استفاده کردن از ماسک‌های 
مرطوب برای مقابله و کاهش خطرات ناشی از 
٦‏ ی۱ ۹۹+" 
آب سیب و... 
والدین توصیه می کنند که به کود کان پر خاشگر 
خود روزانه اب سیب بنوشانند چرا که اب سیب 
تااندازه‌قابل توجهی به آرامش روحی کودکان 
ی 
هند و انه و... 
محقفقان در تحقیقاتی کے انج ام داده‌اند 
دریافتند خوردن هندوانه سرد که (در یخچال) 
قرار گر فته از لحاظ تغذیه‌ای مناسب نیست و 
هندوانه‌هایی که‌در دمای معمولی اتاق‌نگهداری 
می شوند» نسبت به نوع یخچالی و خیلی خنک 
این میوه حواص بیشتری دارند. 
دوستان و بازیهای خیالی کودکان مرحله‌ای 
مهمترین علت روی آوردن به بازیهای تخیلی 


= است و کودکان بابازیهاسعی در برقراری ارتباط 
با محیط اطراف خود دارند. 
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عناب؛ داروی ضد سر فه 
رنج می برید. عناب داروی گیاهی مناسب و کارامدی است. 

عناب دارای لعاب فراوان پر و تئین» مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین )و املاح 
است. عناب به دلیل داشتن لعاب زياد نرم کننده سینه و ضد سرفه است. جوشانده 
عناب گرفتگی صدارابرطرف می کند . 

به علاوه اسم و تنگی نفس را برطرف می کند . 

عناب آرام کننده اعصاب و خواب آور است و بی خوابی را برطرف می کند . 

عناب جوشانده پوست درخت عناب داروی ضد اسهال است . 

برای معالجه و التيام زخمهای کهنه گرد ریشه خشک شده عناب راروی انها 
بپاشید. 
بمالید. عناب کم اشتهایی را برطرف می کند. برای تهیه جوشانده عناب ۵۰ گرم عناب 
عناب در اشخاص سرد مزاج باعث گاز و نفخ معده می شود. این افراد باید عناب را با 
شکر و مویز بخورند. بهتر است این میوه با غذاهای محر ک مانند عسل میل شود. دقت 
کنید که میوه عناب باید در جای خشک و خنک و دور از نورنگهداری شود. 


غمکین ها بیشتر تلویزیون 
تماشامی کنند 

روانشناسان م ا اگ 
غمگین بیشتر از افراد شاد تلویزیون 
تماشام ک ۱ ۶ب 
تحقیقات؛ افراد شاد که به لحاظ 
اجتماعی فعال‌تر هستند و بیشتر 
مطالعه می کنند.میل کمتری به تماشای تلویزیون‌دارند. محققان درباره حدود ۳۰ 
هزار فرد بالغ تجزیه و تحلیل انجام داده‌اند. محققان الگوهای فعالیت را در افراد شاد 
و کسانی که کمتر شاد بودند ارزیابی کردند. 

پژوهشگران دریافتند؛افراد شاد به لحاظ اجتماعی فعال ترهستند. بیشتر در 
برنامه‌های مذهبی شرکت می کنند و بیشتر روزنامه می‌خوانند. 

به علاوه این تحقیق نشان داد که تماشای تلویزیون در مقایسه باسایرفعالیتهای 
تفریصی نیاز به فعالیت و تح رک کمتری دارد. بینند گان تلویزیون نیازی ندارند که 
به جایی بروند» لباس مناسب بپوشند در اجتماعات شرکت کنند برنامه ریزی کنند» 
انرژی صرف کنند و یاهر نوع کار دیگری انجام دهند. 

این پژوهش نشان داد: دشر رم کی کت نے 
ناخحواسته بیشتری داشته باشند. 


تانير پونه در قند خون 

مصرف گیاه دارویی پونه در کاهش قند خون مبتلایان به دیابت موثر است . 

پژوهشگران بابررسی موش های آزمایشسگاهی. تأثیر استفاده از گیاهپونه رابر 
میزان قند خون آنها ارزیابی کردند. بر اساس این پژوهش مصرف مقدار زیاد و دراز 
مدت عصاره بولاغ اوتی (پونه) ۸8 قند خون را کاهش می دهد. این بررسی همچنین 
نشان می 109 تنها ۶۵ فند خون را کاهش می دهد. 

محفقان امیدوارند با استفاده از این گیاه‌دارویی به داروهای جدیدی برای تنظیم 
قند حون دست یابند . 
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تاثیر شستن دستھاروی نحوه قضاوت 
پژوهشگران درتحقیسق تازه‌ای دریافتەاند که 
نیا کات EE‏ 

محققان می گویند؛رعایت و حفظ بهداشت 
مطلوب دستهاموضوعی اسست که‌همواره از سوی 
متخحصصان سلامت عمومی به ان توصیه می‌ شود 
اماآنچه که اخیرادر جنبه دیگری از این مطالعات 
7٤‏ انا کر ماخ ارات رس رادم اس کر 
از بروز عفونت‌ها است چرا که روی نحوه قضاوت‌ه ای اخلاقی یک فرد نیز تاثیر 
ہے گذارد. 

پژوهشگران در انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند؛ افرادی که بهداشت خوبی دارند 
و هميشه تمیز هستند و بویژه وقتی بهداشت دستهای خود رابه خوبی و در حد تعادل 
رعایت می کنند کمتر قضاوت می کنند. در واقع این افراد بیشتر ترجیح می دھند قبل از 
اینکه در مورددیگران‌هر گونه قضاوتی داشته‌باشند.ملایم و آرام باشند وبه‌دیگران 
اسان بگیرند. 

نکته جالب توجه‌تری که در این مطالعات مشخص شده این است که وقتی مردم 
قبل ازشرکت دریک رای گیری و پیش از رای دادن دوش می گیرند و خودرامی‌شویند 
احتمال اینکه از خلاف کاری‌های سیاسی چشم پوشی کنند. بسیار بیشتر است چون 
در این وضعیت ترجیح می‌دهند که نسبت به فرد مورد نظر سختگیری نکنند. 

در ابن یت رص گرفت از ۶۶ ش کت کننده که نیمی 
٥٦7٥م‏ دا هیودا در حواست ست شد تیک فیلم در مورد 
معتادان به هروئین رانگاه کنند و بعد چندین فیلم د دساف 

در نهایت پژوهشگران متو جه شدند نحوه قضاوت در این دو گروه به دلیل فاکتور 
تمیزی دستها با هم دیگر متفاوت است. 






گر سنگی ډه تقو بت حافظه کمک می کند 

پژوهشهای جدید حاکی است که گرسنگی می تواند به تقویت حافظه و یادآوردن 

دانشمندان‌دریافتند که« گرلین»یاهورمون گرسنگی می تواند شمارارتباط عصیها 
با بخشی از مغز را که محفوظات جدید در آنجا حفظ می شود افزایش دهد. 

این یافته‌ها موجب شد که امیدواری به اينکه در بیماریهایی مانند آلزایمر که نیروی 
خالی بودن شکم هورمون گرلین راوارد جریان خون می کند و موجب فعال شدن 
عصبهای گیرنده مغز می‌شود. 

تیم تحقیقا تی با انجام چندین | زمایش یاد گیری و حافظه بر روی موشها, کشف 
کرده‌اند که تزریق گرلین اضافی به موشها سبب می شود عملکرد مغز آنها در ارتباط با 
حافظه و یاد گیری بهتر می شود. 


بے ےت 
Ce‏ 

عت» خطر ابتلابه سرما حورد گی را 
محققان علوم پزشکی می گویند 
E‏ 
خواب راحت داشته باشند به ميزان سه 
محفقان اعلام کردند در صورتی که 
٠٢٣٠٣٠٥٠‏ احتمال ابتلا ی آنان به سرماخورد کی حتی تاپنج برابر 
ر رار ٠١‏ لار ا LU‏ ۰ ۰ درباره 















متاسفانه گاه تمامی انرژی ووقت خود راصرف مسائل 
مادی و گاه تمامی آنها را به مسائل عاطفی معطوف می کنید و 
گاها آنچنان تغییر مسیر می دھید که تمامی داشته‌های قبلی تان 
درحالی که در این شیوه ثابت شده توجه شما تنها بر روی 
یک مساله است و از مسائل مهم دیگر غافل می‌شوید وراه را 
به بیرآهه می روید. 
می رفتیسد و معدل رادرنظر می گرفتید تابه کلیه دروس توجه 
داشته باشید. هم اکنون نیز با مسائل زندگی اینگونه عمل کنید 
تاهمه رابه اندازہ مناسسب خود داشته باشسید و تمام ينها به 
اندازه امکاناتتان باشدا! 













اور کا یں ای خی است کہ ناری کرد انرا 
بیشستراز دیگران طالبید ولی بايد دقت کنید که برای رسیدن 
به اصولی که به آن پایبند هستید. حق دیگران را پایمال نکنید 
واگ ر تنهایک موضوع خاصی نگرانتان کرده» من پيشنهاد 
می‌کنسم که راہ طولانی تر راانتخاب کنید که گذشت زمان 
بسیاری از نهفته‌هاراپرملامی کد اماهیچگاه‌برای‌مسائل 
زمینی خود را به آب و آتش نزنید و بدانید که اگر تلاشتان در 
راہ حضرت دوست باشد بی شک نتیجه بخش خواهد بود 
والبته که اگر غیر از این باشد شسرآن اطرافیانتان راهم دربر 
خواهد گرفت ولی مطمئن باشید که امکان جبران اشستباه 
گذشته و جود دارد. 


به کمک نیاز دارید و وجودتان آن را فریاد می‌زند اما آن رااز 
وآشفتگی شدید شسمامی شود که آن نیز خو دعوارضی دارد که 
قطع‌آبایدا ز سلامتی خودهزینه کنید.البدے این رانیزبدانید که 
مسائل بسیار جدی که گاها شما نیز انها را جدی تر می بینید تنها 
باید با خنده کنترل شوند تابتوانید راحت‌تر آنها راموردبررسی 
فراردهید. خبر خوبی دریافت می‌کنید که خودتان هم به خوش 
است که هر دو طرف می دانید غیر منطقی است ولی ادامه می دهید 
وازطرف شمااین انتظارنمی رود که‌لازم است باصحبت‌های 
دوستانه و منطقی این مشکل کو چک را برای هميشه حل کنید. 


می دانم که هوای دلتان به شدت ابری است و زمزمه 
ناامیدی می کنید اماهیچ دقت کرده‌اید که چرارنگین کمان 
قشنگ است و چرا گنج‌ها همیشه در دخمه‌ها هستند؟ 

دوست نازنینم! آسمان زند گی هر کس به‌اندازه‌معرفت 
اوست وبدون شک آسمان شسمابی انتهاست وبرای گرفتن 
پاسخ مثبت فقط باید کمی صبرداشته باشید که کرم دوست 
بی‌نهایت است. 

پس آرزونکنید به زمانی برگردید که تنهاغم زندگیتان 
شکستن نوک مدادتان بود. 

ولی‌باهمان‌مهربانی زمانی را آرزو کنید که در مهربانی 
همچوباران بودید و در ترنمتان علف هرزو گل سرخ یکی 
بودا 








گاه می گویید که تقدیر شما رااز حر کت باز داشته است 
وگاه هم اعتراف می کنید که تصمیم‌های خودتان باعث این 
نوع زندگی شده.اما پیدانیست چه مانعی رامی بینید که اینقدر 
تردید بر تصمیم‌های شما حاکمیت می کند. 

دوست خوبم! شمامعمولاً سرود خودتان رامی خوانید و 
حرف خودتان رامی زنید ولی نمی دانم چرا هميشه منتظرید 


که کسی به جای شسمادررابکوبد و نتیجه‌مثبت آن راشما 


دریافت کنید! 
بگذارید و شمارش نبض زمان را تحت کنترل درآورید تااز 
شرایط گاهاندوهگین و گاه خو شحالی غیرماند گار کنونی 


خدا را شکر خودتان هم خوب می دانید که چقدر دید گاه 
وارزشهای شمابادیگران متفاوت است واین بدنیست که 
هميشه می خواهید بهترین‌ها را داشته باشید اما برای رسیدن 
به این هدف زیبا باید تلاش و برنامه‌ریزی کنید ولازم است 
که تمامی آنها نیز با عملکرد اطرافیان و حتی دیگران متفاوت 
باشد چون اگ رھمانندآنھاعمل کنید همانند آنهادریافت 
خواهید کردا 

دوست خوبم! برای رسیدن به ارزشهایتان راہ دورو 
درازی را پیش رو دارید. ولی برای شماناممکن وجود ندارد 
وبه راحتی قابل وصول و در دسترس است پس شروع کنید تا 
بتونی د زندگیتان راطبق دلخواهتان زیرورو کیٹ ولی‌دقت 
کنید که در این میان چیز مهمی را گم نکنید! 


روزهای خوبی راپیش رودارید و فرصت کافی تابتوانید باغچه 
ذهن و زند گیتان رابه شکل مطلوبی گل آرابی کنید و علفهای هرزرا 
از آن دوربریزید که دراین صورت خودتان رابرای رهاپی از ترس و 
تنهایی بیمه خواهید کرد.امادوست خوبم ابعضی وقتهاسهل انگاری 
می کنید و همین نکته هر چند کوچک باعث ایجاد اختلال بزرگ در 
رفتار شما می‌شود که باید دقت کنید و نگاهی کوچک به گذشته‌تان 
خیلی چیزها راروشن می کند پس همین حالا به خودتان قول بدهید 
کهبرای قدردانی از انجام کارهای مثبت به خودتان پاداش بدهید و 
الہتے ان رادقیفاانجام دهید که به طوریقین این کارمثل پول‌ریختن 
در قلک است. نکته مهم و پایانی این که نمازتان رااول وقت بخوانید 
که بی موقع بر سر قرار حاضر شدن عین بی‌وفایی است! 


به راستی که ایستادن بعد از افتادن بسیار زیباتر از هميشه 
ایستادن است وزیبایی آن همانند ستاره‌ای است که‌ممکن 
است دیده نشود.ولی همیشه‌هست. پس قد ر لحظه‌های 
شکست رابدانید ودقت کنید که قضاوت نادرست نکرده 
باسید و بدانید که منزل همیشگی شما قلب عزیزی است که 
دوستش دارید و او نیز تنها تکیه گاه شما می‌باشد. 

دوست خوبم! دقت کنید که به بهانه تغییر و تحول شیشه 
پنجره زیبای زند گیتان را خدشهدار نسازید که داشته های 
امروزتان همان آرزوهای دیروز شما بوده‌اند. 

در مورد چیزی که خیلی لا زمش دارید. کاش آن رافقط 
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خحوشبختانه تاکنون کتاب زندگی خود را جذاب و خوانا 
نگه داشته‌اید و آرزوهایتان را پربار و ھن وز ھم می توانید 
احساس زنده بودن واقعی را در وجودتان لمس کنید ودراین 
میان فقط بايد به خدا توکل کنید که این تنها چیزی است که 
می تواند شمارا برای همیشه ارام و راضی نگه دارد و به خود 
یادآورشوید که رسیدن به داشته‌های این دنیاسیری ناپذیر 
اسکارڈاتا اسان گر ایی به طالب رین ها دا رهوش اصل 
رمز زندگی را دریابید تا کنترل جزییات آن برایتان آسوده‌تر 
شود. 

دوست نازنینم! خودتان خیلی خوب می دانید که چه 
می کنید و چهباید ببینید پس لازم است که به ندای قلبتان احترام 
بگذارید و پیام آن رابه تمام وجودتان منتقل کنید. 


سختکوشی و جنگندگی رادر خودتان پرورش می دھید 
وخودتان رااماده‌می کنید که هر لحظه دوباره بر خیزید اما 
دوست خوبم! 

دقت کنید که به دنبال یک لیوان اب نباشید بلکه به دنبال 
چشمه آب‌باشید که در صورت وصال هیچ وقت تشنه 
نخواهید ماندء بخصوص اگر هدفتان معنوی باشد. 

درضمن به راستی که زمان مناسبی است تاارزشهای 
پنهان خود را اشکار سازید که آموزش داشته‌های کهنه باعث 
تولدارزشهای جدید خواهد شدواین شماراعاشق تراز 
گذشته می گلا پس قلبتان رابه چیزی که ارزشش راداردو 
فناناپذیراست هدیه کنید تاد رآینده‌وقتی سرتان رابه‌عقب 
برمی گردانید دیگر سیر لی به دل نداشته باشید! 


اولین توصیه من به شسمااین است که یه فکر پس‌انداز 
انرژی‌مثبت باشیدو برای این کار کافیست از کارهای‌منفی 
دوری کنید وبحث جایگزینی راپیش بگیرید که یکی از آنها 
در کنار خانواده بودن و ایجاد فضای صمیمی است و یکی 
ازباارزش ترین هدیه‌ه ای آن لبخند خدا. در ضمن درمورد 
گله‌های شمااز زمانهای سخت زند گی باید بگویم که یک 
رای تفای تیا توس ای لاق شیم ود یں 
ذخیره انرژی نمی شود بلکه شما را خسته تر می کند. 
تمام شب‌های آن پلدا باشد! 


خودتان‌هم خوب می دانید که تغییر دادن دیگران چقدر 
دشواراستولی به راحتی قادربه تغییرافکارو کردار خود 
هستید که این موضوع باعث تضمین و جود آرامش در 
زند گی تان خواهد شد چیزی که ان را در رویا می‌پرورانید. 

درمورددلوایسی شماهم باید بگویم که می توانید شیرینی 
رضایت یک دوست رابه هر چیزی بفروشید اما کاش طوری 
عمل کنید که از هر دو سود ببرید پس تردید و وسواس را 
کناربگذارید و مصمم یاعلی(ع) بگویید که فاصله کو تاه 
فکر و عمل را گاهی تنبلی خیلی به سسرعت پر می کند و آنگاه 
ماجرافیصه پیدامی کند. در ضمن دراین روزهابا افرادی 
آشنامی‌شوید که راههای ناهمواررامی توانند هموار کنند اما 
خیلی دقت داشته باشیدا! 
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امیر حسین زواره کلاس اول 


محمد مهدی اکبری امیر 
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1 ا کے اق نے را کی ا 

۱ سس گا ۹ OLA? ١ Kk‏ چ ھا 

کا ئا تا ۱ 
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مشدار!انکلستان لندن:دو شتبه ۲۶( انو به: مجسمه‌ای از یک خرس قطبی وتولەاش روی 
یک قعلعه بخ. در آبهای اطراف س8اختمان پار لمان درلندن شسداور است وازمقابل آن‌می گذرد. 
هد ف این کار ان ات که همواره مر دم رابه یاد حطر آت گرم دن زمین و تالاش انها برای 


خلو گیری از آن بیندازند. 





پس از جنگ؛فلسطین غر هدو سید ۲۴ رانو نه ان اده‌ی فلسطینی قمامورا4دروے انهای 
حابه‌ی حر دد رخال استراحت هس تلا انهادر منطقه ی شمال شر قی غر زند کی می کر دند که 
به کلی ویران کد حملات امس راییل در ۱۸ ژانویه متو قفش در این جنگ ۳هفته‌ای ۱۳,۹۹ 


قلسطینی و ۱۳ اسراییلی کته شدند, 


a 


تظاهرات زده و از کار کر دن امتناع کر دند. ابن برای چن۔مین بار است که کار گران برای اغتراض 


به دولت در عورد بی توجھی به امئیت شغلی وبرخورداری از بیمه تظاهرات می کنند. 








۸۱ 


۱ 


ها : شکدر ی؛ هو اچن کرد ختونی :شش ۷ ڑائو بإ:هھزاران تفر بر رای سطح بخ زدەی این رود انه 
۱ ۳ 
۱ ۱ ۴ف | کر وی مج جاگ اک دعا ۱ 

ج شدءاند و به س شت از د حا سوراخھابی ته روی بح ایجاد کر دانل ماهی فی کر دلب, 


این مسابقه هر گاه که س طح رودخانه یخ‌بزند: بر گزار حواهد شد وبه کسی که ماهی‌بیشتری 


بگیرد جایهای تعلق می گرد 





٦ 


پانداها؛ چنگدو " چین, مسرولین باغ وحش ۱۳بچه پانداراکە یەاندازۂ کافی برای مراقبت از 


خود بزرگ شدہاند به مردم تشان می دهند. در این دوره که نسل این حیوان روبەانقراض اسٹت: 
حفظ حتی یک بچه پاندا هم بسیازیاارزش است. 
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OOOO‏ 
باد ی از گذ شسته؛ جزادرشتلند لرویک سەشئبہ 1۷ڑائویہ:مردمشھرلرویک هیچگاه 
نیمه بی وایکینگ و جنگچوی خود رافراموش نمی کنا آنها هر مساله در قستیوال محلی حورد 

که «آب هلیا نام دازف همانند پدران خود لباس وایکینگ‌ها وا می وشل 

















